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  مبسم االله الرحمن الرحي
وذا كِ هنزَ اَتابلناهم فَبار اتَّكبعوه  

 )ص(ر ميان ماست كتابي كه رسول گرامي      چشمه جوشان حيات و كتاب مهجور خدا د       قرآن  
در كنار عترت طاهره بدان وصيت مؤكد فرمود و ما موظفيم كه از هـر تلاشـي كـه بـراي                     

  .يغ نكنيمسر باشد درزدايي از قرآن ميمهجوريت 
 ـ                ر براي اداي شطري كوچك از اين تكليف عظيم الهي برادراني مخلص و جهادگر با توكل ب

ذات اقدس حق اين حركت ارزشمند قرآني را آغاز كردند و در اين راه با كوشش مجدانه و                  
از جلسات متعـدد كارشناسـي      مه تفسير موضوعي قرآن كريم را پس        اي دقيق برنا  برنامه

همواره عنايات و امدادهاي الهي را بصورت محسوس و عيان حـامي            ا امروز   آغاز كردند و ت   
بـه ايـن    استقبال مردم مؤمن و علاقه مند به معـارف قـرآن كـريم              . ايماين عزيزان يافته  

 ي شكوه و عظمتي مقدس بخشيد و افق روشن فراراه آينده اين حركت مايه بـس                ، حركت
  .اميدواري است

 صـاحبنظران و مدرسـاني       ، دارالعبادهاز اهداف اين حركت علمي معرفتي آن است كه در           
و آموزش ديده ظهور كنند كه بتوانند موجي بزرگ را در سطح شهر بلكه اسـتان                توانمند  

هاي مداوم برادران بزرگـوار بـراي       با پيگيري ايجاد و جمعيت زيادي را پوشش دهند و نيز          
مـسير  تـا    در خور و شايسته در محافل علمي تحصيل شود        اين موسسه جايگاهي علمي     

قـرآن  (خدمت اين مبلغان رسالت الهي هموارتر شده و نداي توحيد از آينه وحـي الهـي                 
  .به بندگان خدا برسد) كريم 



 به )عـج ( تداوم يافته و با دعاي خير امام عصر         ، اميد كه اين جوشش مبارك قرآني با اخلاص       
و اينجانـب نيـز بعنـوان       . دسـت يابـد   احياي معـارف قـرآن      مباركترين اهداف در مسير   

  .خدمتگزار كوچك و حقير با تمام توان در خدمت بندگان شايسته خداوند باشم
      

  الصالحين... والسلام علي عبادا
  محمدرضا شايق

30/10 /85  
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 روش هاي علمي تفسير قرآن مجيد :عنوان بحث 

  ظواهر قرآن: مبحث اول
 :مهمترين اقسام ظواهر قرآن عبارتند از 

 عام وخاص:  الف

 مطلق و مقيد : ب

  محكم و متشابه: ج
  ناسخ و منسوخ: د
  )يعني سخن صريح و قطعي ( در مقابل ظاهر نص است -
وجود دارد كه از ظاهر واضح تر و از نـص، وضـوحش             ) ظاهرتر( ما بين ظاهر و نص، اظهر      -

  .كمتر است
   حجيت ظواهر:مبحث دوم 

  . آيات، روايات وحكم عقل، ما را از پيروي ظن و گمان منع مي كند-
   ظواهر ظني اند، پس چرا به ظواهر قرآن و روايات عمل مي كنيم؟-
 داشته باشد، از نظر شـرع وعقـل مجـاز بـه پيـروي از آن                  اگر عمل به ظن دليل علمي      -

  .هستيم
  

مهمترين اقـسام   
  ظواهر قرآن 

  و خاصعام : الف
  مطلق و مقيد: ب 
محكـــــم و : ج

  متشابه
 ناسخ و منسوخ: د
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  : ظواهر قرآن
ظـاهر آيـه يـك      . يده مي شود  منظور از ظواهر قرآن آن چيزي است كه از ظاهر آيه فهم           

گـاهي  .راي اين ظاهر يك چيز ديگري هـم باشـد      و  نشان مي دهد، ممكن است    چيزي را   
آنچه ظاهر آيه بيان مي كند مطلبي مـي ينـيم،            بر خلاف    )ع(وقت ها ما در تعبير اهل بيت      

. حالا يا به صورت تفسير يا به صورت تأويل اما در ترجمان آيه ايـن فهميـده نمـي شـود                    
  )وقتي ما اين آيه را مي خوانيم اين معنا فهميده نمي شود (

   مــي خواننــد بعــد در تفــسير آن )ع(امــام صــادق  بــسياري از آيــات قــرآن را :مثــال اول
  :ندفرماي مي
  .هستيم )اهل بيت( منظور از اين آيه ما ؛1»ايانا  عنّي « 

منظـور از دانـشمندان مااهـل       «: امام مـي فرماينـد    ) دانـشمندان ( 2»...العِْلْم أوُلُوا و...  «:مثال دوم 
  .»)ع(بيتيم

  يـا مـثلاً    . ظاهر آيه را مي خوانيم يك چيزي مي گويداما بطـن آيـه نكـات ديگـري دارد                 
 هر چـه در     ؛3 »الحْكيم العْزيزِ الْقُدوسِ المْلكِِ الأَْرضِ فِي ما و السماواتِ فِي ما لِلّهِ بحيس«: مي گويد 

مي تـوان گفـت     . گويند واقعاً  تسبيح  مي    . آسمان و زمين است دارند تسبيح خدارا مي گويند        

                                     
  190، ص 1 كافي، ج - 1
 18 آل عمران آيه -2

  1جمعه آيه  -3

منظور از ظـواهر    
 ؟قرآن چيست
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  تـسبيح  ظاهر ايـن اسـت كـه دارنـد          . اين تعبيرات شاعرانه است؟ اين خلاف ظاهر است       
  .مي گويند

ك  مـا ...  «:يا مثلاً فرض كنيد كه خداوند به شيطان نهيب زد كـه         خَلَقـْت  لمِـا  تـَسجد  أَنْ منعَـ
يدچه چيز مانع شد كه سجده كني بر وجودي كه با دو دستم آفريـدم               1 »...بِي .) يد  در اصـل    )بِيـ
  ) يعني دودست من يدي  (.يديمتكلم، شده  )ي( بوده، اضافه شده به يدينِ

  !ظاهر آيه اين است كه خدا دست دارد اين هم يكي نه، دو تا دست دارد عوض يكي 
  در جواب بايد گفت كه اگر اين ظواهر حجت نباشد، درِ فهم و تدبر قرآن بـه كلـي بـسته                     

ديگر ما حق تفسير نداريم فقط بايد قرآن را تلاوت كنيم براي حمايـل عـروس،                . مي شود 
 ز چشم زخم، در قبرستان ودر مجالس تحريم خواندن، جلـوي ماشـين گذاشـتن تـا                حر

 كنار طاقچه خانه گذاشتن و تبرك و تيمن         ،تصادف نكني از زيرش رد شدن براي مسافرت       
  .و از اين كارها، به درد ديگري نخواهد خورد

 ـ                رآن به همين دليل ما مجبوريم ظواهرقرآن را حجت بدانيم چون براي رسيدن به بطـن ق
  .جز همين ظواهر قرآن نداريم

  زيـاد مـي شـنويد     . نص يعني سخن صـريح قطعـي      .  در مقابل ظاهر، نص است     :نكته بعدي 
ظاهر سخني است كه احتمال خلاف آن       . مي گويند نص صريح كه در مقابل آن ظاهر است         

 به  2» أحَد هاللّ هو قُلْ «: مثلاً در قرآن مي فرمايد    . هردو را از قرآن مثال مي زنيم      . نيز هست 
                                     

  75 ص آيه -1
  1 اخلاص آيه -2

سخن صريح  : نص
قطعي كه احتمال   
ــي در آن  خلافــ

 نيست
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ولَ  لكِنْ و رجِالِكُم مِنْ أحَدٍ أَبا محمد كانَ ما« . اين مي گويند نص    ينَ  خـاتَم  و اللـّهِ  رسـ ؛ 1»...النَّبِيـ
. اين نص است و ظـاهر نيـست       . پيامبر اسلام آخرين پيامبران است بگو پيامبري بعد از او نيست          

شـكار دريـا و خـوراك       ؛  2 »...طعَامه و الْبحرِ صيد لَكُم حِلَّأُ«: اين قطعي است اما اينكه مي گويد      
، ظاهرش اين است كه خرچنگ را هم مي شـود گرفـت و خـورد                دريايي بر شما حلال است    

همچنين از ظاهر معلـوم اسـت كـه قورباغـه، خرچنـگ،             . چون از دريا به دست مي آيد      
لال است اما مي تـوانيم مطمـئن        مارماهي، نهنگ وكوسه و هر چيزي كه در دريا است، ح          

به اين  .  باشيم كه استثنايي ندارد؟ اين كلام صحيح، قطعي نيست كلام احتمال پذير است            
  : چون مي گوييم ظاهراً مي گويد ولي آن آيه كـه مـي گويـد              . نوع آيات مي گويند ظواهر    

» ...ولَ لكِنْ وساللّهِ ر و ينَ خاتَمت الّا فلانـي؟ اگـر حـسنعلي آمـد      ديگر مي توان گف   3 »النَّبِي
  .اصلاً استثنا بردار نيست. ادعاي پيغمبري كرد  آن اشكال ندارد؟ اين الّا بردار نيست

بعضي از جملات و كلمات هستند كه از ظاهر قويترنـد           . بين نص و ظاهر يك برزخي است      
يند اظهـر   نص صريح نيستند ولي از ظاهر نيرومند ترند به اينها مي گو           . واز نص ضعيف تر   

  .اين دسته بندي را بايد در رابطه با ظاهر قرآن مد نظر قرار داد. يعني ظاهرتر
. نسبت به ظواهر كمتر و در اقليت اند     .  نصوص قرآن كم اند   .  اكثر آيات قرآن ظاهرند    :نكتـه 

اينجا دعواي بزرگي بـين     . اولين چيزي كه ما با آن بر مي خوريم بحث حجيت ظواهر است            
                                     

  40ه  احزاب آي-1
  96 مائده آيه -2
 40 احزاب آيه -3

اكثر آيات قـرآن    
ظاهرند و نصوص    
 در قرآن كم است
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متفكران اسلامي و طوايف و فِرق اسلامي ايجاد شده ، كه اگـر مـا نتـوانيم                 مفسران، بين   
موضوع را حل كنيم به مشكلات زيادي در تفسير برمي خوريم حتي مفسران شـيعه هـم                 

  .يك مشرب ندارند مشربشان متفاوت است
گروهي دامنه حجيت ظواهر را بيش از اندازه گسترش مي دهند مثل وهـابي هـاي اهـل                  

حتـي آن   . روان  ابن تيميه كه مي گويند هر چه در ظاهرقرآن آمده حجت است             سنت و پي  
روز قيامت خدا مي آيد وسط آسمان       :  مي گويد  اشعريآيه كه مي گويد خدا ديده مي شود         

وا  كـانَ  منْ «: و همه او را مي بينند مثل ماه شب چهارده چون در قرآن گفته               اللـّه  لِقـاء  يرجْـ
...«1   

 هستند كه حتي آيات نزديك به نص را برداشته اند و تفسير كرده اند كه           در مقابل گروهي  
مـده   آ»نمل« اين هدهد كه در سوره:  مي گويد »سِر احمد خان  «مراد، ظاهر آيه نيست مثل      

يا در آن داسـتان فيـل مـي گويـد آن            .  هدهد نبوده   ي هاست اسم يك آقايي بوده، پرند     
مرض وبا افتـاده ميـان آنهـا        . بير نمادين است  مرغان ابابيل كه خدا مي گويد، آن يك تع        

ا  يـا  نمَلـَةٌ  قالـَت ... « : يا آنجا كه مي گويـد  . مرغي نبوده و سنگي نزده    . ومرده اند  لُ  أيَهـ  النَّمـ
 قوم ضعيف بوده نـه اينكـه        )نمـل (،منظور از   مورچگان داخل خانه شويد    ؛ 2 »...مساكِنَكُم ادخُلُوا

هـيچ  : دسته سوم هم گفته انـد     . عيفي را تشبيه كرده به نمل     واقعاً مورچه اي باشد قوم ض     

                                     
  5 عنكبوت آيه -1
  18 نمل آيه -2

نگــاه طرفــداران 
ــواهر  ــت ظ حجي
نــسبت بــه ايــن 
ــسأله يكــسان  م

 .نيست
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، فقـط شـما در دوران غيبـت قـرآن را     »اخباريـه «يك از ظواهر قرآن حجت نيست مثـل      
ببوسيد، بچسبانيد به سينه بگوييد قربانت بروم،  بنشينيد تا آقا بيايند و مـشكلات حـل                 

 هر كس قرآن تفسير .ير كندشود، از غير مجراي معصوم هيچ كس حق ندارد قرآن را تفس       
حالا با اين وضعيت چه كار كنيم؟ يكي افراطي، يكي          . كند لجام آتشين بر دهانش مي زنند      

  تفريطي، حد و مرز حجيت ظواهر تا كجاست؟
شما  چرا  دنبال  آن  چيزي  كـه             . آيات و روايات ما را از پيروي ظن و گمان منع مي كنند            

        تمال مي دهيد كه اينجـا گـنج باشـد، كلنـگ را بـر              مطمئن  نيستيد، مي رويد؟ چون اح      
شـما مـي رويـد مـسافرت     . مي داريد و مي كَنيد؟ عقل شما به شما اين اجازه را مي دهد  

احتمال ندارد تصادف كنيد؟چرا باز هم مي رويد؟ در هواپيما مي نشينيد احتمـال نـدارد                
ي تواند مبناي عمل مـا باشـد،   ظن و گمان نم  ! اين هواپيما سقوط كند؟ باز هم مي نشينيد       

  .مگر ظن و گماني كه دليلي داشته باشد
شما مي دانيد آياتي از قرآن صريحاً مذمت مي كند پيـروي از ظـن               . ظواهر قرآن ظني اند   

ايـن نهـي    . هرگز دنبال چيزي كه علم نداري نـرو       ؛  1»... عِلْم بِهِ لكَ لَيس ما تَقفْ لا و« وگمان را   
هر چيزي براي مـا صـد در صـد          . اجازه نداده ما به دنبال غير علم برويم       خدا  . قرآن است 

نَّ  إلاَِّ يتَّبعِـونَ  إِنْ... «هر چيزي ظني بود خدا اجازه نداده        . محرز باشد پيروي مي كنيم      و الظَّـ

                                     
  36 اسراء آيه -1
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اينهـا  .  پيروي نمي كنند مگر ظن و گمـان و هواهـاي نفـس           ) مشركان  (اينان؛1»...الأَْنْفُس تَهوي ما
ت استمذم.  

روايات فراواني در مذمت از پيروي ظن و گمان رسيده است، حكم عقل هـم كـه معلـوم                   
  :است، پس ما سه تا محذور داريم

   نهي روايت -1 
   نهي قرآن -2
   نهي عقل-3

من گمان مي كنم اين آقا مال مرا دزديده است قاضـي  : اگر شخصي بيايد در دادگاه بگويد   
تو بايد با سند و مدرك اقامه دعوا كني و بگويي من مطمئنم             : يدمي گويد؟ مي گو    به او چه  

  .آن وقت ما رسيدگي مي كنيم
اكثر ظواهر قرآن ظني و تفسير بردار هستند من يك جور تفسير مي كنم، آن فـرد يـك                   

كه رئـيس   گودرزي   اكبر(مي كند، آن فرد ديگر يك جور ديگر تفسير مي كند             جور تفسير 
 را ترور كرد ـ شاگرد شهيد مطهري بوده منتهي يك آدم  مطهـري  گروه فرقان بود و شهيد

كج فكر و نفهمي بوده ـ آمده بود يك خزعبلاتي را به هم بافته بـود و بـرده بـود پـيش      
يك (من قرآن را تفسير كردم ببينيد تفسير من چه جوري است            :  و گفته بود   بهشتيشهيد  

بِ  يؤْمِنُـونَ  ذينَالَّ« مثلاً در تفسير آيات     ) تفسير خيلي انقلابي       انقـلاب   را »غيـب « 2» ...بِالغَْيـ
                                     

  23 نجم آيه -1
  3 بقره آيه -2

در مـــــذمت از 
ــن و   ــروي ظ پي

 معذور  3گمان ما   
  :داريم

   نهي قرآن-1
   نهي اقليت-2
   نهي عقل-3
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هيچ كس از اين . معني كرده بود، كه انقلاب در راه است و چون پيدا  نيست مي شود غيب             
ديگر اين آيـه    . آقا نپرسيده بود كه وقتي انقلابي شد ديگر از حالت غيب بودن در مي آيد              

. نه:  گفته بودند  )شهيد بهشتي ( ايشان   بعد! قرآن منسوخ  مي شود و موعدش تمام مي شود         
اينها همه اشتباه كرده اند كه غيـب را         . او عصباني شده بود كه نه تفسير من درست است         

 الشَّياطينُ تَتْلُوا ما اتَّبعوا و« آيه ي از عجائب قرآن    ). تفسير كرده اند به ملائكه و برزخ و اينها        
 آنها پيروي كردند از سحرهايي كه شيطان ها بـر فرمـانروايي             :مي گويد كه   1» ...سلَيمانَ ملكِْ  علي

را  چهار جور مي شـود         واژه است كه بعضي از واژه ها       14در اين آيه    . سليمان تحميل كردند  
اگر ما بيـاييم هـزاران صـورت    . ترجمه كرد بعضي ها را سه جور و بعضي هايش را دو جور    

صورت هاي ترجمه را تغيير بدهيم علامه        در هر صورتي يكي از اين         و ترجمه درست كنيم  
يك آيـه   . صورت ترجمه پيدا مي كند    1260000حساب رياضي بدست آورده اند كه اين آيه         

 كه آن هـم يـك       2»  ...رحمة و إِماما  موسي كِتاب قَبلِهِ مِنْ و... « ديگر هم در سوره هود است       
  .ميليون بيشتر صورت ترجمه دارد

پس چرا به اين ظواهر عمل بكنيم؟       . با اين چنين  قرآني روبرو هستيم       شما حساب كنيد ما   
  اگر ظاهر ظني است و پيروي از ظن و گمان هم جائز نيست با چه مجوزي قـرآن تفـسير                    

  مي كنيم  آيا اين تفسير به رأي نيست؟

                                     
  102 بقره آيه -1
 17 هود آيه -2
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. اگر عمل به ظن و گمان دليل علمي داشته باشد از نظر شرع و عقل مجـاز اسـت                  : جواب  
تي هست كه ما پيروي ظن و گمان مي كنيم اما اين ظن وگمان دليـل علمـي دارد                   يك وق 

در همه جاي دنيا وقتي مردم مـريض        . يعني خودش ظن است ولي ريشه آن در علم است         
مي شوند عادتاً و عموماً مي روند پيش پزشك معمولاً هم اگر از تمامشان سؤال كنيم  كـه          

اين داروي پزشك خوب شوي؟ نمي گويـد يقـين          دهي كه با       شما چند درصد احتمال مي    
ـ خيلي از پزشك ها هستند كه اشتباه مي كنند درد را            % 80يا  %70يا  % 90دارم مي گويد    

اشتباه تشخيص مي دهند و باعث مي شوند كه  مريض  بدتر  شود  گاهي  وقت ها  مريض                       
ا اين پيـروي از ظـن       آي. با اين وجود مردم دكتر رفتنشان را ترك نمي كنند         . شندرا مي كُ  

وگمان نيست؟ هست ولي به چه دليل؟ آيا عقل شما اين ظن و گمان را مردود مي داند يـا                    
شما ! نه؟ اجازه مي دهد از آن پيروي كنيد؟ اينكه خيلي اشتباه كرده باز هم مي گويد برو                

  .هم گوش به حرف عقلتان مي دهيد
آن ظـن و  . منتهي شود استثنا است اين يك دليل علمي دارد و آن اينكه ظني كه به علم         

گماني كه منجر به علم شود عقل  استثنائاً اجازه مي دهد، شـرع هـم اجـازه مـي دهـد،                      
  .روايات و قرآن هم اجازه مي دهند

كوري را در نظر بگيريد كه كنار خيابان ايستاده و منتظركسي  است كه دستش را بگيرد و       
دستت را بده به من، او هم با شـوق و رغبـت   : دفردي مي رسد و ميگوي . او را به خانه ببرد    

   نمي بيند-1 اين آقا دو تا جهل دارد. دستش را مي سپارد به او و همراهش مي شود
دو تا كوري دارد، كوري اول نديدن است و كوري .  نمي داند چه كسي دستش را گرفته      -2 
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 به طـرف مقـصد      .دوم اينكه  نمي داند اين آقا چه كسي است؟ دشمنش است يا دوستش             
اما اگر آن كور فـردي را كـه         . مي برد يا دارد از مقصد دورش مي كند، هيچ چيز نمي داند            

قصد كمك دارد شناخت، تنها يك جهل دارد و آن جهل كوري است و در كنار جهل خود                  
مي توانـد بـر جهـل       ) فرد(كه مي داند با كمك آن علم      ) شناخت طرف مقابل  ( علمي دارد 

  به مقصد برسد؟خود فائق آمده و 
به خاطر  . پيروي از ظني كه پشتوانه و دليل علمي دارد، اشكال ندارد          : عقل، به ما مي گويد    

ض  إِنَّ   الظَّنّ مِنَ كَثيراً اجتَنِبوا ... «گمان بد نبايد برد     : همين است كه قرآن مي گويد      نّ  بعـ    الظَّـ
  .  بعضي از گمان ها گناه است؛1» ...إثِْم

آن كه ظاهرشان ظني است و شريعت هم كه اجازه پيروي از ظـن و گمـان را                  اين آيات قر  
نداده به چه دليل ما داريم اين ظاهر ظني را تفسير مي كنيم وبه آن عمل مي كنيم؟ ايـن                    
ظن و گمان از كجا حجت شده است؟ ما اجمالا ثابت كرديم كه مي شود بعـضي از ظنـون                    

  .ست كه دليل علمي داشته باشدظن معتبر يا ظن خاص، ظني ا. معتبر باشند
    

                                     
  12 حجرات آيه -1

بعــضي از ظنــون 
معتبرند به حكـم    
  عقـــل و شـــرع 
مي  توان بـه آن      

با اينكه  عمل كرد   
ــا از تبع ــت از م ي

ظن و گمان نهـي     
 شده ايم
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  :مهمترين اقسام ظواهر قرآن
   : عام و خاص-الف
ه  إلاِّ هالكِ ءٍ شَي كُلُّ... « يعني حكم در بر گيرنده تمام افراد موضوع است مثل           :عام  1» ...وجهـ
  .عام است » هالكِ ءٍ شَي كُلُّ« كه 

عـام  . در آيه فـوق   » وجهه إلاِّ« ل عبارت   حكم استثناء كننده بعضي از افراد عام، مث        : خاص
  .     ظاهر است و خاص اظهر

همـه معلمـان ايـن      : در زبان رسمي و ادبيات عاميانه هم از عام و خاص استفاده مي كنيم             
، يك حكم كلي صادر مـي كنـيم، بـه ايـن گونـه      ...، همه دانش آموزان آن چنان       ...چنين

 أحُـِلَّ  «مثل آيه     اين عمومات زياد استفاده شده،      احكام، حكم عام مي گويندو در قرآن از         
لَكُم ديرِ صحالْب و ها طعَامتاعم لَكُم ة واريكه يك حكم عام      صيد دريا برشما حلال شـد      ؛2 » ...لِلس ،

 ؛ جلْدة ثمَانينَ فَاجلِدوهم «آن هايي كه زنان  پاك دامن را تهمت مي زند،          : است يا مي فرمايد   
م  أوُلئـِك  و، وشهادتشان را قبـول نكنيـد     ؛أَبدا شَهادةً لَهم تَقْبلُوا لا  و ،هشتاد شلاق به آن ها بزنيد       هـ

اين حكم، عام است، يعني هر كس به زن پاكدامني تهمت           .  كه اين ها فاسق اند     ؛3» الْفاسِقُون

                                     
  88 قصص آيه -1
 96 مائده -2

 4 نور آيه -3

مهمترين اقـسام   
  ظواهر قرآن

  
  عام و خاص-الف
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 ذلـِك  بعدِ مِنْ تابوا الَّذينَ إلاَِّ «: فحشا بزند سزايش اين سه مورد است، به دنبال آن مي گويد           
وا وَلحفَإِنَّ أَص اللّه حيم غَفُوريعني حكمش الّا بردار است1»ر . 

 هـم  »غير« مي آيد و ممكن است با لفظ ديگري مثل  »الّا«خاص، آن حكمي است كه بعد از        
هيچ كـدام   : ممثلاً در زبان فارسي داري    . از آن حكم عام يك تعداد استثناء مي شود        . بيايد

» به جز آقـاي فلانـي و فلانـي        «كه اين . از دانش آموزان نيامدند به جز آقاي فلاني وفلاني        
يعني هيچ معبودي نيست، حكم عـام       » لا اِله اِلّا االله   « .خاص است، حكم اول حكم عام است      

  مثلاً در آيـه  .  يك حكم خاص است،  پس به آن حكم عام وخاص مي گويند   »اِلـّا االله  «. است
حكم  » هالـِك  ءٍ شَي كُلُّ« حكم خاص است و    » وجهه إلاِّ« ، كه اين   »وجهه إلاِّ هالكِ ءٍ شَي كُلُّ« 

  .عام است 
  :چند نكته در باب عام و خاص

وقتي مي خواهيم تفسير قرآن كنيم بايـد عـام          .  در قرآن عمومات بسياري وجود دارد      -1
رخص وعزائم ومحكم را بشناسيم، ناسـخ را       : )ع(منيناميرالمؤوخاص را بشناسيم  و به تعبير        

از منسوخ تشخيص دهيم، مجمل را از مبين  تشخيص دهيم، بايد چهـره هـر آيـه اي را                    
بشناسيم، بدانيم اين آيه در شمار چه سنخي است و الا دچار تفسير بـه رأي مـي شـويم         

  .ولي اگر با اصول پيش رويم مي توانيم در قرآن تدبير كنيم

                                     
 5 نور آيه -1
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ما مِن عـامٍ الاِّ و قـَد        «: كه مي گويند  ) حديث نيست   (فسرين و فقها عبارتي فني دارند        م -2
كه در قرآن هر عامي كه   . هيچ عامي نيست مگر اينكه خاصي هم داشته باشـد         : مي گويد  » خُص

  حتماً خاص آن هم ذكر شده ردوجود دا

كه خـاص    » وجهه إلاِّ هالكِ ءٍ شَي كُلُّ «،  »لا الِه اِلّا االله   «  گاهي خاص همراه عام است، مثل        -3
 . مي گويندعام وخاص متصلآن بلافاصله ذكر شده است كه به اين 

  مـثلاً .  بعضي مواقع قرآن  عام را بيان مي كند ولي خاص را در جـاي ديگـر مـي آورد                    -4
 »دمحولُ مساللّهِ ر الَّذينَ و هعم اءلَي أَشِدالْكُفّارِ ع رماءح منَهيب ما تَراهكَّعا ردجتغَُونَ سبمـِنَ  فَضلاًْ ي 
 چه تعريف هاي  بلندي، از هر كسي كـه           1» ...السجودِ أثََرِ مِنْ وجوهِهِم في سيماهم رِضْوانًا و اللّهِ

بـوبكر، طلحـه، زبيـر       اسـت، ا   )ع(علـي همراهان پيامبر بسيار هستند،     . همراه پيامبر باشد  
مـا عـام را     . منظور كدام است؟ ظاهر آيه همه هستند كه به اين عام گويند           ... . وسلمان و   

در مـورد   . جمله اي مي دانيم كه استثناء بردار است ولي نص صريح، استثناء بردار نيست             
 و معاويـه در يـك رديـف         )ع(علـي : اين آيه اگر بگوييم استثناءبردار نيست بايـد بگـوييم         

 البته در آخر آيه اشاره اي شده است به اينكه منظور همـه ايـن افـراد                  )بـاالله  نعوذ(ستنده
آن هـايي كـه ايمـان بياورنـد و          :  مي گويد  2 »...الـصالحِاتِ  عمِلُوا و آمنُوا الَّذينَ اللّه  وعد «. نيستند

 ـ              .عمل صالح انجام دهند      ر تخـصيص    يعني بعضي از آن ها در حد اِشعار است و در آيـه ديگ

                                     
  29 فتح آيه -1
  9 مائده آيه -2

قبـــل از ورود بـــه 
تفسير بايـد عـام و      
خاص بـودن آيـات     

را بدانيم و گرنه    ... و
دچار تفسير به راي    

 .خواهيم شد

ــام   ــد از ع ــاه بع گ
بلافاصله عام خـاص   
آن قيد مي شود كه     
به آن عام و خـاص      

  .متصل گويند
وگاه عام ذكر شده و 
خــاص آن در جــاي 
ديگر آمده كه به آن     
عام و خاص  منفصل     

 .گويند
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 اي مؤمنان هر كـدام از شـما كـه           ؛1» ...دينِهِ عنْ مِنْكُم يرتَْد منْ آمنُوا الَّذينَ أيَها يا «مثلاً  . مي زند 
آيه قبلي عام منفصل است و خاص آن در جـائي            . )...يعني امكان ارتداد وجـود دارد     (مرتد شد   

خاص آن  »  ...الْبحر صيد لَكُم أحُِلَّ« يه  عموماتي در قرآن داريم، مثل آ     . ديگر بيان شده است   
 بلكه در هيچ يك از آيات قرآن هـم خـاص آن بيـان نـشده     ،نه تنها بعد از آن ذكر نشده      

وقتي به روايات مي رسـيم در روايـات از زبـان            . علي الظاهر هيچ چيز وجود ندارد     . است
ه ماهيان پولـك دار،     در روايات مشخص شده است ك     .  خاص آن آورده شده است     )ع(معصوم

  .حلال هستند
تـا از   .  هرگاه به يكي از عمومات قرآن يا روايات بر خورديم بايـد خـاص آن را بيـابيم                  -5

  .وجود خاص نااميد نشديم، وارد بحث عام قرآن نشويم
  :  مطلق و مقيد-ب

 حكم فراگير را گويند كه موضوع مفرد خويش را در هر حال و با هر ويژگـي شـامل                :مطلق
 حليت بيع با غير مسلمان -2 حليت انواع بيع      -1:  كه شامل  »احُِْلَّ االلهُ البيع  « شود، مثل    مي

  ... .حليت بيع توسط مالك يا وكيل مالك و -4 حليت بيع با هر زباني -3

                                     
  54 مائده آيه -1

حكــم :  مطلــق
فراگير را گوينـد    
كه موضوع مفـرد    
خويش را در هـر     
ــر   ــا ه ــال و ب ح
ــامل   ــي ش  ويژگ

 مي شود
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 فـَضَّلْناهم  و... «  حكمي است كه موضوع را در حالت خاصي شامل مي شود، مثل آيـه                :مقيد
، اين فضل، شـامل حـال آنهـا         )ع(موسي كه در حالت ايمان آنها  و اطاعت از           1» العْالمَين علَي
  .شد

. حيوان رها شده يا شخص رهـا شـده    » دابه مطلقـه  « در لغت به معني رها شده، مثلاً         مطلق
  .اطلاق يعني حكم  رها شده كه تمام فرد را با تمام ويژگي هايش در بر مي گيرد

 افراد آن زياد است ولـي مطلـق، افـراد آن زيـاد         ،كه  عام   فرق عام با مطلق در اين است        
نيستند و شامل يك فرد هم مي تواند باشد منتها آن فرد ويژگي هـاي متعـدد دارد كـه                    

 »بيـع « . بيع يك فـرد اسـت  »احُِْلَّ االلهُ البيع « شامل همه آن ويژگي ها مي شود مثل جمله   
تلفي دارد، مثلاً ما بيع سلف داريم،       اين خريد و فروش حالت هاي مخ      . يعني خريد و فروش   

بيع معمولي داريم، بيع ربوي، بيع با مسلمان و غير مسلمان، بيع با زبان عربـي يـا زبـان                    
ممكن است مالك بفروشد يا وكيل مالك يا شخص ديگري مال شخص ديگـري را               . فارسي

 خـدا بيـع را      »بيـع   احُِْلَّ االلهُ ال  « : وقتي عبارت مي گويد   . بفروشد ويژگي هاي مختلفي دارد    
  .حلال كرده است يعني با تمام اين حالتهاي بيع

  . شبيه خاص است يعني بعضي از ويژگي ها را استثناء ميكند»مقيد«
ا  يا «رابطه مطلق و مقيد مانند رابطه عام وخاص است، مثلاً            ذينَ  أيَهـ وا  تـَأْكُلُوا  لا آمنـُوا  الَّـ  الرِّبـ

اگر بيع، ربوي شد و از حالت تساوي بيرون آمد، حرام :  آيه مي گويد  اين 2» ...همضاعفَ أَضعْافًا
                                     

 16 جاثيه آيه -1

 130 آل عمران آيه -2

حكمـي  : دمقي
ــه  ــت كـ اسـ
موضــوع را در 

 خاصـي حالت  
 شامل ميـشود  
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بيع ربوي، بيع متجانس، يعني گندم بدهي، گنـدم بگيـري،           : بيع ربوي دو نوع است    . است
پول بدهي، پول بگيري، به اين بيع، ربوي گويند و مانعي هم ندارد مـادامي كـه دو طـرف                    

 درجه سه مي دهي و گندم درجه يك مي گيري، ثمن و مثمن با هم برابر باشد، يعني گندم
در اين آيه ربـا     . به اين بيع، بيع ربوي گويند و مانعي هم ندارد         . وزن آنها بايد مساوي باشد    

  حرام شده است بعضي ها فكر مي كنند كه ربا فقط پول گرفتن وپول دادن است يـا فكـر                    
. لي اسلام نگفته ربا اسـت     در مضاربه هم سود مي گيريم و      . مي كنند ربا سود گرفتن است     

ربـا بيـع    . در خيلي از معاملات وعقود ديگر هم سود وجود دارد كه اسلام نگفته ربا است              
. متجانس است معمولاً بيع متجانس، پول با پول، برنج با برنج و گندم با گندم هم مي شود                 

ي و ربـا حـرام      نبايـد ربـا بگيـر     « : اين آيه ميفرمايد  . نبايد پولي كه مي دهي اضافه تر بگيري       
يعني آن بيعي كه مستلزم ربا شود، مقيداً حرام است اما ساير اقـسام بيـع حـرام               . »اسـت 

  .نيست، به آن مي گويند مطلق وبه اين مي گويند مقيد
 أَنـّي  و علَيكُم أَنعْمت الَّتي نعِمتِي اذْكُرُوا إِسرائيلَ بني يا «: آيه اي  در قرآن است كه مي فرمايد        

 مـا بنـي     ؛2» الْعـالمَين  علَي فَضَّلْناهم و... «:يا در جاي ديگر مي فرمايد     . 1 »العْالمَين علَي ضَّلْتُكُمفَ
اين آيه ظاهراً مطلق اسـت، نگفتـه كـدام عـالَمين،            . اسرائيل را بر تمام جهانيان برتري داديم      

ر جاي ديگر، با آيـات      ولي د . عالَمين الآن يا عالَمين زمان خودشان، ظاهراً آيه مطلق است         

                                     
 122 بقره آيه -1

 16 جاثيه آيه -2
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 براينها مهر ذلـّت و فقيـري   ؛1 »...المْسكَنَةُ علَيهِم ضُرِبت و...« : مي فرمايد . ديگر مقيد شده است   
به دليل اينكه گناه مي كردند، غضب خدا را بر خود هموار كردند، انبيـاء را                . زده شده اسـت   
 آيه با اطلاقش استفاده كرد بايـد بـه           از اين  توانمعلوم مي شود كه نمي      ... . مي كشتند و  

هيچ كدام از   . آيات بسياري است كه قيد اين آيه را بيان كرده است          . دنبال قيد آن بگرديم   
يهودي ها هم از اين آيه استفاده نكردند كه بگويند ما برتر هستيم، چون ميدانند كه ايـن       

ست چنين حرفي را نـزده       يهودي كه از محققان علوم قرآن ا       زيهرگلد  حتي  . آيه قيد دارد  
 ظاهر آيـه    2» ...اصطَفاكِ اللّه إِنَّ مريْم يا المْلائِكَةُ قالَتِ إذِْ و«: يك مورد ديگر مي فرمايد    . است

 »اصطَفاكِ« ... . خدا تو را بر گزيد    :  هنگامي كه فرشتگان به مريم گفتند      :مي فرمايد . مطلق است 
ني كه براي نشاندن روي سكّوي اول باشد و تـو را            برگزيد. به معناي برگزيدن از ميان همه     

در اين آيه قيدي نيامده است، نگفته در چـه زمـاني، ولـي در               . برجميع زنان عالم برگزيد   
در يك ويژگي برگزيده مـريم  آيات بعدي اين آيه قيد خورده است و مي فهميم كه حضرت  

روح  و سـياق و دميـدن   همه زنان است و نظير هم ندارد و آن اين است كه، بـا آن سـبك     
پس وقتـي بـا   . شد كه در اين مورد هيچ كس شبيه مريم نيست    » )ع(عيسي« صاحب   القدس

  .مطلق مواجه شديم،  بايد به دنبال مقيد آن هم بگرديم
ممكن است همانطوري كه در خاص و عام، عام در قرآن آمـد و خـاص در روايـات، يـك                     

در مـورد سـگان     : مـثلاً .  روايت ذكر شـود    مطلقي هم در قرآن ذكر شود ولي مقيد آن در         
                                     

 112 آل عمران آيه -1

 42 آل عمران آيه -2

ــن اســـت  ممكـ
همانطوري كه در   
خاص و عام، عـام     

ــرآن آمــد و در  ق
خاص در روايات،   
يك مطلقـي هـم     
در قرآن ذكر شود 
ولي مقيـد آن در     
 روايت ذكر شود
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 وقتي  سگان  شكاري، يك شـكاري         ؛1 » ...علَيكُم أَمسكْنَ ممِا فَكُلُوا... «:شكاري قرآن مي فرمايد     
اين آيه مطلق است و هيچ اظهار نظري نكرده اسـت    . را براي شما گرفتند، بخوريد از آن شكار       

در هيچ جـاي قـرآن،   . آن شكار را آب كشيدمبني بر اينكه دهان سگ نجس است و بايد   
چنين چيزي بيان نشده است حتي هيچ آيه اي بيان نكرده است كه گوشت سـگ حـرام                  

اگر قـرآن را    . اينكه مي گويند نبايد قرآن را از عترت جدا كرد به خاطر همين است             . است
  !از عترت جدا كنيم مي توان آيه اي آورد كه گوشت سگ هم حلال است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  45 مائده آيه -1
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  :آيات مطرح شده در  جلسه اول
1-»  شَهِد اللّه لا أَنَّه إلاِّ إلِه وه لائِكَةُ وْالم ا العِْلْمِ أوُلُوا وِطِ قائمِلا بِالْقس  إلاِّ إِلـه  و    »الحْكـيم  العْزيـزُ  هـ
  )18آل عمران آيه ( 
2-» حبسماواتِ فِي ما لِلّهِ يالس ضِ فِي ما ولكِِ الأَْرْوسِ المزيزِ الْقُدْكيم العْ1جمعه آيه (  »الح(  
ك  مـا  إِبلـيس  يا قالَ«  -3 دي  خَلَقـْت  لمِـا  تـَسجد  أَنْ منعَـ تَكْبرتْ  بِيـ    »الْعـالينَ  مـِنَ  كُنـْت  أَم أَسـ
  )75ص آيه ( 
  )1اخلاص آيه ( »  أحَد اللّه هو قُلْ«  -4
ينَ  خاتَم و اللّهِ رسولَ لكِنْ و رجِالِكُم مِنْ أحَدٍ أَبا محمد كانَ ما «-5  ءٍ شـَي    بِكـُلّ  اللـّه  كـانَ  و النَّبِيـ

  )40احزاب آيه ( » عليما
 اتَّقوُا و حرُما مدمتُ ما الْبرِّ صيد علَيكُم حرِّم و لِلسيارةِ و لَكُم متاعا طعَامه و الْبحرِ صيد لَكُم أحُِلَّ «-6

هِ الَّذي اللّهشَروُنَ إِلَيُ96مائده ( » تح(  
  )5عنكبوت آيه (  »العْليم السميع هو و لĤَتٍ اللّهِ أجَلَ فَإِنَّ اللّهِ لِقاء يرجْوا كانَ منْ « -7
 و سـلَيمانُ  يحطمِنَّكُم لا مساكِنَكُم ادخُلُوا لنَّملُا أيَها يا نمَلَةٌ قالَت النَّملِ وادِ  علي أتََوا إِذا  حتّي  «-8

هنُودج و مروُنَ لا هْشع18نمل آيه (» ي(  
9- » لا و ْما تَقف سلَي َبِهِ لك  إِنَّ عِلـْم  عمالـس رَ  وص سؤلاُ  عنـْه  كـانَ  أوُلئـِك  كـُلُّ  الْفُـؤاد  و الْبـ    »مـ
  )36اسراء آيه (

نَّ  إلاَِّ يتَّبعِونَ إِنْ سلْطانٍ مِنْ بِها اللّه أَنْزَلَ ما آباؤُكُم و أَنْتُم سميتمُوها أَسماء إلاِّ هِي  إِنْ « -10  و الظَّـ
  )23نجم آيه ( » الْهدي ربهِم مِنْ جاءهم لَقَد و الأَْنْفُس تَهوي ما
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  )3بقره آيه ( »ينْفِقُونَ رزقْناهم ممِا و الصلاةَ يقيمونَ و بِبِالغَْي يؤْمِنُونَ  الَّذينَ «-11
12-» وا وعلي الشَّياطينُ تَتْلُوا ما اتَّبلكِْ  عمانَ  مـلَيس مانُ  كَفَـرَ  مـا  وـلَيس كَفَـرُوا  الـشَّياطينَ  لكـِنَّ  و 

 يقُولا حتّي أحَدٍ مِنْ يعلِّمانِ ما و ماروت و هاروت بِبابِلَ ينِالمْلَكَ علَي أُنْزِلَ ما و السحرَ النّاس يعلِّمونَ
م  ما و زوجِهِ و المْرْءِ بينَ بِهِ يفَرِّقُونَ ما مِنْهما فَيتعَلَّمونَ تَكْفُرْ فلاَ فِتْنَةٌ نحَنُ إِنَّما  مـِنْ  بـِهِ  بـِضارينَ  هـ
 مـِنْ  الآْخِـرَةِ  فـِي  لـَه  ما اشْتَراه لمَنِ علمِوا لَقَد و ينْفعَهم لا و يضُرُّهم ما يتعَلَّمونَ و اللّهِ بِإذِْنِ إلاِّ أحَدٍ

  )102بقره آيه ( »يعلمَونَ كانُوا لَو أَنْفسُهم بِهِ شَروَا ما لَبِئْس و خلاَقٍ
 أوُلئكِ رحمةً و إِماما  موسي كِتاب قَبلِهِ مِنْ و مِنْه شاهِد تْلُوهي و ربهِ مِنْ بينَةٍ  علي كانَ فمَنْ  أَ  «-13

ك  مِنْ الحْقُّ إِنَّه مِنْه مِريْةٍ في تكَ فلاَ موعِده فَالنّار الأْحَزابِ مِنَ بِهِ يكْفُرْ منْ و بِهِ يؤْمِنُونَ  لكـِنَّ  و ربـ
  )17هودآيه(»ونَيؤْمِنُ لا النّاسِ أَكْثَرَ
 بعضُكُم يغْتَب لا و تجَسسوا لا و إثِْم   الظَّنّ بعض إِنَّ   الظَّنّ مِنَ كَثيراً اجتَنِبوا آمنُوا الَّذينَ أيَها  يا  «-14

دكُم  يحـِب  أَ بعضًا م  يأْكـُلَ  أَنْ أحَـ  ـ اتَّقـُوا  و فَكَرِهتمُـوه  ميتـًا  أخَيـهِ  لحَـ    »رحـيم  تـَواب  اللـّه  إِنَّ هاللّ
  )12حجرات آيه ( 

15- »لا و عتَد عا اللّهِ ملا آخَرَ إِله إلاِّ إلِه وكُلُّ ه ءٍ شَي ِإلاِّ هالك ههجو لَه  كـْمْالح هِ  و » تُرجْعـونَ  إِلَيـ
  )88 آيه قصص(

16-»  ونَ الَّذينَ  ورْمناتِ يصحْالم ثُم لَم ةِ أتُْوايعببِأَر داءشُه موهلِدةً ثمَانينَ فَاجلْدج لُـوا  لا وتَقْب  م  لَهـ
  )4آيه  نور (» الْفاسِقُونَ هم أوُلئكِ و أَبدا شَهادةً

  )5 آيه نور (» رحيم غَفُور اللّه فَإِنَّ أَصلحَوا و ذلكِ بعدِ مِنْ تابوا الَّذينَ إلاَِّ «-17
18-»  دمحولُ مساللّهِ ر الَّذينَ و هعم اءلَي أَشِدالْكُفّارِ ع ماءحر  منَه ا  تَـراهم  بيـ جدا  ركَّعـ  يبتغَُـونَ  سـ

وراةِ  فـِي  مثَلُهم ذلكِ السجودِ أثََرِ مِنْ وجوهِهِم في سيماهم رِضْوانًا و اللّهِ مِنَ فَضلاًْ ثَلُهم  و التَّـ  فـِي  مـ
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د  الْكُفّـار  بِهِم لِيغيظَ الزُّراع يعجِب سوقِهِ  علي  فَاستَوي فَاستغَْلَظَ فĤَزره شَطْأَه أخَْرَج كَزَرعٍ الإِْنْجيلِ  وعـ
نُوا الَّذينَ اللّهآم مِلُوا والحِاتِ عالص مغْفِرَةً مِنْهم راً وَا أجظيم29 آيه فتح (» ع(  
19-» دعو نُوا الَّذينَ اللّهآم مِلُوا والحِاتِ عالص مغْفِرَةٌ لَهم رٌ وَأج ظيم9 آيه مائده (» ع(  
ةٍ  يحِبونَه و يحِبهم بِقَومٍ اللّه يأتِْي فسَوف دينِهِ عنْ مِنْكُم يرتَْد منْ آمنُوا الَّذينَ أيَها يا «-20  علـَي  أذَِلَّـ
 يؤتْيـهِ  اللـّهِ  فـَضْلُ  ذلكِ لائِمٍ لَومةَ يخافُونَ لا و اللّهِ سبيلِ في يجاهِدونَ الْكافِرينَ علَي أَعِزَّةٍ مؤْمِنينَالْ

  )54 آيه مائده (» عليم واسِع اللّه و يشاء منْ
21- »و نا لَقَدني آتَيرائيلَ بإِس الْكِتاب و كْمْالح و وةَالنُّب و  مقْنـاهزبـاتِ  مـِنَ  رالطَّي و  ملـَي  فـَضَّلْناهع 

  )16 آيه جاثيه (» العْالمَينَ
ــا «-22 ــا ي هَــذينَ أي ــوا الَّ ــأْكُلُوا لا آمنُ ــوا تَ ــعافًا الرِّب ــضاعفَةً أَضْ م ــوا و ــه اتَّقُ ــم اللّ ــونَ لعَلَّكُ ِتُفْلح«   

  )130 آيه عمران آل (
  )122 آيه بقره (» العْالمَينَ علَي فَضَّلْتُكُم أَنّي و علَيكُم أَنعْمت الَّتي نعِمتِي اذْكُرُوا إِسرائيلَ بني يا «-23
24- » تضُرِب هِملَينَ الذِّلَّةُ عَلٍ إلاِّ ثُقِفُوا ما أيبِاللّهِ مِنَ بح لٍ وبالنّاسِ مِنَ ح اللـّهِ  مـِنَ  بغَِضَبٍ باؤُ و و 

تضُرِب هِملَيكَنَةُ عسْالم ِذلك مكْفُروُنَ كانُوا بِأَنَّهياتِ يĤِاللّهِ ب قْتُلُونَ وي رِ الأَْنْبِياءقٍّ بغَِيح ِا بمِا ذلكوصع 
ون كانُوا وتَدع112 آيه عمران آل(» ي(  

25-» لائِكَةُ قالَتِ إذِْ وْيا الم مْريإِنَّ م طَفاكِ اللّهاص ركَِطَ وه طَفاكِ ولي اصالعْالمَينَ نِساءِ  ع «  
  )24آل عمران آيه(

26-» لْنا ما وسولٍ مِنْ أَرسمِهِ بِلِسانِ إلاِّ رنَ قَويبلِي مضِلُّ لَهفَي نْ اللّهم شاءي دي وهنْ يم شاءي و  و  هـ
  )4 آيه مائده (» الحْكيم العْزيزُ
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  :ر جلسه اولاحاديث مطرح شده د
 »باب في أن الأئمة شهداء االله عز و جل، 190، ص 1ج: لكافيا«

اسِ               سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ ع عنْ قَولِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ و كَذلكِ جعلْناكُم أُمةً وسطاً لِتَكُونُوا شُهداء علـَى النَّـ
ةَ  قَالَ نحَنُ الْأُمةُ الْوسطَى و نحَنُ       شُهداء اللَّهِ علَى خَلْقِهِ و حججه فِي أَرضِهِ قُلْت قَولَ اللَّهِ عزَّ و جلَّ مِلَّـ

  ... أَبِيكُم إِبراهِيم قَالَ إيِانَا عنَى خَاصةً 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )21/7/1385(جلسه دوم 

  . در مورد دسته بندي آيات قرآن كريم گفته شد كه در قرآن عمومات بسياري است
گفتيم كه عام، حكم شامل و عمومي است و خاص آن حكمي است كه بعضي افراد عـام را                   

.  مي گويند  متـصل گاهي وقتها اين خاص متصل است كه به آن عام و خاص             .استثنا مي كند  
گـاهي  .  مـي گوينـد    منفصلگاهي وقتها در جاي ديگري آمده است كه به آن عام و خاص              

گاهي وقتها در قرآن نيامده و درروايات آمـده و          . درخود قرآن آمده كه خاص قرآني است      
و دانـستيم   . آيات مطلق و معناي اطلاق و مقيد را گفتيم        . روايات آنها را تخصيص مي زنند     

لقي وجود دارد و مقيدي و ما بدون پي جويي مقيد نمي توانيم بـا مطلـق                 كه در قرآن مط   
  . حكم صادر بكنيم

  . است»متشابه« و »محكم«دسته بندي ديگر در قرآن 
  .آيه اي است كه برمقصود خود بدون هيچ كاستي دلالت مي كند  :محكم
  . آيه اي است كه به معاني مختلف مي تواند حمل شود:متشابه

 خود قرآن بيان مي كند      1»آل عمران «آيه هفت سوره    . قسيم خود قرآن است   تقسيم مهم، ت  
  . كه بعضي از آيات قرآن محكم اند و بعضي متشابه

  :  به سه دسته تقسيم مي شود »محكم «

                                     
1- »وأنَزَْلَ الَّذي  ه كَليع الْكتِاب ْمنِه آيات كَماتحنَّ مه ُالْكتِابِ أم أُخرَُ و تشَابِهاتم...«  

ــم ــه اي  : محك آي
 برمقصود  است كه 

خود بدون هـيچ    
ــت   ــتي دلال  كاس

  مي كند
آيــه اي : متــشابه

است كه به معاني    
مختلف مي تواند   

  حمل شود
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  1»...الصيام علَيكُم كُتِب... «  مانند آية  :نص -1
   مانند عام و مطلق :ظاهر -2
   عام و مقيد در مقابل مطلق مثل خاص در مقابل:اظهر – 3

مطلق كه خودش ظاهر است، مقيـد       .  عام كه خودش ظاهر است، خاص آن مي شود اظهر         
  .آن مي شود اظهر

 علـَيكُم  كُتـِب « مثلاً مـي فرمايـد      . گفتاري كه احتمال بردار نيست    . يعني گفتار صريح     :نص
ايـن نـص    . يل كرد يعني واجب شـد      اين را نمي توان تأو     . بر شما  روزه  واجب  شد        ؛ » الصيام
وا  أَنْ و «اما ظاهر وقتي مي گوئيم ظاهر مثلاً        . است  «در. نمـاز بـه پـا داريـد       ؛  »  ...الـصلاة  أَقيمـ

بحث مي شود كه آيا اين فعل امر، فعل امر وجـوبي اسـت يـا فعـل امـر نـدبي و            » أَقيمـوا 
ش اين مي شود كه نماز واجب   دلالت بر وجوب دارد؟ كه معناي      »اقيمـوا «استحبابي؟ آيا اين    

يا دلالت بر استحباب دارد مثل ساير امرهاي مستحبي كه در قرآن آمده كدام يـك              . است
اين هـيچ احتمـال خلافـي       . اين جا مي گويند كه نص صراحت ندارد در وجوب             است؟ در   

 اند يا چون خيلي از اوامر قرآني را ما از دليل خارج مي دانيم كه اينها ارشادي   .برنمي دارد   
  امـا وقتـي مـي گويـد        . نص صريح اسـت    » الصيام علَيكُم كُتِب« پس. استحبابي و ندبي اند   

اگركـسي  . ظاهراً امر وجوبي است ولي ممكن است امر اسـتحبابي باشـد            » ةالصلا أَقيموا «
 مي گوييم ظاهر اين است كه امر را از اين آيه ما مي فهميم كه نماز مستحب است،: بگويد 

                                     
  183 بقره آيه -1
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وضع كرده اند براي موقع امر كردن و دستور دادن، نتيجه اش هم ايـن اسـت كـه وقتـي                     
مي گويد آقـا ممكـن نيـست ايـن          . امرشد از جانب مولا برشما واجب است اطاعت كنيد        

 مي گوييم چرا گاهي وقتها آمرومولا دستورهاي مستحبي را هم به لفـظ               استحبابي باشد؟ 
. اصل وجـوب اسـت      . نيست ما مي گوييم واجب است       ولي چون قرينه اي     . امري مي دهد  

چرا به عام مي گويند ظاهر، به خاص مي گويند اظهر؟ شما وقتي حكـم عـام مـي دهيـد                     
. دايره عام كاملاً روشن نيست يعني يك خط خيلي روشني نيست كه مرز آن تا كجا است                

  مي گويد كـه      مثلاً. اما وقتي خاص را كنار عام مي گذاريم مرز عام را دقيق روشن مي كند              
صلَّبوا  أوَ يقَتَّلـُوا  أَنْ فَـسادا  الأَْرضِ فـِي  يسعونَ و رسولَه و اللّه يحارِبونَ الَّذينَ جزاء إِنَّما « ع  أوَ يـ  تُقَطَّـ

ديهِمَأي و ملُهجخلاِفٍ مِنْ أَر َا أونْفَوضِ مِنَ يالأَْر ِذلك ملَه ْنْياال فِي خِزيد و مالآْخِـرَةِ  فـِي  لَه  ذاب  عـ
ظيمجزاي كساني كه سرراه مردم را مي گيرند و راهزني مي كنند واموال مردم را مي دزدنـد                    ؛ 1 »ع 

مجازاتشان اين است كه يا كشته شوند يا دار زده شوند و يا دست و                و جان مردم راتهديد مي كنند،     
 اين عام است يعني اينها مجازات هر كسي اسـت         .پايشان خلاف هم قطع شوند يا تبعيد شوند       

لِ  مِنْ تابوا الَّذينَ إلاَِّ « : يك آيه اي است كه مي فرمايد         ،به دنبال اين آيه   . كه راهزني كند    قَبـ
2 »رحيم غَفُور اللّه أَنَّ فَاعلمَوا علَيهِم تَقْدِروا أَنْ

ن  به جز آن راهزنهايي كه قبل از آن كه دستگيرشـا           ؛
كنيد، خودشان آمده اند و خود را معرفي كرده اند و گفتند ما توبه كرديم ما اينكاره بـوديم و حـالا                      

                                     
  33 مائده آيه -1
  34 مائده آيه -2
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اين چهار حكمي كه در اينجا بـا ايـن          . حكم شامل حال اينها نمي شود     . هم پشيمان هستيم  
  . تندي آمده شامل اين ها نيست 

د چه راهزني كه توبه كـرده        آيه اول حكم عام صادر مي كند كه شامل هر راهزني مي شو            
قبل از دستگيري و چه راهزني كه توبه نكرده است آيه بعدي مـي آيـد يـك عـده اي را                      
بيرونشان مي كند حالا ببينيد حكم اول روشنتر و ظاهرتر است يا حكم دوم؟ يعني حكم                

ذ  إلاَِّ «اول محدوده افراد شامل حكم را روشن تر مي كند يا حكم دوم كه مـي گويـد          ينَالَّـ
هميـشه  . به اولي مي گوييم ظاهر به دومي هم مي گوييم اظهـر           .  است دوميجواب  ؟ »اتابو

خاص دايره عام را كاملاً روشن و خط كشي مي كند و مي گويد تا اينجا بيشتر نيست اين                   
بيشتر از اين و فراتر از ايـن نمـي رود بنـابراين             . حكمي كه ما داريم شامل اينها مي شود       

ممكن است در موارد استثنا و جزئي       . (اص است به آن مي گوييم اظهر      حكمي كه شامل خ   
و خاص هم الّايي در پي آن بيايد، احتمال دارد محال نيست كما اين كه در احكام شـرعي                   

  .مي شودمعمولا ديده 
    :متشابه

  :متشابه تقسيمات
خـدا  مثل آياتي كه به ظـاهر بـراي           (آياتي كه ظاهرشان مورد انكار عقل بديهي است          -1

  )اعضاء و مكان تعيين مي كنند
 .آياتي كه ظاهرشان با بداهت عقلي تعارضي ندارد -2

  متشابه تقسيمات
 آيـــاتي كـــه -1

ظاهرشــان مــورد 
انكار عقل بديهي   

  است
  
  
  
 آيــاتي كــه  -2

ــا  ــان بـ ظاهرشـ
ــداهت عقلــي   ب

 تعارضي ندارد
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  اول ظواهري كه بداهت عقلـي، آن ظـاهر را انكـار            . ظواهر آيات متشابه دو سنخ هستند     
اين ظـاهري   . نه: بداهت عقلي يعني عقل صريحاً و سريعاً و بدون تأخير مي گويد           . مي كند 

هيچ آيه اي از قـرآن نـه تنهـا بـا            . هرش مورد قبول عقل نيست    ظا. كه گفته، مراد نيست   
مـثلاً  . بديهي عقلي مخالف نيست كه اصلاً ريشه قرآن، خاستگاه قرآن، عقل سليم اسـت             

 مي گوييد  احتياج دارد فوراً... اگر از شما سؤال كنند آيا خدا به دست و پا و چشم و ابرو و                
يز است چه طور مي تواند خداي بـي نيـاز بـه    نه نه چون خدا بي نياز است و خالق همه چ   

آياتي از قرآن به ظاهر اثبات مي كنند        . اينها احتياج داشته باشد مي گوييد محتاج نيست       
ك  ما... « مي فرمايد    »ص«درسوره  . كه خدا مثلاً دوتا دست دارد       خَلَقـْت  لمِـا  تـَسجد  أَنْ منعَـ

يدظاهر اين    .  سجده نكني بر آدمي كه با دو دست آفريـدم          اي ابليس چه چيز مانع شد كه       1 » ...بِي
عقل بديهي چه مي گويد؟ عقل بديهي فوراً        . آيه اين است كه خدا دست دارد، آن هم دوتا         

اين ظاهرآيه بـا ايـن بـديهي        . مي گويد خدا به هيچ چيز، از جمله به دست احتياج ندارد           
  .عقلي در تعارض قرارمي گيرد

ن      «: فرمودند »پيغمبر گرامي « . رد ما را از تفسير به رأي فراوانند       رواياتي كه برحذر مي دا     مـ
 هركس قرآن را به رأي خودش تفـسير كنـد جايگـاهش             2»فسَرَ القُرآنَ بِرَأي فَليتَّبوأ مقعده مِنَ النّار      

   ما يك وقت مي رويـم دنبـال كـار خيـر و ثـواب ، گنـاه                   .آتش است منزلگاهش آتش اسـت     
بنده علائم راهنمايي و رانندگي بلد نبـودم سـوار ماشـين    . رس نداريم مي كنيم، چون آد 

                                     
  75 ص آيه -1
  223، ص3 بحارالانوار ج-2



  )21/7/1385(جلسه دوم
 

 28 

شدم تصادف كردم باعث مرگ يكي شدم باعث رسيدن خسارات به خودم شدم ابتدا بايد               
نشستم پشت  مي نشستم آيين نامه را مي خواندم، آيين نامه را كه يادگرفتم آن وقت مي              

  . فرمان
تا چه حدي ظاهر قرآن حجت اسـت، چنـد گـروه وجـود              در رابطه با ظاهر قرآن و اينكه        

يك عده اي كه از بيخ و بن انكار مي كنند مي گويند ظاهر قـرآن حجـت نيـست،                    . دارند
   روايتي گفته اند طبـق آن روايـت تفـسير كنيـد هـر جـا                 اهل بيت هرجا  . تفسير ممنوع   

   مرحـوم شـيخ    اتالبتـه اخباريهـا بـا مبـارز        (»اخباريهـا «اند هيچ چيز نگوييد مثـل       نگفته
امروز ديگر تقريبـاً چيـزي از آنهـا در          . منقرض شدند و مرحوم حميد بهبهـاني      ) ره(  انصاري

ميان علماي شيعه باقي نمانده يك فرقه شيعي بودند كه تقريباً اوايل سلسله صفوي ظاهر               
شدند و اواخر عهد صفوي در قاجاريه مضمحل شدند و از بـين رفتنـد ولـي نظراتـشات                   

آنهـا معتقـد    .) كتب و مباحث علما باقي مانده است و روي آن بحث مي شود            همچنان در   
آيات و روايات نهي از تفسير را مي خواندند مي گفتند           . بودند كه قرآن قابل تفسير نيست     

  . مي گفتند ظواهر قـرآن اصـلاً حجـت نيـست            شما حق تفسير كردن قرآن را نداريد بعداً       
ير كرد ما عقلمان نمي فهمد اين آيه چه مي خواهد نمي شود به ظواهر قرآن استناد و تفس  

مي گوييم ظاهرش اين است، شما باطن آن را از كجاديدي، پس سكوت كن و هيچ                . بگويد
 در مقابلشان وجود دارنـد   افراطـي ، يك گروه    تفريطياين گروه   . تفسير قرآن نكن  . چيز نگو 

 و فرقـه اي     »وهابيها«م  اين گروه دو  . كه مي گويند همه آيات قرآن ظواهرشان حجت است        
ابن  و بيشتر   ابن كثير از اهل سنت هستندكه چنين اعتقادي دارند و ظاهراً سرسلسله اينها            

ــي  ــروه افراط   :گ
ابي ها  وه» مثل  « 

همـه ظـواهر    كه  
ــرآن را حجــت  ق

 مي دانند
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هستند اينها معتقدند كه هرچه در قرآن است ظاهرش حجت است و حتي آن آياتي       تيميه  
د خدا  اين آياتي كه مي گوي    .  معتقدند كه خدا دست دارد     ،كه مثلاً خدا دست دارد به ظاهر      

است به خاطر همين اهل     و رؤيت   ملاقات مي شود روز قيامت معتقدند كه خدا قابل ديدن           
 را مأمور مي كردند كه با اين ها         هشام ابن حكم  بيت عصمت و طهارت شاگردان خود را مثل         

اينها مي گفتند با همـين چـشم        .  ثابت كند كه خدا قابل ديدن با چشم نيست         ،بحث كنند 
. زنده مي شويم با همين بدن و بعد هم خدا را در آسـمان مـي بينـيم             . خدا ديده مي شود   

 وهمين كساني كه معتقد     هشام ابن حكم   يك مباحثه اي است بين       اصول كافي مثلاً در همين    
به رويت خدا بودند كه دليل مي آورد و مجابشان مي كند كه خدا با اين چشم قابل ديدن                   

  واهر قرآن حجت است،  اينها دليلشان اين است مي گويند ظ. نيست
آنهايي هستند كه ظاهر آيات را حجت مي دانند مگر ظواهري كه                گروه ميانه رو و معتدل    اما  

  . مورد انكار عقل بديهي است
دسته سوم نيز اختلافاتي دارند زيرا بعضي از اين افراد حتي به ظـاهر بعـضي آيـات كـه                    

  .كنندمخالفت بداهت عقلي هم نيستند اعتماد نمي
واقعاً ذكـر خـدا را        لاً آيات تسبيح موجودات به ظاهر دلالت بر اين دارند كه همه اشياء              مث

مي گويند و اين مطلب مخالفتي با بديهي عقلي هم ندارد يعني عقل به هيچ وجه مـسأله                  
  . تسبيح واقعي موجودات را انكار نمي كند

ريم چنين كنـيم بلكـه      در مقابل عده اي ديگر از همين گروه سوم معتقدند كه ما حق ندا             
  . ظاهر قرآن تا زماني كه مخالف بديهي عقلي نباشد ملاك است

ــدل و  ــروه معت گ
ميانه رو كه ظاهر    
ــت  ــات را حج  آي
 مــي داننــد مگــر

ظواهري كه مورد   
انكار عقل بديهي   

 است
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قرآن هـر   : گفتيم كه سه گروه داريم يك گروه افراطي در مورد ظواهر قرآن كه مي گويند              
چه ظاهر دارد حجت است، گروه تفريطي،  اخباري هاي شيعه هستند كه معتقدند كه مـا                 

يم و وارد تفسير نشويم، حق تفسير هم نداريم،  هر كـس             دست به تركيب قرآن نبايد بزن     
 وارد تفسير شود مفسر به رأي است وجـايش هـم در جهـنم               )ع( حجج طاهره  هم بدون نظر  

گروه ميانه رو گروهي هستند كه مي آيند آيات را تقسيم مي كنند مي گويند يـك                 .است
 نه و مي توان دايره آن        آيه در قرآن بيشتر هم     8 تا 7دسته اي از آيات هستند كه در حد         

را گسترده كرد آن طور كه ابن تيميه روي آن نظر داده بخواهيم نظر بدهيم به صد آيه هم                   
  مـثلاً مـي گويـد      . ظـاهرش ايـن اسـت كـه خـدا دسـتي دارد و پـايي               . مي شود رساند  

» و  جاء  ك  خدا آمد وقتي معنا مي دهـد كـه  .  ظاهر اين آيه چيست؟ يعني خدا آمد     1» ...ربـ
آمدن مال كـسي اسـت كـه در         . اولاً خدا در مكان باشد ثانياً يك جا باشد، يك جا نباشد           

. مي گويد فلاني آمد يعني نبود تـا الان،  الان آمـد        . جايي نيست بعداً در آنجا حاضر شود      
آيا ما مي توانيم بگوئيم هم خدا پا دارد هم در مكان است؟ سخت است پـذيرفتن اينهـا،                   

، اهه مي گويد مكان را خدا آفريده پس در مكان هم محـصور نيـست                يعني عقل في البد   
  . پاهم ندارد، نياز به عضو هم ندارد

 مي گويند كه ما ظاهر اين جور آيات را حجت نمي دانيم صـاحب شـريعت                 »معتدل«گروه  
سائلي آمد از مسلمانان چيزي خواست و گفـت اي          . هم خودش آمده و به ما آموزش داده       

                                     
  22 آيه  فجر-1
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فرمودند كسي بلند شود     » )ص(پيامبر« .ائلم وبي چاره ام به من كمك كنيد         مسلمانان من س  
  كه هميشه در ميدانهاي جنگ نفـر اول بـود كـه فـرار     دومي . زبان اين را ببرد و قطع كند      

 شمشيرش را كشيد و گفـت زبانـت را در           ، بلند شد  .مي كرد اين جور جاها شجاع مي شد       
حضرت ديدند ديـر بجنبنـد   . ز همه اطاعت واجرا كنم  را قبل ا رسـول االله  بيار تا من فرمان     

تـو بلنـد شـو و       ! يا علي شما محبت نكنيد دست نگه داريد         :زبان بيچاره بريده شده گفتند    
زبانش را قطع كن حضرت بلند شد دست كردند در جيبشان چند درهمي به سائل دادنـد                 

ان بگويند كـه شـما       حضرت مي خواستند به يارانش    . بگير سائل هم دعاكنان رفت    : گفتند
جمود به ظاهر نداشته باشيد بعضي وقتها عقلتان هم به كار بيندازيد، اين بدبخت بيچـاره               

  ! به چه جرمي بايد زبانش قطع شود
. نمونه اش را بالا ملاحظه كريـد       روش استفاده از ظواهر را به ما آموختند          )ع(اهل بيت خود  

   ما اين ظـواهر را بـه ظـاهرش كـار نـداريم        اين گروه سوم آمدند اين كار را كردند گفتند        
ديهِم  فَوقَ اللّهِ  يد ...« :مي رويم در بطن آن مثلاً گفته       ، بيعـت رضـوان   در صلح حديبيه     . 1 »...أيَـ

.  خدا مي گويد دست خدا هم روي دست آنها اسـت           .مومنين با رسول االله دست مي دادند      
گر هم دست بگذارد روي دستشان      ظاهرش اين است كه وقتي دو نفر دست دادند يكي دي          

اما عقل بديهي بدون تأخير حكم مي كند كه اين اشتباه است و             . يعني خداهم دست دارد   
 فـوراً  ،اگر از شما بپرسند دو دو تا چند مي شـود؟ وقـت نمـي خـواهي          . خدا دست ندارد  

                                     
  10 فتح آيه -1

ــت   ــل بي ) ع(اه
ــود  روش خــــ

استفاده از ظواهر   
 را بــــه مــــا 

 .اندهآموخت
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از  ءميگويي چهارتا، به اين مي گويند عقل بديهي يا مثلاً سؤال مي كنند كه جزء يك شـي                 
. از خودش كـوچكتر اسـت       خودش بزرگتر است يا كوچكتر، فوراً مي گويي جزء يك شيء          

اينگونـه ظواهرحجـت    . خيلي ساده است آيا خدا به دست نياز دارد فوري مي گـويي نـه              
  . منتها اين گروه معتدل هم خيلي باهم يك نظر ندارند. نيست

عقل بديهي مخالفند، ما به ظـواهر       يك عده اي از آنها گفته اند آن آياتي كه ظاهرشان با             
آيه اعتنا نمي كنيم و به بطن آيه مي پردازيم، ببينيم آيه چه مي خواهد بگويـد مـثلاً آن                    
. آيه كه مي گويد دست خدا بالاي دست آنها است يعني حمايت، خدا حمايتشان مي كند                 

ت كـاملم، نـه اينكـه خـدا          با دو دستم يعني با قدر      1» ...بِيدي خَلَقْت... «آنجا كه مي گويد     
  .دست داشته باشد

مي گويند بعضي از آيات هستند كه ظاهرشان مـورد            بعد يك عده اي از همين گروه سوم         
مثلاً اين آيـات را     . انكار عقل بديهي نيست ولي براي عقل سنگين است كه آنها را بپذيرد            

 هيچ چيزي نيست مگـر اينكـه        : مي فرمايد كه   2».. .بحِمدِه يسبح إلاِّ ءٍ شَي مِنْ إِنْ  و  ...«مي گويد 
از ظاهر اين آيه برداشت مي كنـيم  . خدا را تسبيح مي گويد ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد        

مي تواند اين آيه را انكـار كنـد؟          آيا عقل . كه اين ديوار و اين ساختمان هم شعوري دارند        
  يـك نـه محكـم    . قـل مـي گفـت نـه     مثل آنجا كه مي گفت خدا دو تا دست دارد فوراً ع   

مي گفت ظاهر قرآن باشد، برو در باطن قرآن ،اين          . ظاهر قرآن است    : مي گفتيم . مي گفت 
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من مثل هواپيمـا    . هيچ چيز شعور ندارد   . جا عقل مي تواند چنين كاري را بكند بگويد نه           
وانم، موتـورم   مي مانم آنجايي كه هوا باشد مي توانم پرواز كنم جايي كه هوا نباشد نمي ت               

برو تحقيق  . اگر من آنجا بروم اصلاً قدرت پرواز ندارم از من چيزي نپرس           . منفجر مي شود  
يك عده اي هم از اين دسته سوم گفته اند نه شما هم زياد بـه ايـن مـسائل                    . كن و بپرس  

عصب حسي  نه  معلوم است كه شعور ندارد        ديوار چه شعوري دارد ؟    . خرافي معتقد نشويد  
ما اين ظـاهر را قبـول نـداريم         . سنگ پيداست كه شعور ندارد    .  گوش و نه چشم    نه  دارد؟  

  .مراد چيز ديگري است 
  شما هيچ وقت يك تابلو نقاشي، از يك نقاش زبردست را ديده ايـد كـه خيلـي قـشنگ                    

تا مي بينيم كه جواب مي دهيم   باشد ؟ اولين احساسي كه به شما دست مي دهد چيست؟            
بلوي عصر عاشورا را كشيده مي گوييم احسنت، بارك االله، آفرين بـه   اين تا  فرشچيان آقاي

مي گوييم اين تابلو نقاشي كـه زبـان نـدارد           ! آقاي فرشچيان نمي گوييم آفرين به نقاشي      
شعور هم ندارد ولي دارد به زبان بي زباني به ما مي گويـد آفـرين بـر آقـاي فرشـچيان                      

د خودش را ستايش مي كند شـعوري هـم          احسنت به آقاي فرشچيان اين تابلو دارد استا       
شما نگاه يك گل سرخ مي كنيد مي گوييد تبارك االله بارك االله به              . ندارد چه اشكال دارد     

يـك  . دارد با زبان بـي زبـاني مـي گويـد    . خالق آن گل سرخ، لزومي ندارد خودش بگويد     
نعش را  صـا . دستگاه پيچيده رايانه مي بينيم مي گوييم ماشـااالله بـه آن مغـز مبتكـرش               

پس اين دستگاه دارد صانع خودش را ستايش مي كند با زبان بي زباني              . ستايش مي كنيم    
البته ايـن حـرف     . مخلوقات دارند اين طوري حمد مي گويند و خدا را ستايش مي كنند              . 

    تسبيح حالي و 
 قالي
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 خودشـان   ،آخر آنهايي كه خودشان هم اين حرف را زده اند آخر كـار            . خيلي اشكال دارد  
شـما مراجعـه   . گرفته اند، گفته اند حالا شايد هم اشتباه گفتـه ايـم   اشكالي به حرفشان  

  كنيد به تفسير نمونه وقتي تمام اين بحث را مي گويد، مي گويد آنهـا كـه خـلاف ايـن را       
اين است و   . يعني خيلي با حالت اطمينان نمي گويند      . گفته اند، ممكن است اين هم نباشد      

. فهميديم ما بيشتر از ايـن عقلمـان نمـي رسـد           مي گويند ما اين طوري      . جز اين نيست    
آنهايي كه مخالف عقـل بـديهي اسـت كـه  اينهـا                : ببينيد پس اين دسته سوم مي گويد      

 منظور ايـن    .ما به ظاهر اين آيات، اصلاً اعتنا نمي كنيم        . ظاهرش قابل اعتماد نيستند     اصلاً
. رد، تفسيرش مي كند   امام براي ما توضيح مي دهد يا آن طوري كه عقل بپذي             آيه چيست؟ 

. عقل به سختي مـي پـذيرد       عقلي مخالف نيستند را هم       هيديببعضي از اين آيات را كه با      
فهميدي اين سفينه فضايي كه اخيراً رفته كـره مـاه چـه             : يك كسي بيايد به شما بگويد       

 65 جفت پاداشته و     350 متر قد آن بوده،      48چيزي ديده؟ مي گويد يك موجود ديده اند         
مي گويد اين چه حرفي است كه تـو مـي           .  دست داشته هزارتا هم چشم داشته      جفت هم 

اما اگر بيايـد ايـن        زني؟ مي گويد تو ثابت كن كه من دروغ مي گويم مي تواني ثابت كني؟              
  جوري بگويد رفتند كره ماه برگشتند فهميده اند دو دوتا مـي شـود شـش تـا ايـن جـا                      

 ايـن   گويـد مي گويي دروغ ميگويد يعني بداهت عقلي محكم مـي              فوراً ،مي شود چهار تا   
. حرف دروغ است، اما آن حرف را كه نمي شود انكارش كرد ولي عقل به سختي مي پذيرد                 

اگر هم جوابي نداشته باشد كه بگويـد سـكوت            مي گويد اين حرفها چيست كه مي زني؟         
ه اين حرف ولـي نمـي توانـد رد    مي كند و مي گويد خيلي خوب ولي در دلش مي خندد ب            
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ظاهرش اين است، . بعضي از آيات مثل اين سنخ دو دو تا شش تا است . بكند اين حرف را 
 لَقَد  و «.اين را قبول نداريم اين ظاهر را كنار بگذار، برو در بطن آيه            . فورا عقل مي گويد نه      

... اي كوهها با داود هم ناله شويد   ؛  1» الحْديد لَه أَلَنّا و الطَّيرَ و معه أوَبي جِبالُ يا فَضلاًْ مِنّا داوود آتَينا
 2» يسجدانِ الشَّجرُ و النَّجم  و «مگر كوه ناله مي كند؟ اصلاً زبانش كجا بوده كه ناله كند و يا               . 

. مي گوييم خدايا چه طوري؟ سـتاره خـودش گـرد اسـت              . ستاره و درخت سجده مي كننـد      
ده اولاً بايد يك موجودي باشد بتواند خم و راست شود سربگذارد روي خاك و               سجده كنن 

بعد بلند شود يك شي گرد، آيا مي تواند چنين كاري بكند؟ تازه آن هم در آسمان اسـت                   
وانگهي درخت نمي تواند خم و راست شود بيايد . خاكش كجا بوده كه او بتواند سجده كند     

كل است اين حرفها را بپذيرد ولي رد هم نمي تواند           براي عقل مش  . روي زمين سجده بكند   
ظاهرش . به خاطر اينكه حقيقت سجده خاكساري درون است         بكند چرا نمي تواند رد كند؟     

به اين دليل است كه اگر شما خداي نـاكرده بـه سـختي مـريض                . خاكساري بيروني است  
ي چشم هم نتـواني،  مي گويند چشم را ببنديد و يا حت شويد و نتوانيد خم و راست شويد،    

در دل نيت سجده كنيد و ذكر بگوييد دوباره نيت سجده را برداريد يعني سـر از سـجده                   
سجده كرده  . برداشته ايد نمازتان درست است اگر خوب هم شديد اعاده هم نمي خواهد              

در اينجا عقل پايش لنگ مي شود و مي گويد من نمي توانم انكار بكنم ولـي ممكـن                   . ايد
اصـلاً زور   . شجر به اين شكل سجده كنند چون حقيقت سجده تذلذل اسـت           است نجم و    
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قصه . من قبول ندارم نمي توانم اين كار را بكنم          . عقل نمي رسد بگويد نه اين جور نيست       
 علامـه حالا من اعتـراض مرحـوم       . دودوتا شش تا نيست كه فوراً بگويد نه اين دروغ است          

 مي فرمايند كه آن آياتي كـه ظاهرشـان منـافي            علامه.  را اينجا عرض مي كنم       طباطبايي
ما ظاهر آنها را به حساب نمي آوريم اما آنهايي را كه ظاهرشـان                بديهي عقلي است قبول،     

مخالف بديهي عقلي نيست، براي چه كنار بگذاريم؟ به چه دليل؟ شـما مـي گوييـد كـه                   
هد كه صـاحبش    تسبيح، تسبيح حالي است يعني حال اين تابلونقاشي دارد گواهي مي د           

  ظاهر قـرآن خـلاف ايـن را دارد         . آدم هنرمندي است ولي خود تابلو هيچ چيز نمي فهمد         
به چه دليل؟ زياد پـيش آمـده كـه            شما به چه دليل اين ظاهر را انداختيد دور؟        . مي گويد 

مفسران ديگر، ظاهر آيه را به كناري انداخته اند و گفته اند اين ظـاهر آيـه قابـل قبـول                     
ديگر مفسران از توي خاكها برداشته غبار فراموشي را از روي آن پاك كـرده و                نيست اما   

گفتند نه اشتباه كردي اين ظاهرش همين است كه در قرآن           . گذاشته اند در قفسه تفسير    
ابـداً    . فلاسفه ما زماني طولاني مي گفتند حيوانات فقـط ادراكـات غريـزي دارنـد              . است

 يـا  نمَلـَةٌ  قالـَت ... «: ظاهر اين آيات مي گويد      . كجا بوده مورچه عقلش   . ادراكات عقلي ندارند  
    1» ...مساكِنَكُم ادخُلُوا النَّملُ أيَها
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از گروه سوم عده اي ظاهر بعضي آيات را كه با بديهي عقلي منافات ندارند نيز نپذيرفتـه                  
ه دلالت بر عقل و     مثل آياتي كه دلالت بر تسبيح حقيقي موجودات دارند و نيز آياتي ك            . ند

  .اختيار و تشخيص خوب و بد براي حيوانات دارند
  در مقابل ايـن عـده، افـرادي مثـل علامـه طباطبـايي بـه اسـتثناي آيـات دسـته اول                       

  تمـام ظـواهر قـرآن را پذيرفتـه انـد و حجـت                )كه ظاهرشان مخالف عقل بديهي است     (
   .قيقي آيه بر مي شمارندمي دانند و تفسير بر خلاف آن را باعث انحراف از معناي ح

 اين است كه تمام ظواهر قرآن را به جزء آياتي كه ظاهرشان مخالف              به نظر مي رسد         :نكته
يكـي از مهمتـرين رمـوز موفقيـت علامـه           . عقل بدهي است پذيرفته و حجت مي دانـد        

 1 الطَّيـر  تَفَقَّد و«مثلاً در قرآن آمده است كه       . طباطبايي در تفسير الميزان همين مبنا باشد      
 أَري لا لـِي   مـا  چرا نمي بينمش ؟    ؛,الْهدهد أَري لا لِي ما فَقالَ  ،حضرت سليمان حضور و غياب كرد     ؛

دهدالْه بعد وقتي هدهد آمد چون سليمان گفته بود          نكند غيبت كـرده؟    ؛ »الْغائِبينَ مِنَ كانَ أَم 
هد هد كه آمـد     . ف كرده باشد  من عذاب سختش مي كنم يا حتي ذبحش مي كنم اگر تخل           

مي گويد آقا مورچه غريـزه اش بـه او          !  كجا رفته بودي؟ ديركردي     :گفت  . بازجوئيش كرد 
حكم كرده خودش نمي فهمد چرا اين دانه را نيش گرفته دارد اين طـرف مـي رود اصـلاً                    

قيـاس    كار غريزي كه صغري، كبري نمي خواهد،        . ربطي به شعور ندارد   . خودش نمي فهمد  
   :خود به خود طرف انجام مي دهد، اما اين كـه مـي گويـد                . ستثنايي و اقتراني نياز ندارد    ا
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»... طْتَبمِا  أح آيا ايـن غريـزه     سليمان، يك چيزي فهميده ام كه تو نمي داني؟         ؛ 2» ...بِه تحُِطْ لَم 
گفـت  مي گويد من يك خبري دارم كه توسليمان نمي دانـي            . نه اين غريزه نيست   ! است؟

ميگويد مـن قـومي     ؛   1» يقين بِنَبإٍ سبإٍ مِنْ جِئْتكُ  و ... «. يك خير يقيني از قوم سباء آورده ام        من
. اين هم غريزي نيست، اين هم عقلي اسـت          . ديدم كه بت مي پرستيدند و موحد نيستند       

مـن ديـدم كـه      . من ديدم آنها جلوي خورشيد سجده مي كنند اين هم حرف عقلي است            
ي زشت را برايشان زينت داده چطور هدهد فهميده است ايـن كـار زشـت                شيطان كارها 

 شـَديدا  عـذابا   لأَُعذِّبنَّه «سليمان مي گويد كه     . اين كار خوب است اين هم عقلي است         ! است
َأو نَّهحيا هدهد را ذبحش مي كنم يا شكنجه اش مي دهـم يـا بايـد يـك برهـان روشـن                   ؛   2» ...لَأذَْب

      ظـاهر قـرآن   . برهان، كار عقـل اسـت     . اين هم عقلي است   . چرا غيبت كرده اسـت    بياورد كه   
نمي خواهم بگويم اندازه آدم     . مي گويد كه اين پرنده داراي فهم تشخيص خوب و بد است           

عقل دارد چون عقول متفاوت است، بچه دوساله يك سري چيزها را مي فهمد يك سـري                 
ك چيزهاي ديگري را مي فهمد، فراتر از غريـزه          چهارسالش كه شد بازهم ي    . را نمي فهمد  

 سالش كه شد،    10دوباره  .  اين كار بد است اين غريزه نيست       ،اين كار خوب است   . مي فهمد 
   سـاله كـار     چهـار مي گويند كودك مميز است تكليف ندارد ولي عقلش بيـشتر از بچـه               

عـالِم  . همـد چهل سالش كه شد بيشتر مي ف      .  سالش كه شد بيشتر مي فهمد      20. مي كند   
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نمي خواهيم بگوييم مثل انـسان عقـل دارنـد    . عقل هم مراتب دارد. شد بيشتر مي فهمد   
 از سـوره    38آيـه   . ولي تشخيص خوب و بد در حيوانات طبق ظاهر اين آيـه وجـود دارد              

 تمام پرندگان و جنبندگاني كه روي زمين هستند امتهايي ماننـد            اين آيه مي فرمايد كه     1»انعام«
 .بعد هم اينها به سـوي خـدا محـشور مـي شـوند     .  ما در كتاب چيزي را فروگذارنكرديم شما هستند 

شما از ظاهر آيه چه مي فهميد؟ مي فهميد حيوانات هم مثل ما آدمها براي خودشان يك                  
مرامي دارند و يك رسم و رسومي دارند، عيدي دارند و سالي دارنـد و دعـوايي دارنـد و                    

. امتهايي مثل شما هستند، ظاهراً كه اين را مي گويد ... د و آشتي دارند و عهدنامه اي دارن 
  . مي گويد آنها امتهايي مثل شما هستند

 در كتاب زندگي مورچه ها، تحقيقات عجيبي كرده خيلي با علاقه            »موريس مترلينگ «آقاي  
و اشتياق چند دهه از عمر خود را فقط رفته در اين لانه مورچه ها كـار كـرده و عجائـب                      

بعد مي گويد كه مورچگان وقتي        ي از زندگي آنها به دست آورده همه آنها را نوشته،            بسيار
  مي خواهند از منطقه اي كه خيلي منطقـه مرغـوبي نيـست مهـاجرت كننـد بعـضي از                    

) حالا اين تعبير من است    (يك عده اي از ريش سفيدهايشان       . مورچه ها مخالفت مي كنند    
مـثلاً شـما    .  صحبت مي كنند و راضيشان مي كنند       مي روند پيش آن كوچكترها و با آنها       

ايشان باز مي گويد كه     . بياييد قبول كنيد، مخالفت نكنيد كه اينها از اينجا مهاجرت كنند          
مورچه ها ايام فراغت دارند ايام تعطيلي دارند يك روزهايي دارند كـه كـار نمـي كننـد،                   

                                     
1-» ةٍ منِْ ما  وابضِ فيِ دَاْلأر طيرُ طائرٍِ لا وهِ ييناحِإِلاّ بج مُأم ثالُكُمَمنِْ الْكتِابِ فيِ طْنافَرَّ ما أم َءٍ شي إِلي ثُم  هِمبشَروُن رحي«  
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. كننده دارند، جايزه مي دهنـد     تماشاچي دارند تشويق      مسابقات ورزشي دارند،    . تعطيلند
حالا نگـاه كنيـد و   . اين ها از اكتشافات دانشمندان در عصر جديد در مورد حيوانات است   

عقيده فلاسفه يونان اين بود كه حيوانات ادراكاتشان فقـط          . مشربهاي تفسيري را ببينيد   
ند فكر  هركاري انجام مي دهند فقط از روي غريزه است اين نيست كه بنشين            . غريزه است 

كفران نعمت به حكـم عقـل       . بكنند مثلاً سگ بگويد شكر منعم به حكم عقل واجب است          
بعد مي گويـد شـما يـك    . ما از قبيح فرار مي كنيم و به كار نيك علاقه داريم     . قبيح است 

نـه  . مي كنـد   روي فكر اين كار را    . لقمه نان دادي به ما، ما تا پاي جان پاي تو مي ايستيم            
اصلاً ربطي بـه درايـت و فكـر و عقـل           . سرشت او اين طوري است    . اين است طينتش    بابا،  
بعـد  . در ميان فلاسفه مسلمان هم همين نظر بود       .فلاسفه يونان مشربشان اين بود      . ندارد

ظاهر مراد نيست، هر ظاهري كه      . مي گفتيم پس اين آيات چه؟ مي گفتند اين ظاهر است          
نيد من نمي دانم براي من واقعـاً عجيـب          اين چه حرفي است كه شما مي ز       . حجت نيست 

است و جاي سؤال دارد كه چطور مفسران ما در طول قرنها از كنار ايـن آيـات گذشـته و                     
.  بار بيشتر يا كمتر خواندند 10 دوبار،    حرف خودشان را زدند و اين آيات را هم سالي يكبار،            

 سوره انعام   38درهمان آيه   . ببينيد جامع ترين بحث را در اين مورد، علامه بيان كرده اند             
حيوانات هم تشخيص خـوب و بـد دارنـد    :  ايشان بحث كرده اند و مي گويند      1چند صفحه 

اين حرف كجا و    . اختيار دارند، حشر و نشر دارند، مجازات پاداش، در روز قيامت هم دارند            
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 و آن نتيجه و مـشرب و شـيوه        . اين نتيجه اين مشرب و شيوه علامه است         آن حرف كجا؟  
بايد بدانيم كه اگر علامـه در قـرآن   .  ظواهر را هم نمي پذيريم   :آقاياني است كه مي گويند    

تفسير . توفيقات عظيم دارد، چون همين روش را داشته و دست به ظواهر قرآن نزده است            
اگر اين كـار را كـردي       . قرآن معنايش اين نيست كه بگوييم ظواهر قرآن را بيندازيم دور          

راه به تركستان مي بري به جاي كعبه، راه ورود به قـرآن             . ن راه نمي بري   اصلاً به بطن قرآ   
  .همان ظاهر قرآن است

علامه در همين ظاهر مي آيد جلو، مي رسد به جايي كه مي گويد هرچيزي كه نور وجـود                   
اين تفسير درست در راستاي خود ظاهر آيـه         . به آن تابيده به همان اندازه هم شعور دارد        

. ظاهر عبور كرده به اينجا رسيده ما نمي توانيم ظـواهر را ناديـده بگيـريم               از همان   . است
پس بايد اين را خيلي مهم دانست در بحث تفسير و دقت كرد و ديد كه خصوصاً مرحـوم                   
علامه طباطبايي رضوان االله عليه در عين حالي كه يك دلدادگي و تقيـد و سرسـپردگي                 

ل هرگـز در چالـه اسـرائيليات و خرافـات           عجيب جلو آيات اين طوري دارد، در عين حا        
اين خيلي مهم است، كه آخر بعضي ها كه مي گويند ما دربست مخلص قرآنيم      . نيفتاده اند 

كه الان امروز در علوم روز ثابت       . مي بينيم كه يك مشت خرافه برمي دارند، نقل مي كنند          
 مدارانه مي گيرد تا     در مقابل، يكي هم، قيافه عاقلانه و عقل       . شده كه همه اش دروغ است     

در و ديوار كجا تسبيح خـدا       . مي رسد به اين آيات، مي گويد نه اينها شبيه خرافات است           
مي گويد اينها حالشون اين جوري اسـت،          مي گويي منظور از اين آيات چيست؟      . ميگويند

مي گويد ايـن اسـم    در مورد هدهد، . تسبيحشان، تسبيح حالي است و توجيهش مي كند       
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كارمندهاي دربار سليمان بوده مسئول يك قسمتي بوده، اسمش هدهد بوده، حالا            يكي از   
سر بگذارد مي گـوييم چـرا؟ در        ه  ما اگر در زبان فارسي يك كسي اسم بچه اش را شانه ب            

در مورد مورچه مي گويد، اين اسـم يـك قـوم            . ميان عربها و اقوام ديگر اين بيشتر بوده         
علامه، نه راه اينها را رفته نه راه آنهـا، در عـين       . ورچهضعيفي بوده تشبيه شان كرده به م      

حال كه زمام عقل را محكم گرفته، و حاضر نشده ظواهر قرآن را از دست بدهد، در عـين                   
ايشان بسياري از اين اسرائيليات را تفسير كـرده،  .  است حال هم در چاله خرافات نيفتاده     

 صحيح نيست، ايـن روايـات مخـدوش         ترجمه كرده و بعد هم رد كرده، گفته اين روايات         
  . منافات دارد است و
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  :آيات مطرح شده در جلسه دوم
1- »وأَنْزَلَ الَّذي ه كلَيع الْكِتاب مِنْه آيات كمَاتحنَّ مه الْكِتابِ أُم أخَُرُ و تشَابِهاتا مالَّذينَ فَأَم 

 و اللـّه  إلاَِّ تَأْويلـَه  يعلَم ما و تَأْويلِهِ ابتِغاء و الْفِتْنَةِ ابتِغاء مِنْه ابهتشَ ما فَيتَّبعِونَ زيغٌ قُلُوبِهِم في
ذَّكَّرُ  مـا  و ربنـا  عِنـْدِ  مـِنْ  كـُلٌّ  بـِهِ  آمنـّا  يقُولُـونَ  العِْلـْمِ  فـِي  الراّسخُِونَ    »الأَْلْبـابِ  أوُلـُوا  إلاِّ يـ

  )7آل عمران آيه ( 
ذينَ  علـَي  كُتِب كمَا الصيام علَيكُم كُتِب آمنُوا ذينَالَّ أيَها يا« -2    »تَتَّقُـونَ  لعَلَّكـُم  قـَبلِكُم  مـِنْ  الَّـ

 )183 آيه بقره (

3- »وا أَنْ  ولاةَ أَقيمالص و اتَّقُوه و وهِ الَّذي هشَروُنَ إِلَيُ72 آيه انعام ( »تح( 

صلَّبوا  أوَ يقَتَّلـُوا  أَنْ فَـسادا  الأَْرضِ فِي يسعونَ و رسولَه و اللّه ونَيحارِب الَّذينَ جزاء إِنَّما « -4  أوَ يـ
تُقَطَّع ديهِمَأي و ملُهجخلاِفٍ مِنْ أَر َا أونْفَوضِ مِنَ يالأَْر ِذلك ملَه ْنْيا فِي خِزيالد و  م  فـِي  لَهـ
 )33 آيه ائدهم (  »عظيم عذاب الآْخِرَةِ

 )34 آيه مائده (  »رحيم غَفُور اللّه أَنَّ فَاعلمَوا علَيهِم تَقْدِروا أَنْ قَبلِ مِنْ تابوا الَّذينَ إلاَِّ « -5

دي  خَلَقـْت  لمِـا  تـَسجد  أَنْ منعَك ما إِبليس يا قالَ« -6 تَكْبرتْ  بِيـ   » الْعـالينَ  مـِنَ  كُنـْت  أَم أَسـ
 )75 آيه ص (

7- »و جاء كبر و َلكْا المفا صف22 آيه فجر (» ص( 

 نَفسِْهِ  علي ينْكُثُ فَإِنَّما نَكَثَ فمَنْ أيَديهِم فَوقَ اللّهِ يد اللّه يبايعِونَ إِنَّما يبايعِونكَ الَّذينَ إِنَّ« -8
نْ وفي مَبمِا  أو دعاه هلَيع ؤتْيهِ اللّهيَراًأَ فسا جظيم10 آيه فتح (» ع( 

9- »حبُتس لَه ماواتالس عبالس و ضالأَْر نْ وفيهِنَّ م مِنْ إِنْ و إلاِّ ءٍ شَي حبسدِهِ  ي  لا لكـِنْ  و بحِمـ
 )44 آيه اسراء ( »غَفُورا حليما كانَ إِنَّه تسَبيحهم تَفْقَهونَ
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10- » و  نا لَقَدآتَي ودبي جِبالُ يا فَضلاًْ مِنّا داوَأو هعم رَ والطَّي أَلَنّا و ديد لَهْ10 آيه سبأ ( » الح( 

11- » و  مالنَّج رُ ودانِ الشَّججس6 آيه الرحمن ( » ي( 

ا  يـا  نمَلـَةٌ  قالَت النَّملِ وادِ  علي أتََوا إِذا حتّي « -12 لُ  أيَهـ نَّكُم  لا مـساكِنَكُم  ادخُلـُوا  النَّمـ  يحطمِـ
 )18 آيه نمل ( »يشعْروُن لا هم و جنُوده و سلَيمانُ

13- » و رَ تَفَقَّدما فَقالَ الطَّي ي لا لِيأَر دهدالْه 20 آيه نمل (» الغْائِبينَ مِنَ كانَ أَم( 

 )22 آيه نمل ( »يقين بِنَبإٍ سبإٍ مِنْ جِئْتكُ و بِهِ تحُِطْ لَم بمِا أحَطْت فَقالَ بعيدٍ غَيرَ فمَكَثَ « -14

15- » َ نَّهذِّبا لأُعذابا عشَديد َأو نَّهحلَأذَْب َنّي أوأتِْيلْطانٍ لَيِبين بس21 آيه نمل ( »م(  
16- »  ةٍ مِنْ ما  وابضِ فِي دالأَْر طيرُ طائِرٍ لا وهِ ييناحِإلاِّ بج مأُم ثالُكُممِنْ الْكِتابِ فِي طْنافَرَّ ما أَم 

ءٍ شَي إِلي ثُم  هِمبشَروُن رح38 آيه انعام (» ي( 
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  :احاديث مطرح شده در جلسه دوم
 » باب التوحيد و نفي الشريك،223،ص3جبحارالأنوار  «

 وهب القرشي و حدثني الصادق جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه ع أن أهل البصرة كتبوا إلى
الحسين بن علي ع يسألونه عن الصمد فكتب إليهم بسِمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ أما بعد فلا تخوضوا في 
القرآن و لا تجادلوا فيه و لا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدي رسول االله ص يقول من قال في 

  ...  مد فقال اللَّه أحَد اللَّه الصمد القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار و إنه سبحانه قد فسر الص
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  بسم االله الرحمن الرحيم
   )28/7/1385( جلسه سوم 

  :خلاصه مباحث گذشته
آياتي هستندكه در    محكم، .ر به محكم و متشابه تقسيم مي شود       آيات قرآن به يك اعتبا    

  ند كـه وجـه هـاي مختلفـي دارنـد و            متشابه آياتي هست  .دلالت  بر معنا، قصوري ندارند       
گفتيم محكم يا نص است يا ظاهر اسـت يـا           . توانند به صورت هاي مختلف معنا شوند      مي  

اظهرمثل خاص و مقيد، متـشابه       ، مثال زديم، ظاهر  مثل عام ومطلق       اظهر و براي هر كدام    
آيات متشابه كه ظاهرشان با بـداهت عقلـي در تعـارض            : را به دو نوع كلّي تقسيم كرديم      

مـا بـه    . خص مي كننـد   مش...  مكان و    اعضاء و  است مثل آياتي كه براي خدا، دست و پا و         
آيـات  . ظاهر اينها كار نداريم و آيات را بر مبناي عقل و بر مبناي روايات تفسير  مي كنيم                 

روش علاّمه در   . ديگر آياتي هستند ،كه ظاهرشان هم با بداهت عقلي هيچ مخالفتي ندارد           
. مورد اين آيات اين است كه تا آنجايي كه ممكن است از ظاهر اين آيـات بيـرون نرونـد                   

  .تفسير را از مجراي ظاهر آيات ادامه داده و از راه ظاهر وارد بر تفسير شوند
  :امت اسلام در عمل به ظواهر قرآن چهار دسته اند

 عده اي مي گويند ظواهر قرآن اصلاً هيچ كدام حجت نيست چون امام معصوم غائـب                 -1 
  است و ما بايداز امام بشنويم 

حجت است حتي آن آياتي كه به ظاهر با بداهت عقلـي   عده اي مي گويند تمام ظواهر       -2
  مخالفت دارند مثل وهابي ها و افراطيون اهل سنت 

ــلام در   ــت اس ام
عمل بـه ظـواهر     
ــار   ــرآن چهـ قـ

 انددسته
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فقط آن ظواهري كه منافات با بداهت عقلي دارند حجت نيست           :گويند    عده اي كه مي    -3
   علامه طباطباييبقيه ظواهر حجت است مثل 

هت عقلي دارنـد، تعـداد ديگـر از          عده اي ديگري مضاف بر ظواهري كه منافات با بدا          -4
  .ظواهر دور از عقل را هم دستكاري مي كنند مثل بسياري از مفسرين خودمان 

   .ناسخ و منسوخ: دسته ديگر از آيات عبارتند از
در اصـطلاح بـه   . اين معناي لغوي نسخ است.  در لغت به معناي زائل كردن، برداشتن       نـسخ 

دن آيه اي از آيات قرآن به جاي آيه اي ديگراز           اين معنا است كه نسخ، يعني جايگزين ش       
سوي خداوند بدين صورت كه قبلاًً يك آيه اي نازل شده ،بعد آيات ديگري آمده است آن                 

  .آيه را برداشته و خودش جاي آن آيه نشسته است 
   درتعداد آيات ناسخ و منسوخ اختلاف است  :نكته

  :در مورد كميت نسخ سه گروه وجود دارند 
 كه معتقدند در قرآن صدها آيه نسخ شده است ،بعضي از آنها شمرده اند ،مثلاً                :راطيوناف-1

دليل اينكه به چنين نظري قائل شده انـد ايـن           .  آيه، نسخ شده است    280 ، 270: گفته اند 
است كه آيات زيادي را در قرآن پيدا كرده اند كه به ظاهر با همديگر تعارض دارند، يعنـي       

در اين آيه است با حكمي كه در آن آيه است جور در نمي آيد و چون                 ديده اند حكمي كه     
به عنـوان   .نتوانسته اند اين تعارض را حل كنند فكر كرده انداين ناسخ و آن منسوخ است              

ــي  ــسخ، يعنـ نـ
جــايگزين شــدن 
ــات  ــه اي از آي آي
ــه جــاي   قــرآن ب

 اي ديگراز    اي آيه
 سوي خداوند

 معتقد  :افراطيون
 وجود صد هـا     به

ــسخ در   ــورد ن م
 .قرآن هستند
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 با مردم با ادب حرف بزنيد، خـوب حـرف           ؛1»...و قُولُوا لِلنّاسِ حسناً   ... «:مثال ،يك آيه مي فرمايد      
 يكي از مصاديق نيكو حرف زدن اين است كه كـلام، غلظـت و           .ف بزنيـد  بزنيد، با نيكويي حر   

اگر كسي تندي بكند نمي گوييم او خوب حـرف زده،مـي            . تندي و خشونت نداشته باشد    
اما چند سال بعد از نزول اين آيات، آياتي  نازل شـده             .گوييم تند و خشن حرف زده است        

ا ايَهـا    «:  مي دهد مثلاً مي فرمايـد      است كه دستور غلظت مي دهد ،دستور تندي به كفار          يـ
اي پيامبر با كفـار و      ؛  2»النَّبي جاهِد الكفار و المنافِقينَ واغلُظ علَيهم و ماواهم جهنَّم و بِئس المصيرُ              

منافقين جهاد كن و بر آنها خشن باش، بر كفار  و منافقين نرم نباش، آنهايي كه عمداً و جحداً  حق 
مي كننـد كـه ايـن         افراطيون گمان  . پا مي گذارند و انكار مي كنند تو با آنها نرمش نكن            را زير 

آيات با هم تعارض دارند چون آن آيات مي گو يد خوش برخورد باش و اين آيات مي گويد                   
نه ،تند باش و براي خودشان حساب كرده اند كه آن حكـم منـسوخ شـده و ايـن حكـم                      

 يعني  »سيف«اين طور نيست و بعد گفته اند كه اين آيه           در حاليكه   .جايگزينش شده است    
ذينَ يلـُونَكُم مـِنَ الكُفـارِ     «آياتي كه دستور جهاد صادر كرده اند مثل      يا ايَها الَذينَ امنوا قاتَلوا الَّـ

ايـن آيـات    با كساني كه با دين خدا مـي جنگنـد و دشـمني دارنـد مبـارزه و جهـاد كنيـد،                 ؛3»...
 آيـه در قـرآن داريـم  كـه     70،60 كرده است چون به خيال اين دسـته       آيه را نسخ  70،60

اين آيه دستور تندي و اعمال قدرت داده است بنابراين          . دستور ملاطفت و نرمش مي دهد     
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آن كسي كه آشنايي    .آن آيات توسط اين آيه نفي شده است در حاليكه اين طوري نيست              
داند كه اين تعارض نيست ،چند راه حل        مختصري با مسائل قرآني و احكام فقهي دارد مي          

...قُولُوا للِناسِ حسنا  ... «دارد يكي از راه حل هايش اين است كه آن آيات كه دستور               را داده  1»ً
اين آيه كه مي گويد غلظت كنيد خاص است و خاص و عام تعـارض               . يك دستورعام است  

سقان را گرامي ندار، اين با هم       ندارند مثل اينكه بگوييم علما را گرامي بدار، بعد بگوييم فا          
آن جا گفته اسـت بـا       .شما علماي فاسق را اخراج مي كنيد از موضع اكرام           . تعارض ندارد 

مردم خوب حرف بزن، اينجا گفته با كفار معاند تندي كن، همه مردم كـه كفـار نيـستند،                   
صادر حكم عام و خاص اين بود كه يك حكم عمومي           . شما كفار معاند را تخصيص مي زنيد      

اينكـه  . مي كنيم بعد از حكم عمومي مقداري از افراد را، از دايره حكم خارج مـي كنـيم                 
تضاد و تعارض نيست، وانگهي همان كفار هم اگر با ما سر جنگ نداشته باشـند و بـا مـا                     

چه اشكال دارد كه ما بـا       :مي فرمايد  ممتحنـه برخورد خوب بكنند، همانطوري كه در سوره        
لا ينهكُم االله عن الذينَ لَم يقـاتِلوكم فـي الـدينِ و لـَم يخرِجـوكُم مـِن                   «يم  آنها خوب برخورد كن   

نمي كند شما را كه نيكي و         خدا نهي  ؛2»ديارِكُم اَن تَبروّهم و تُقسِطوا اِلَيهِم اِنَّ االلهَ يحِب المقسِطين         
 ندارنـد كـه شـما را از         عدالت و احسان بكنيد با كفاري كه با شما سر جنگ ندارنـد و قـصد ايـن را                  

آن حكم قتال استثناء و .  سر جايش هست3»قُولوا للِناسِ حسنا  «  پس   .سرزمينتان بيرون كنند  
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تخصيص عام است، افراطي حكم عام را ديده  و بعد حكم خاص را ديده، فكر كـرده ايـن                    
آن عام منسوخ و ايـن خـاص       : حكم عام خلاف آن حكم خاص است، متعارض است وگفته         

اينطور نيست اتفاقاً يكي از مواردي كه خيلي از بزرگـان تفـسير، اشـتباه           !  است، نه  ناسخ
كرده اند، اشتباه به حساب آوردن نسخ با تخصيص بوده است، دقت داشته باشـيد، ايـن                 
گروه افراطي اند علتّ آن هم اين است كه نتوانسته اند مشكل را حل كنند و فكـر كـرده                    

  .در كار نبوده است اند نسخ است در حاليكه نسخي 
اخيراً يكي از محققان معاصر     . گفته اند اصلادًر قرآن نسخي وجود ندارد         :تفريطي ،كندرو  -2

 ما در رابطه با     . معتقد است اصلاً نسخي در قرآن وجود ندارد        كه.مصري كتابي نوشته است     
 ـ              ،  نسخ   ريحاً روايات بسياري داريم كه اگر از ظاهر آيات نسخ هم چشم بپوشيم آيـاتي ص

روايات را توجيه مـي      1 »...ما نَنسخ مِن آيه   «دلالت بر نسخ در قرآن وجود دارد كه مي گويد           
مراد از اين آيه ،آيه قرآن نيست، آيات ديگر خدا هم آيات خدا هستند، آنهـا را                 : كنند كه 

م بمِـا ينَـزِّلُ قـالُوا اِنَّمـا     و اِذا بدلنا آيه مكانَ آيهٍ و االله اَعل     «دارد مي گويد، قرآن را كه نمي گويد،         
وقتي ما آيه اي را بگذاريم جاي آيه اي و خدا بهتر مي داند كه چـه كـاري را انجـام                      ؛  2 »...اَنت مفتَرِ 
ايـن را هـم محققـان گفتـه         . به تو اي پيغمبر تهمت مي زنند كـه افتـراء مـي بنـدي              . مي دهد 

مراد از ايـن آيـه      : ب داده اند گفته اند    اين را هم آقايان جوا    .دلالت بر نسخ قرآن دارد      :اند
تبديل آيه يعني اين آيه را بـردار بگـذار اينجـا ،آن آيـه را بگـذار                  . تبديل است نه نسخ   
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 كه  1»... و اتَقوا يوماً تُرجعونَ فيهِ اِلي االله      «مثلاً آيه   . آنجا،كما اينكه پيغمبراين كار را مي كردند      
وم اَكملـت    «، بعد از آن ،آيه ولايت نازل شدآيه         نازل شد يك آيه مانده بود به آخر قرآن         اَليـ

  . »ربـا « و   »ديِـن «بگذاريـد بـين آيـه       : حضرت به اصحاب فرمودنـد    .  »اِكمال«آيه   2 »...لَكُم  
مي گوييم شما آيات نسخ را توجيه مي كنيد، روايات را چگونه توجيه مي كنيد؟ ما دههـا                  

   سـاير ائمـه داريـم، چـرا         و  »)ع(اميرالمؤمنين«از  . روايت دالّ بر وقوع نسخ در قرآن داريم       
 در  )رض(علامه طباطبايي من تعجب كردم وقتي كه ديدم       ! مي گوييد ناسخ و منسوخ نداريم ؟      

، ايشان هم نسخ را انكار كرده اند جالب اين است كـه             حجـر  يكي از مباحث شان در سوره     
: ميفرماينـد . ب كرده اند  ايشان از معتقدان پر و پا قرص نسخ هستند، ولي استدلالي عجي           

  و چون باطل در قـرآن راهـي نـدارد پـس            ،  نسخ يعني ابطال، يعني باطل كردن يك چيز       
نسخ هم در قرآن راهي ندارد ولي عجيب است كه همه جا قائل به نسخ اند و معتقـد بـه                     
وقوع نسخ اند ، توجيهي پيدا نكردم كه منظور ايشان چيست؟ مي دانيد كه نسخ ابطـال                 

خاطر اينكه با آمدن نسخ فقط حكم آن منسوخ مي شـود، تـلاوت و ثـواب آن                  نيست به   
   حـشر  در سـوره     ايثـار در آيـه    »)ع(امـام رضـا   «نسخ نمي شود پس ابطال نشده است ، مـثلاً           

جريان از ايـن قـرار      3»...خـَصاصة  بِهِم كانَ لَو و أَنْفسُِهِم  علي... «اين منسوخ است    : مي فرمايد 
 مهاجرين به مدينه آمدند ،انصار ديدند اگر بخواهند فقط به فكـر زن و     است كه عده اي از    

                                     
 281 بقره آيه -1

 3  مائده آيه -2

  9 حشر آيه -3



)28/7/1385(جلسه سوم  

 

 52 

  بچه خود باشند اين بيچاره هـا از گرسـنگي تلـف مـي شـوند ،اسـلام هـم روي زمـين                       
مي ماند،اگر بخواهند تقسيم كنند گفته اند يك شهر آباد بهتر از صد شهر خراب اسـت و                  

عضي ها از دهان زن و بچه خود گرفتنـد و           به هر حال ب   . نمي شود  هيچ كدام از ايشان سير    
خانه خود را نصف كردند، زندگي و زمين هاي كشاورزيشان را تقـسيم          . به مهاجرين دادند  

كردند ،خودشان را در عسر و رنج و فقر قرار دادند ولي نگذاشتند مهـاجرين روي زمـين                  
فقط مي توانم يـك     من  : بخوابند ،آيا در زمان عادي اين كار جايز است؟ مثلاً كسي بگويد           

آيـا حـق دارد كـه خـانواده         .خانواده را تامين كنم ،يا خانواده خودم ،يا خانواده همسايه           
اول واجب  .خودش را به خاطر ديگران  در عسر و حرج شديد قرار بدهد ؟شرعاً نمي تواند                 

تيمـان  و خويشان و بعد از آن ي      ) نزديكان( االنفقه، بعد والدين، بعد همسر و اولاد، بعد اقرب        
قـُل مـا اَنفَقـتُم مـِن خَيـرٍ فَلِلوالـِدينِ و             ... «ترتيبي كه آيه معين كرده است اين است         .هستند  

 اما اين ترتيب به خاطر ضرورت زمان عكس شده است ،بيگانـه اي از  1»...الاَقرَبينَ و اليتـامي   
به او نيـاز    شهر ديگري به اينجا آمده است ولي چون براي اسلام زحمت مي كشد و اسلام                

 اين دارد ،فعلاً شرايط اقتضاء ميكند من اين ترتيب را هم بزنم ،بعد كه شرايط عادي شد ،                
. آيه ايثار نسخ شـده اسـت  :  مي فرمايند)ع(امام. بار آيه نازل شد كه حال ترتيب اين است         

اصل ايثار كه نسخ نشده است، اين حكم نسخ شده، يعني شما در دادن نفقه ديگر بـه آن                   
  همة  من معتقدم كه آيات ناسخ هم      . نمي توانيد عمل كنيد،ولي ايثار سر جايش است        حكم
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ابعاد آيات را نسخ نمي كند ،يك بعد را نسخ مي كند ساير ابعاد سر جايش هست از جمله                   
چون از موارد تقريباً اتفـاقي ايـن اسـت كـه منـسوخ،              .بركت خواندن و ثواب قرائت آن       :

،همان ثوابي كه براي ساير آيات هست پس اينكـه بگـوييم            خواندنش در قرآن ثواب دارد      
 علامـه مضاف به اينكه خود حضرت      .آيات نسخ به معناي بطلان است ظاهراً درست نيست          

اين حرف را در جاي ديگر نزده اند، كه قائل به نسخ اند، من نفهميدم منظورشـان از ايـن                    
ديگر نظرشان اين نيست، در     فرمايش چيست؟آيا مي خواهند نسخ را انكار كنند؟كه جاي          

يا غرض ديگري دارند يا اينكه احياناًٌ مـا تجربـه           . جاهاي ديگر نظر به وقوع نسخ داده اند       
  . با متن اصلي خيلي تفاوت دارد»الميزان«كرده ايم بعضي از ترجمه هاي 

  
 معتقدند يك  آيه درقـرآن       آيت االله خويي  مثلاً  . گروهي كه در يك حد نيستند     : معتدلون-3

ذينَ   «: كه مي فرمايد »نجوا« و آيه مجادلهبيشتر نسخ نشده است ،آن هم در سوره   ا الَّـ يا ايَهـ
اگـر خواسـتيد  درگوشـي بـا پيـامبر صـحبت كنيـد اول بايـد صـدقه                    ؛1»...امنوا اذا ناجيتُم الرَّسـولَ    

   )ص(پيـامبر چون هركسي مي رسيد مي خواست اظهار شخصيت كند ،سـر در گـوش               بدهيد،
اشت يعني ما هم كسي هستيم ،داريم راز مي گوييم ،آيه آمد اين هزينه دارد، اول                مي گذ 

 ، آمدوقتي ديدند كه پول دركار    .  بپردازيد به يك فقير صدقه بدهيد و بعد با پيامبر به نجوا          
  .درگوشي صحبت كردنها هم كم شد
                                     

  12 مجادله آيه -1
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ترسيديد صدقه بدهيد ايـن      ؛ 1»...دقاتٍأَ اَشفَقتُم اَن تُقَدِموا بينَ يدي نَجواكُم ص       «  بعد آيه نازل شد   
فقط در قرآن همـين آيـه منـسوخ    : مي گويند    »خـويي « مرحوم آيت االله     !حكم برداشته شد  

كه من زماني با آقاي خويي ساعتها  درباره اين موضوع           : مي گفتند  »معرفت«آيت االله .داريم  
معرفت در كتـاب  آيت االله . آيه در قرآن نسخ شده است    8ايشان معتقدند كه    . بحث كردم 

 نقل مي كند كه من كم كم دارم به اين نتيجه ميرسـم              »التمهيد في علوم القـرآن      «ارزشمند  
 20 تـا    10بر طبق روايات بين     . درست بوده و حق با ايشان است      »خـويي «كه حرف آيت االله     

آيـات  . به هر حال ما بايد ناسخ و منـسوخ را بـدانيم           . آيه ناسخ و منسوخ در قرآن داريم      
ناسخ در قرآن هست ،منسوخ هم حذف نشده تلاوت و ثواب تلاوت آن  و ساير بركات آيه                  

  .سر جايش هست 
  :مجمل و مبين 

آيات مجمل آياتي هستند كه ظاهر ندارند يعني نمي تـوان گفـت             . يعني فاقد ظاهر   مجمل
اما چنـد    ، ظاهرش به اين گواهي مي دهد اما  آيه متشابه، آيه ايست كه داراي ظاهر است               

ظاهر دارد بعضي از ظواهر قويتر و بعضي ضعيف ترند اما آيه محكم اصلاًظاهري ندارد كـه                 
مِنـه  ... «:بگويي ظاهرش بر اين گواهي مي دهد يا بر آن گواهي مي دهد مثلاًمي فرمايد كه               

 تَشابهاتالكِتابِ و اخَُرُ م نَّ اُمه محكمات يه را ترجمه كرد  مي شود دو جور اين آ2 »...آيات:  
                                     

 13 مجادله آيه -1

 87 آل عمران آيه -2

آيـــات مجمـــل 
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كـدام  .كسي تاويل آيات محكمات و متشابهات را نمي داند جز خدا و راسخين در علم                -1
   ؛آنهايي كه مي گويند ما به آن ايمان داريم1»...يقولونَ آمنّا ... «راسخين در علم 

 ـ    ... « كسي تاويل آيات محكمات و متشابهات را نمي داند جـز خـدا               -2 ا   ومـا يعلـَم تَاويلَ ه الَّـ
 ؛  3»...و الراسِخونَ فِي العلمِ يقولونَ امنّا به        ... «تاويل اين آيات را كسي نميداند جز خدا         ؛2»...االله
  . راسخين در علم مي گويند با اينكه نمي دانيم، به آن ايمان داريمو 

 ـ                   د هر دو هم ظاهر و هم مساوي است اگر چه علامه از اين دو ظاهر ،دومي را انتخاب كردن
يك ظاهر آن اين است كه، تأويل اين آيه را خدا و راسـخون              . ولي بين علما اختلاف است      

يك معنا هم اينكه تأويل آيا ت متشابه را فقط خدا مي داند، راسـخان                در علم مي دانند ،    
اين دو تا ظاهر است پس ايـن آيـه          . اگر چه نمي دانيم ولي ايمان داريم      : علم هم ميگويند  

  اَلـسارِقُ و الـسارِقَه فَـاقطعَوا      «نمونـه ديگـر   . به، به همين دليـل گفتـه انـد        تشا.متشابه است 
كجاي دستـشان را؟ از نـوك انگـشت،    مرد و زن سارق ،دست هايشان را ببريـد،    ؛  4»...  ايَديهما

 ، مچ،كتف، آرنج يا از وسط ساق گفته ؟آيا مي توان گفت ظاهراً مراد از دست ،      عاصول اصاب 
ــا  ــابه اســت؟ ت ــداصــول اص ــه ميگوين ــف را هم ــات  .  كت ــوع آي ــن ن ــه اي    »مجمــل«ب

د و رو   اما در مقابل ،آيات مبين ،آياتي هستند كه ظاهر دارن         . مي گويند يعني فاقد ظاهرند    
                                     

   همان-1
  7 آل عمران آيه -2
  همان-3

 38 مائده آيه -4

آيــات متــشابه  
آياتي هستند كه   
چند ظاهر دارنـد    
بعــضي از ظــواهر 
ــضي  ــويتر و بع  ق

  ترندضعيف
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در .اجمال در كلام هم ،در همه ادبيـات هـاي دنيـا هـست                .شن هستند  و اجمال ندارند     
 .ويند فلاني دو پهلو حرف مي زند      شنيده ايد مي گ    .فارسي ،ما خيلي اشعار دو پهلو داريم        

من بِنتُه في   «گفته بود   فضل اصحاب پيامبر كيست؟   ا؛  »من اَفضَلَ اَصحاب النَّبي؟   «گفته بودند كه    .
منظور ابوبكر اسـت، چـون   : اهل سنت گفتند. آن كسي كه دخترش در خانه اش اسـت    ؛  »بيتِهِ

است، چـون دختـر      »)ع(علـي «نظور  م: شيعه ها گفته اند   . دختر ابوبكر در خانه پيامبر است     
اً  «:است يا عقيل مي گويد كه     )ع(پيامبر در خانه علي    معاويـه بـه   » اَمرَني معاويِه اَن اَسب عليـ

وقتي كه بعد از آن جريان زياده خواهي، كه حضرت به           (عقيل برو بالا ي منبر      :عقيل گفت   
 او هم ناراحت    .را بگو   )ع(علي» باالله   نعوذ«لعن  )آن توجه نكردند ،پناهنده شده بود به معاويه       

 اَمرَنـي  :هم نشسته بود، خطاب كرد بـه جمـع و گفـت     معاويـه .  و فوراً بالاي منبر رفت     شد
     نُوهَاً ، فَلعليع باَن اَس عاويِهرا لعنت كـنم پـس اي مـردم          )ع(معاويه مرا امر كرده كه علي      » م 

دارد  ،ود كه از اين حرف ناراحت شده است        ب منتها از حال و چهره اش معلوم      .لعنتش كنيد   
كند منتهي كلام دو پهلو بود كه كسي نتواند بگويد تو چه كسي را لعن               معاويه را لعنت مي   

  كردي؟
بايد مجمل نازل شـود؟     چرا  چرا قرآن دو پهلو حرف زده است ؟كتاب االله ، كتاب هدايت،             

  :ا ابتدايي اسـت مثلاًمـي گويـد         البته آيات ديگري داريم كه فوري مي فهميم اجمال آنه         
 در چـه مـوردي حـلال       .بهيمه الانعام بـراي شـما حـلال شـد          ؛   1»...احُِلّت لَكُم بهيمه الاَنعامِ     ... «

                                     
 1 مائده آيه -1

ــات  ــضي از آي بع
اجمالشان بـدوي   

اي است و با قرينه   
آن اجمال روشـن   

 مي شود
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بـراي شـما كـشتن      . شد؟نگه داشتنشان، سوار شدنشان، بار كشيدن از آنها حلال اسـت          
ات ديگر مي فهميد كه     ،خوردن گوشت آنها ،چه چيز  حلال است؟شما در ابتدا به قرينه آي            

اين اجمال، يـك اجمـال بـدوي        .است  ... مراد  خوردن گوشت مثلا ًگوسفند ،گاو و شتر و           
در مجلسي  . اصلاًقابل حل نيست     1مجازات سرقت است ولي بعضي از اجمالات قرآن مثل آيه         

 »معتـصم «نشسته بودند و علما و بزرگان اهل سنت و دربار نيـز بودنـد،                » )ع(امام جواد «كه  
اي معتصم ،خليفه مسلمين ،من دزدي كردم مـرا         :خليفه عباسي هم بود دزدي آمد گفت        

 فتوا صادر ،لا بايد چه كار كرد ؟آقايان علماخليفه گفت حا   ،اعتراف كرد به دزدي    پاكم كن، 
از چهارانگشت ،هر يك با آيه اي       :از مچ دستش قطع كنيد ،ديگري گفت         :يكي گفت .كنيد  

 »وضـو «هر دو اشتباه مي كنيد ،از آرنج قطع كنيد چـون آيـه              :ت  دليل آوردند ،سومي گف   
 مراد تا آرنج است ،پس تا آرنـج او را  2»...ايديكُم اِلَي المرافقِِ... «كلمه يد را به كار برده است     

آن هم جايي مثلاً مچ يا مرفق را نظـر داده           )يكي از رؤساي اهل سنت     (داودابي  .قطع كنيد   
آقايـان علمـا حـرف      : رامون اين مسئله نظر خواست، امام فرمودند      معتصم از امام پي   . بود

. مي بينيد كه يك حرف واحد نزدنـد         :خليفه گفت   .هايشان را زدند پس به آن عمل كنيد         
: چرا؟فرمودنـد :خليفه گفت   . بايد چهار انگشت اين دزد قطع شود      :  فرمودند  »)ع(امام جواد «

 ـ «:به خاطر اينكه خداوند مي فرمايد        لِلـّه  اَنّ م مـساجد آن جـايي اسـت كـه نمـاز            »ساجِد   
                                     

  38 مائده آيه -1
  مائده6 -2
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اتفاقاً هفت موضعي كه در سجده هم بر زمين مي گذارند بـه آن مـي گوينـد                  .مي خوانند   
اگـر   خـوب،  ،يعني اين هفت موضع مال خداسـت      .جد  كه جمع آن مي شود مسا      »مسجد«

مـي شـود    شما كف دستش را قطع كنيد چگونه نماز بخواند ،اينها حق خداست ،آنهـا را ن               
حكم همين است همين كـار را       :قطع كرد ،صداي تكبير مجلس را گرفت فوراً خليفه گفت           

در كوچه مي رفت در حاليكه رنگش سياه شده         .  فوراً از آن جا بيرون رفت      ابي داود  بكنيد ، 
اي كاش بيست سال پيش مرده بودم، اينطـوري         :تو را چه شده ؟گفت      :بود، يك نفر گفت     

  .بك نشده و آبرويم نرفته بود س »ابي جعفر« جلوي
اگـر  . اسـت  »)ع(اهل بيت «اگر آيات مجمل در قرآن نبود چه كسي مي فهميد چه نيازي به              

چـه زيبـا    . قرآن را بدون اهل بيت بخواهيم تفسير كنيم قطعاً به قرآن نخـواهيم رسـيد                
يگـر در   كه اگر عترت پيامبر را از قرآن جدا كنيم قرآنـي د           »جوادي آملي   «فرمودند علامه   

  .كار نيست
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  :آيات مطرح شده در جلسه سوم
1-  »ني ميثاقَ أخََذْنا إذِْ وـرائيلَ  بونَ  لا إِسد  و  الْقُرْبـي  ذيِ و إحِـسانًا  بِالْوالـِدينِ  و اللـّه  إلاَِّ تعَبـ

 قَلـيلاً  إلاِّ تـَولَّيتُم  ثـُم  الزَّكـاةَ  آتُوا و الصلاةَ أَقيموا و حسنًا لِلنّاسِ قُولُوا و المْساكينِ و  الْيتامي
مِنْكُم و رِضُونَ أَنْتُمع83بقره آيه ( »م(  

نَّم و بِـئس المـصيرُ          « -2   » يا ايَها النَّبي جاهِد الكفار و المنافِقينَ واغلُـظ علـَيهم و مـاواهم جهـ
 )73 آيه توبه(

ع  اللّه أَنَّ اعلمَوا و غِلْظَةً فيكُم لْيجِدوا و الْكُفّارِ مِنَ يلُونَكُم الَّذينَ اقاتِلُو آمنُوا الَّذينَ أيَها يا« -3  مـ
 )123 آيه توبه(» المْتَّقينَ

4- »                    م وـروّهخرجِوكُم مـِن ديـارِكُم اَن تَبلَم ي ينِ وقاتِلوكم في الدكُم االله عن الذينَ لَم ينهلا ي
 )8 آيه ممتحنه(» االلهَ يحِب المقسِطينتُقسِطوا اِلَيهِم اِنَّ 

» قـَديرٌ  ءٍ شـَي    كُلّ  علي اللّه أَنَّ تعَلَم لَم أَ مِثْلِها أوَ مِنْها بخَِيرٍ نَأتِْ نُنسِْها أوَ آيةٍ مِنْ نَنسْخْ ما« -5
 )106 آيه بقره(

6- »لْنا إِذا ودةً بكانَ آيةٍ مآي و اللّه لَمنَ بمِا أَعإِنَّما قالُوا زِّلُي فْتَرٍ أَنْتلْ مب  مـونَ  لا أَكْثَـرُهَلمعي «
 )101 آيه نحل(

7- »ا اتَّقُوا وموونَ يعْاللـّهِ  إِلَي فيهِ تُرج  فّي  ثـُممـا  نَفـْسٍ  كـُلُّ  تـُو  تبكـَس و  م   » يظْلمَـونَ  لا هـ
 )281 آيه بقره(

8- »ترِّمح كُملَيتَةُ عيْالم و الدم و مَالخِْنْزيرِ لح رِ أُهِلَّ ما وبِهِ اللّهِ لغَِي نخَْنِقَةُ وْالم قـُوذَةُ  ووْالم و 
صبِ  علـَي  ذُبـِح  ما و ذَكَّيتُم ما إلاِّ السبع أَكَلَ ما و النَّطيحةُ و المْتَردَيةُ  تسَتَقـْسمِوا  أَنْ و النُّـ
 أَكمْلـْت  الْيوم اخشَْونِ و تخَشَْوهم فلاَ دينِكُم مِنْ كَفَرُوا الَّذينَ يئِس الْيوم فسِقٌ ذلِكُم بِالأَْزلامِ
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9- لَكُم دينَكُم و تمْأتَم كُملَيتي عمِنع و ضيتر لَكُم لامنِ دينًا الإِْسَةٍ في اضْطُرَّ فمصْخمـرَ  مغَي 
 )3 آيه مائده(» رحيم غَفُور لّهال فَإِنَّ لإثِْمٍ ِمتَجانفٍِ

10- »ؤاُ الَّذينَ ووتَب ارالد مِنْ الإْيمانَ و لِهِمونَ قَبحِبنْ يرَ مهاج هِمإِلَي ونَ لا وجِدفي ي ورِهِمدص 
 فَأوُلئـِك  نَفسِْهِ شُح قَيو منْ و خَصاصةٌ بِهِم كانَ لَو و أَنْفسُِهِم  علي يؤثِْروُنَ و أوُتُوا ممِا حاجةً

مونَ هِفْلحْ9 آيه حشر(» الم( 

11- » َئَلُونكسنْفِقُـونَ  ذا ما يمـا  قـُلْ  ي  ـرٍ  مـِنْ  أَنْفَقـْتُمنِ  خَييفَلِلْوالـِد الأَْقْـرَبينَ  و تـامي  والْي  و 
 )215 آيه بقره(» عليم هِبِ اللّه فَإِنَّ خَيرٍ مِنْ تَفعْلُوا ما و السبيلِ ابنِ و المْساكينِ

 و لَكـُم  خَيـرٌ  ذلكِ صدقَةً نجَواكُم يدي بينَ فَقَدموا الرَّسولَ ناجيتُم إِذا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا« -12
 )12 آيه مجادله(» رحيم غَفُور اللّه فَإِنَّ تجَِدوا لَم فَإِنْ أَطْهرُ

13- » ء واتُقَ أَنْ أَشْفَقْتُممنَ ديب يدي واكُمَقاتٍ نجدفَإذِْ ص لُوا لَمْتَفع و تاب اللّه  كُملـَيوا  عفـَأَقيم 
 )13 آيه مجادله(» تعَملُونَ بمِا خَبيرٌ اللّه و رسولَه و اللّه أَطيعوا و الزَّكاةَ آتُوا و الصلاةَ

14- » وأَنْزَلَ الَّذي ه كلَيع الْكِتاب مِنْه آيات كمَاتحنَّ مه الْكِتـابِ  أُم أخَُـرُ  و  تَـشابِهاتا  م  فَأَمـ
 إلاَِّ تَأْويلـَه  يعلَم ما و تَأْويلِهِ ابتِغاء و الْفِتْنَةِ ابتِغاء مِنْه تشَابه ما فَيتَّبعِونَ زيغٌ قُلُوبِهِم في الَّذينَ
اللّه قُولُونَ مِالعِْلْ فِي الراّسخُِونَ ونّا ينـا  عِنـْدِ  مِنْ كُلٌّ بِهِ آمبر ذَّكَّرُ  مـا  و   » الأَْلْبـاب  أوُلُـوا  إلاِّ يـ

 )7 آيه عمران آل(

15- » ارِقُ والس ارِقَةُ ووا السَما فَاقْطعهِديَأي زاءبا بمِا جَاللـّهِ  مِنَ نَكالاً كس و  زيـزٌ  اللـّهكـيم  عح «
 )38 آيه مائده(

ي  غَيـرَ  علـَيكُم   يتْلي ما إلاِّ الأَْنْعامِ بهيمةُ لَكُم أحُِلَّت بِالعْقُودِ أوَفُوا آمنُوا الَّذينَ هاأيَ يا« -16  محِلِّـ
 )1 آيه مائده(» يريد ما يحكُم اللّه إِنَّ حرُم أَنْتُم و الصيدِ
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 امسحوا و المْرافقِِ إِلَي أيَديِكُم و وجوهكُم فَاغسِْلُوا لاةِالص إِلَي قمُتُم إِذا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا« -17
بِرؤُُسِكُم و لَكُمجنِ إِلَي أَريبَالْكع إِنْ و ا كُنْتُمنُبرُوا جفَاطَّه إِنْ و رْضي كُنْتُمم  َلي أوفَرٍ   ع  أوَ سـ

جاء دَأح الْغائِطِ مِنَ مِنْكُم َلا أوتُمسم النِّساء وا فَلَمتجَِد وا ماءمما  فَتَيـعيدا  ص سحوا  طَيبـ  فَامـ
وهِكُمجبِو و ديكُمَأي ما مِنْه ريدي لَ اللّهعجلِي كُملَيرَجٍ مِنْ عح لكِنْ و ريدي  ـرَكُمطَهلِي و  تِم  لِيـ

تَهمِنع كُملَيع لَّكُمَ6 آيه مائده(» ونَتشَْكُرُ لع( 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )5/8/1385(جلسه چهارم 

 در تفـسير    »جـريْ «يكي ديگر از روش هاي تفسير كه ما بايد به آن دقت داشـته باشـيم                 
  .است 

 زماني امام معصوم يك آيه را مي خوانند و مي گويند مراد از اين كلمـه فـلان                   :نكته اول 
اَلَم تَرَ كَيـف    «  مثل آيه نور يا      »)ع(بيتاهل  «كلماتش تطبيق شده بر      نور است مثلاً آيه سوره   

آيا نديدي كه خدا مثل زد كلمه طيبـه اي را ماننـد              ؛   1» ...ضَربَ االلهُ مثلاًَ كَلمِه طَيبه كشَجَرَهٍ طَيبهٍ      
 كـه ايـن درخـت    3 در روايت آمـده 2»اَصلُها ثابِت و فَرعها فِي السماء... «  درخت پاكيزه اي كه   

  شاخه هاي آن هستند و شيعيا ن بـرگ           )ع( حسين  و حسن هستند،   اميرالمؤمنين و   )ص(پيامبر
 آيا كسي كـه مـرده بـود مـا زنـده اش               ؛ 4»...اوَ من كانَ ميتاً فَاحَييناه      «يا مثل   . هاي آن هستند  

 نور بـين مـردم      يك نوري به او داديم كه با آن        ؛   5»... وجعلنا لَه نوراً يمشي بِهِ فِي النّاسِ      ... « كرديم
 در تفسير روايي از     مثل كسي است كه در ظلمت ها باشد؟        6»...كمَن مثَلُه فِي الظَّلمُاتِ   « راه برود 

                                     
 24 ابراهيم آيه -1

  همان-2

 428،ص1 كافي ج-3

  
  
  

، يعني » جري«
تطبيق كردن 

يك مفهوم عام و 
كلي آيه، بر يكي 

  نمو نه هااز 
 

  122 انعام آيه-4
   همان-5
  همان-6
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آن كسي كه مرده بود و ما زنـده اش كـرديم منظـور              :  كه فرمودند  1 مي خوانيم  )ع(معـصوم   
د مـراد    است، آن كسي كه در ظلمت هاست و از آن خارج نمي شو             »)ع(حمزه سيدالشهداء «
آيه بر يك مفهوم كلي دلالت دارد، هر كسي كه در گمراهي باشد و خـدا                .  است »ابوجهل«

خدا به او نوري مي دهد كه       . هدايتش كند مصداق اين آيه است مرده است، زنده مي شود          
در روشنايي راه برود اين مصداق براي همه كساني است كه از گمراهي به هدايت مي آيند    

اي چه روايت آمده آنرا روي دو شخص پياده كرده است؟ آيا آيه براي دو               وجود دارد اما بر   
نفر نازل شده است؟ قطعاً اين طور نيست  ،يك آيه سهم دو نفر نيست ،آيات قرآن بـراي                   

همانطوركـه مـاه و خورشـيد در        : همه عالم و براي هميشه است كما اينكه امام فرمودند         
ان هستند و هميشه مصداق ها و نمونـه هـا،           جريان هستند، آيات قرآن هم دائم در جري       

 ،مي گويند يعني تطبيق كـردن       »جري«برايش پيدا مي شود به اين نوع تفسير، اصطلاحاً          
ما در فارسي نيز از اين روش استفاده مي         . يك مفهوم عام و كلي آيه، بر يكي از نمو نه ها           

منتها .ونه آن فلاني كنيم ،يك حرف كلي مي زنيم ،طرف مي گويد مثل چي؟مي گوييم، نم      
سياق روايات به گونه اي است كه انسان فكر ميكند اين آيه مخصوص يك مصداق است،                

  :مثلاً مي گويد
اوَ كَظُلمُاتٍ في بحرِ لجُي يغشه  موج مِن فَوقِهِ موج مِن فَوقِهِ سحاب ظُلمُات بغضُها فـَوقَ بعـضٍ اذِاَ                    «

ا اَخرَج يده لَم يكَد      از معصوم سؤال مي شـود مـراد چـه كـسي اسـت؟ تفـسير        2»…يريهـ
                                     

 158،ص18 بحارالانوار ج-1

 40 نور آيه 2
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يا .ميكنند، اسم ميبرند، ميگويند ظلمات فلاني است و اسم يك شخص سوئي را مي برند                
 از امام سؤال مي كنند ،امـام  1»...يؤمِنونَ بِالجِبتِ و الطّاغوتِ    ... «:مي فرمايد    »نساء« در سوره 

  ، فلان و طاغوت ،فلان است يعني مفهوم كلـي آيـه را تطبيـق               »جِبت«مراد از   : ميفرمايند
ع الـصادِقينَ                   «مي كند بر دو شخص، يا مثلاً آيه          ا الـّذينَ آمنـوا اتّقـُوا االلهَ و كُونُـوا مـ ا ايَهـ   2»...يـ

 روايت شده است كه مراد از صادقين        )ع(اهل بيـت   از   . پرهيزكار و با صادقين باشيد     :مي فرمايد 
ما را بـه راه راسـت        ؛   3»اِهدِنَا الصراطَ المستَقيم  « حمدعصوم هستند ، يا مثلاً در سوره        امامان م 

در روايت آمده است كه منظوراز صـراط مـستقيم   .، اين يك مفهوم كلي است      هدايت كـن  
ساير ائمه واوصـياء خـدا همگـي مـصاديق صـراط              است در حاليكه،   )ع(علي ابن ابي طالب   
اگر شما  .ر روايت بر روي يك موضوع تاكيد و تطبيق شده است            منتها د . مستقيم هستند 

روايات تفسيري را نگاه بكنيد مي بينيد كه تعداد فراواني از آيات قرآن روي يك شـخص    
يكي از تفاوت هاي بنيـادين بـين        . يا يك موضوع تطبيق شده است و آيه محصور نيست         

: ز پيامبر وارد شـده باشـدكه      اهل سنت اگر روايتي ا    .تفكر شيعه و اهل سنت همين است        
، يا از باب بيان مثال يا از باب بيان      »جري«اين آيه مرادش، فلان است آنها ديگر نميگويند         

نمونه است، مي گويند اين آيه مخصوص همين مورد است ،ديگر به غير اين مورد ربطـي                 
متُم مِن شَيءٍ فَاَنَّ ِاللهِ خمُسه و      واعلمَوا اَنَّما غَنِ  «:  مي فرمايد  انفالبه عنوان مثال در سوره      .ندارد  

                                     
  51 نساء آيه -1
  119 توبه آيه -2
  6 حمد آيه -3



 اول تفسير موضوعي قرآن كريمدوره 

 

 65 

 ايـن آيـه     .است...  بدانيد هر غنيمتي كه گرفتيد يك پنجم آن براي خدا، رسول و             ؛ 1»...لِلرَّسولِ و 
در جنگ بدر غنايم زيادي به دست مسلمانان افتاده بود ،آيـه            .بعد از جنگ بدر نازل شد       

حكم خمس فقط يك جـا  :سنت مي گويند    اهل  .نازل شد بايد از اين غنايم ،خمس بدهيد         
  آمده است ،آن هم بـراي غنـايم جنـگ بـدر ،بعـد از آن ديگـر حكـم خمـس را اجـرا                         

  .معنا ندارد كه ما يك آيه قرآن را به يك واقعه منحصر بدانيم :شيعه مي گويد .نمي كنند 
اگر اين چنين باشد نصف بيشتر قرآن براي موارد خاص بيان شده است در ايـن صـورت                  

و خمس را در تمام غنيمت ها،ربح ها و سود نهايي كه بـه              . بقيه موارد بلا تكليف مي ماند     
آيـات قـر آن مثالـشان    : دست مي آيد جاري ميداند ما به پيروي از اهل بيت مي گـوييم       

 وارد شده كه مانند ماه و خورشيدند كه دائـم           2 »)ع(امام صادق «همان است كه در روايت از       
ت قرآن در جريان است و هر زماني يك مصاديقي براي آن آيه پيدا              آيا.در جريان هستند  

دقُوا  «مثلا اگر آيه اي در شأن يك شخصيت والايي نازل شد ،   .ميشود   مِنَ المؤمِنينَ رجِالٌ صـ
بق نظـر اهـل    بر ط3»ما عاهدوا االلهَ علَيهِ و مِنهم من قَضا نحَبه ومِنهم من ينتَظِرُ و ما بدلوا تَبديلاً   

مرحـوم  . بيت معنا ندارد كه بگوييم اين آيه فقط مخصوص اوست و به ديگري ربطي ندارد           
 ، در موارد زيادي ،آيه اي را با مفهوم كلي آن تفسيرمي كنند و بعد به                 )رض(علامه طباطبـايي  

                                     
  41 انفال آيه -1
   ، اَلقُرآنُ يجريِ كَما يجريِ الشَّمس ، 94،ص89 بحارالانوار ج-2
  23 احزاب ايه -3
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  مـراد فـلان   :آيـه گفتـه اسـت     پردازنـد، مـثلاً در بحـث روايـي آن        بحث روايي آن مي   
  . است»جري« مي گويد اين از باب است ،علامه

 »حمد«علامه در تفسير سوره     . اينكه اين روش را خود اهل بيت به ما ياد دادند             :نكته دوم 
مثلا يك آيه   :جري را خود اهل بيت به ما آموخته اند و گفته اند             :اشاره كرده و مي گويند      

د  و ايـن را       نـام دار   »جـري «را روي يك شخص يا مصداق پياده مـي كنـيم،  ايـن روش                
  .خودشان نامگذاري كرده اند 

وقتـي  . اگر قرار باشد آيات نمونه داشته باشند ،تمام آيات قرآن نمونه دارنـد               :نكته سوم   
توبـه   1» ...الآْمِـروُنَ  الـساجِدونَ  الراّكعِـونَ  الـسائحِونَ  الحْامِدونَ الْعابِدونَ التّائِبونَ « :مي گوييم كه    

  دارد تعريفـشان   ... نـدگان، روزه داران، ركـوع كننـدگان ،سـجده كننـدگان             كنندگان ،عبادت كن  
آيا اينها مثال و مصاديق دارند يا ندارند ؟ از ايـن تـائبين ،عابـدين ،روزه داران                  .مي كند   

پس آيه اول آنهـا را در بـر    .  هستند » )ع(اهل بيت «بهترين آنها چه كساني هستند؟لا جرم       
هله اول هر چه آيات ستايش گر در قرآن اسـت در شـأن              پس اگر بگوييم در و    .مي گيرد   

؛ اي كساني   »يا ايَها الّذينَ آمنوا     « :وقتي مي گوييم    .  است ،هيچ اشكالي ندارد     »)ع(اهل بيت «
آن كسي كه ايمانش بيشتر است ،اول مشمول اين آيه است و اولـين              . كه ايمان آورده ايد   

  .»)  ع(اهل بيت«ر است ؟مصداق است، چه كسي از همه ايمانش بيشت
                                     

  112وبه آيه   ت-1
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  شروع  مي شـود رئـيس آن آيـه   »يا ايَها الّذينَ آمنـوا  « هر آيه كه با     :(لذا روايت مي گويد     
پـس مـا بـر اسـاس         . اولين شخصي است كه ايمان آورده بود      ) ع(چون علي )  است   )ع(علـي 

اميرالمؤمنين «لذا  .  تطبيق كنيم   »)ع(اهل بيت  « قرآن را بر   »كرائم« مي توانيم تمام     »جـــري«
هر چـه   .  همه آيات كريمه قرآن در شأن ماست         1»فينا كَرائِم القُرآن    «:مي فرمايند    » )ع(علي

مـثلاً  . است »)ع(علي«آيه زيباي قرآني است كه ستايش مؤمنين مي كند ، مصداق اول آن              
خداييست كه تو را به ياري خودش و بوسـيله           او   ؛2»بِالمْؤْمِنينَ و بِنَصرِهِ أيَدك الَّذي هو... «ببينيد  

كدام مؤمن ،پيامبر را بيشتر ياري كرد ؟ اگر بگوييم در اين آيه مـراد از                . مؤمنين تأييد كرد  
 )ع(پس منتظر نمانيـد كـه معـصوم   . است ،اشكالي ندارد» )ع(علي«مؤمنين ، از باب  جري ،       

ين قاعده گفتيد  مراد اهل بيتند       مراد از اين آيه فلان است،اگر خودتان هم طبق  ا          : بگويد
  .،اشكالي ندارد و تفسير به رأي نيست 

 الْكُفّـارِ  علـَي  أَشـِداء  معه الَّذينَ و اللّهِ رسولُ محمد «:در حوزه تفسير  ما مي توانيم بگوييم كه          
ماءحر منَهينمونـه آن اهـل     هستند، چون اين نمونه دارد و بهترين        »)ع(اهل بيت « مراد   3»...ب
  .  هستند)ع(بيت

  
                                     

  4، باب 76ص  ،23بحارالانوار ج -1
 62 انفال آيه -2

 29 فتح آيه -3

مــــي  ععلــــي
ــد ــه :فرماين  هم

كريمه قرآن  آيات  
 در شأن ماست
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  :تفسير قرآن با قرآن 
قرآن عين حروف الفبا است شما نمي توانيد حروف الفبا را مستقلاً  استفاده كنيد اما اگر                 
بخواهيد استفاده بيشتر از حروف ببريد بايد آنها را با هم تركيب بكنيد تا كلماتي درست                

آب ،آب مي فهمـد كـه       :مثلاً مي گويد    . انندكلمات به تنهايي يك معنايي را مي رس       . شود
چاه، يعني سر راه تو چاه است ،مواظب باش در چـاه            : تشنه اش است يا به طرف مي گويد       

گاهي وقت ها كلمه، تنهايي خيلي رسا نيست مجبوريم دو يا سه كلمه را كنار هم                . نيفتي
يك روش، ايـن    .يم  بچينيم تا يك جمله اي را درست و با آن جمله، يك مفهومي را برسان              

روش ديگر اينكـه بـا كنـار هـم          . است كه ما آيات را به تنهايي مورد بررسي قرار بدهيم          
چيدن چند آيه، مفهوم آن را مي فهميم يعني بايد دو آيه را كنار هم بگذاريم تـا معنـي                    

  .سومي از آن به دست بياوريم
 شـَهرُ  « -2 . ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم        ؛1»درِالْقَ لَيلَةِ في أَنْزَلْناه إِنّا «-1 :به عنوان نمـونه  

با كنـار   . ماه رمضان ماهي است كه قرآن در آن نازل شده است           ؛   2»...الْقُرآْنُ فيهِ أُنْزِلَ الَّذي رمضانَ
ايـن  . هم در ماه رمـضان اسـت  »»الْقَدرِ لَيلَةُ« هم گذاشتن اين دو آيه نتيجه مي گيريم كه          

ه دست آمد صريحا در قرآن نيامده است ولي شما با  كنار هم چيدن  دو                 عبارت سوم كه ب   
كثيري از حقايق قرآني بايد اين گونه بـه         .آيه توانستيد اين معنا را از آن استخراج كنيد          

                                     
  1 قدر آيه -1
  185 بقره آيه -2

آيات قرآن مثـل    
حروف الفبا است   
كــه از كنــار هــم 
ــا  ــرار دادن آنه ق

توانيم معـاني   مي  
 بيــــــــشتري

 استخراج كنيم
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در .(دست بيايد كه دو حرف را تركيب سپس كلمه سازي و در آخر جملـه سـازي كنيـد                    
  )اد بگيريد نمونه ها دقت كنيد تا روش هاي آن را ي

مارا بـه   ؛  1»...علَيهِم أَنعْمت الَّذينَ صِراطَ/ المْستَقيم الصراطَ اهدِنَا «:در سوره حمد مي خوانيم      -2
ت «  .راه راست هدايت كن ،راه كـساني كـه بـه آنهـا نعمـت داده اي        چـه كـساني    »علـَيهِم  أَنعْمـ

ينَ  مِنَ علَيهِم اللّه أَنعْم الَّذينَ مع أوُلئكِفَ.. .«:مي خوانيم كه    » نساء«هستند؟در سوره     2»...النَّبِيـ
در مؤمناني كه با خدا و رسول باشند با كساني هستند كه خدا به آنها نعمت داده است   : مي گويند 

ينَ  مـِنَ  «دنباله آيه دوم خدا اسم آنها را هم مـي آورد مـي گويـد                  و«اول انبيـاء  ،     »النَّبِيـ
يقينَالصصديقان  ، »د »داءِ والشُّه الحِينَ والص«.  

 پس ما از كنار هـم چيـدن دو آيـه             »علَيهِم اللّه أَنعْم «اين چهار دسته كساني هستند كه       
اين چهار دسته هستند غير از ايـن چهـار           »علـَيهِم  أَنعْمت الَّذينَ «فهميديم كه معناي آيه     

 ...« :بعد از آن مي فرمايـد       .  نيستند  »علَيهِم أَنعْمت« شند جزء   دسته حتي اگر مؤمن هم با     
 غضب شدگان چه كساني هـستند       .نه راه غضب شـدگان     ؛   3»الضّالِّينَ لاَ و علَيهِم المْغْضُوبِ غَيرِ

 و  »آل عمـران  « در سوره    4»... علَيهِم اللّه غَضِب...« : ؟خدا در مورد يهود چند مرتبه ميفرمايد      
                                     

  7 و 6 حمد آيه -1
  69 نساء آيه -2
  7 حمد آيه -3
  13 ممتحنه آيه -14 مجادله آيه – 6 فتح آيه -4

ــراد از  ــتم مْأنَع 
ِهمَليدر سـوره    ع 

 69حمد طبق آيه    
ــساء   ــوره ن  4س

  :دسته اند
  انبياء -1
 صديقان -2

 شهدا -3

 صالحان -4
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   غضب خدا را بـر خـود خريـده و همـوار كردنـد              ؛   1»...اللّهِ مِنَ بغَِضَبٍ باؤُ و... «: مي فر مايد     »بقره«
»...   وغَضِب هِم اللّهلَيع... «   ،»... لَ  وعج مةَ مِنْهَالْقِرد آن مغضوبين در وهله اول ،      2»... الخَْنـازيرَ  و  

چـه كـساني      » ضـالِّين  « . نـه راه گمراهـان    ؛   » الـضّالِّين  لاَ و «:، بعد مي فرمايد     يهود اند مراد  
 ياد ضالين به عنوان مسيحيان، زياد از مائدههستند ؟در آيات قرآن كثيرا، خصوصا در سوره 

ما متوجه مي شويم كه ضالين در وهله اول آنهاهستند و ما از كنار هم چيدن                 .كرده است   
  .ت پيدا مي كنيم چند آيه قرآن به يك معناي جديد دس

يعني اين آيـه   .آيات ديگر را تفسير مي كند    بعضي ازآيات قرآن ،    3»إِنَّ القُرآنَ يفسَرُ بعضُه بعضاً      «
اين مصاديق در صدر هستند مـصاديق ديگـر         . توضيح ميدهد كه مراد از آن آيه چيست         

 چهار  4»...علَيهِم أَنعْمت...« مي گويند كساني كه خدا اينجا گفته،         »)ره(علامه«هم دارد ببينيد    
دسته اند كه اينها در صراط مستقيم اند سـاير مـؤمنين در جـاده و در راه هـاي فرعـي                       
  هستند آنها نه ضالّينند و نه مغضوب، بلكه محبوب خـدا هـستند امـا هنـوز بـه صـراط                 

 .ها هـستند نرسيده اند به شاهراه اصلي منتهي نشده اند، اين گروه هم خدا مي گويد با آن    
 .و به اين تنه درخت چسبيده انـد         برگ ها با اين تنه درخت هستند          بالاخره اين شاخه و   

                                     
 112 آل عمران آيه – 61 بقره آيه -1

  60 مائده آيه -2
  218 ص 54ج و بحارالانوار 353 ص29ج بحارالانوار -3
  7 حمد آيه -4

ــات  ــضي از آي بع
قرآن آيات ديگـر    

 كنندرا تفسير مي
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 وابسته هستيم هر چند بد هستيم، ولي آنهـا، خـودِ آن پيكـره اصـلي              )ع(ما به اهل بيت     
  .نيستند آن چهار دسته پيكره اصلي هستند 

مشابه هاي آن را پيدا كنيم ايـن   ،تمات قرآن را  تفسير كنيم بايد ح      اگر بخواهيم آيا  : نكته
 ، كنند كه مراد از اين آيـه چيـست؟حال         مشابه ها همديگرراتوضيح مي دهند و بيان مي       

كساني كه زياد قرآن بخوانند و تلاوت كنند اين حضور ذهن را دارند يعني فوري در ذهن                 
زيـاد خوانـدن    خود يك دوري مي زنند و مشابه هاي آن را مي آورند و اين يكي از فوايد                  

آن كسي كه روي قرآن تسلط ندارد نمي تواند مفسر خـوبي باشـد حـداقل                .قرآن است   
اين است كه  بداند كه اين آيه  يا كلمه در قر آن هست يـا                 ) من نمي گويم حفظ     (تسلط ، 

كسي كه در ماه حد اقل يك خـتم قـر آن داشـته              (  اين هم با زياد خواندن قرآن ،       و نه؟
  . دحاصل مي شو) باشد

گاهي چند آيه همديگر را تأييد و تأكيد مي كنند يعني در واقع مكمل هـم                 :نكته چهارم 
  هستند مثلاً شما آيه اي مي خوانيد ،بصورت ظنّ ضعيف يـك معنـايي را از آن برداشـت                   

ذينَ  لْيخْش و «:در يك آيه اي مي فرمايد       »نساء«مي كنيد فرض كنيد در سوره         تَرَكـُوا  لـَو  الَّـ
 بحث بر سر تقسيم ميراث      1»سديدا قَولاً لْيقُولُوا و اللّه فَلْيتَّقُوا علَيهِم خافُوا ضعِافًا ذُريةً لْفِهِمخَ مِنْ

است شما موقعي كه تقسيم ميراث مي كنيد اگر چهار نفر آدم فقير و بچه يتيم آمدنـد و                   
هم يك چيزي بگير اين هم      ايستادند و نگاه كردند چه كارشان مي كنيد؟ مي گويي بيا تو             

                                     
  9 نساء آيه -1

ــضي ا ــات بع ز آي
همديگر را تاييد   
و تاكيد مي كنند    
و به نوعي مكمل    

 .هم هستند
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نه خدايا ما حق خودمان است ديگري حق نگـاه          : مال تو، خوشحالش مي كنيد يا ميگويي      
  كردن هم ندارد او را بيرون مي اندازيم و درها را مي بنديم و خودمان ميـراث را تقـسيم                    

مـي گويـد شـما بـا     )با زبان ساده عرض مي كـنم (خدا اينجا تهديدي مي كند   .مي كنيم   
مان مردم اين طوري مي كنيد،مشكلي ندارد بترسيد از آن روزي كه مردم بيايند وبـا                يتي

بچه هاي شما همين كار را بكنند اين خوب است ؟اگر خوب است اين طوري كنيد ما اين                  
را از اين آيه مي فهميم اما مطمئن نيستيم كه حتماً مراد همين است اما بـا جـستجو در                    

 قصه حضرت   »كهف«در سوره   :نمونه اي ديگر    . درست است قرآن مي بينيم كه اين مطلب       
وارد قريه اي شدند و گفتند ما را ميهمان         : را بيان مي كند و مي گويد         »)ع(خضر« و   »موسي«

 گفتنـد مـا ميهمـان نمـي خـواهيم      ؛1»...يضَيفُوهما أَنْ فَأَبوا... «كنيد كسي توجهي به آنها نكرد    
اي موسي يا تو مـصالح بيـاور        : استاد بود گفت    )ع(ضرت خضر حآنها ديواري را پيدا كردند ،     .

.  يـا مـن مـصالح مـي آورم تـو بـساز            )ديوار ترك خورده بـود      (من اين ديوار را بسازم ،       
ما كه شاگرديم بگذار اين جا هم شاگرد باشيم من مصالح مـي آورم تـو                :گفت  »)ع(موسـي «

 خـسته   »)ع (موسي« نمانده بود    بساز ،تا نزديكي هاي عصر كار كردند ،ديگر رمقي برايشان         
آدم عاقل ،به جاي اين كار مي رفتيم جايي كار مي كـرديم تـا   : از كار عصباني شد و گفت   

 ،خـضر پولي تهيه كنيم، الان گرسنه ،خسته و پولي هم نداريم تا چيزي بگيريم و بخـوريم               
اي :  گفـت  موسـي   شـد،      حالا ديگر شاگردي تو تمام     2»...بينكِ و بيني فِراقُ هذا قالَ« : گفت

                                     
  77  كهف آيه -1
  78 كهف آيه -2
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رسيد به همـين     ،مت كارها را بگو، حكمت ها را گفت       حك ، حال ، دوباره يادم رفت   ،واي من 
اين ديوار خانه دو بچه يتيم بود و زير اين ديوار گنجي بـود و پـدر ايـن دو             :ديوار ،فرمود   

ست اين دو بچـه  چون پدرشان صالح بود ،خدا خوا      ، 1»...ربك فَأَراد... «بچه مرد صالحي بود     
جالب است هميشه يك فـاء يـا  واو در قـرآن ،  معنـا           (بزرگ بشوند و مالشان را بردارند       

  سازند شما اگر فاء قرآن را واو يا واو آن را فاء كنيد زمـين تـا آسـمان معنـاي آن فـرق                        
است يعني فرع بر مطلب قبل است و مطلب بعد آن را فرع             » فاء تفريع «مي كند اين فاء ،      

شما از اين چه مي فهميد ؟يعني اگر خدا به مـال آنهـا توجـه               ) ب قبلي قرار مي دهد    ِمطل
در اين مورد وقتي به اين آيه رسـيدند          »)ره(امام«حضرت  .كرد به خاطر پدر صالح شان بود        

اگـر  : مي دانيد اين آيه، چه مي خواهد بگويد؟ ميخواهد بگويـد      : به شاگردانشان فرمودند  
اسخ در علمش را مي فرستد تا بـراي          و ر  ماولوالعزوند پيامبران   شما صالح باشيد حتي خدا    

نْ  فعَلْتـُه  ما و... «: بعد از آن مي گويد       »)ع(خضر«حضرت  . نفع بچه هاي شما بيگاري كنند         عـ
يعني خدا مـن را   .خدا گفته بود اين كار را بكنم من خود سرانه اين كار را نكـردم ، ؛  2»...أَمري

   3» ...صـالحِا  أَبوهمـا  كـانَ ...«بيايم براي اين دو بچه بيگـاري كـنم چـون            مأمور كرده بود تا     
  .پدر شان صالح بود 

                                     
  82 كهف آيه -1
   همان-2
   همان-3

اگر پدر و مادر خوب 
باشند، در سرنوشت 

و سعادت 
 فرزندانشان اثردارد
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اگر پدر و مادر خـوب باشـند، در         :برطبق اين آيات  يك قانوني كلي به دست مي آيد كه             
حال ديديم كه اين دو آيه يـك معنـا را دارد و             .سرنوشت و سعادت بچه هايشان اثر دارد        

  .ه روي آن شك داشتيم تأييد مي شود آن معنا ك
 عملِهـِم  مـِنْ  أَلَتْنـاهم  ما و ذُريتَهم بِهِم أَلحْقْنا بِإيمانٍ ذُريتُهم اتَّبعتْهم و آمنُوا الَّذينَ و« :نمونه سوم 

يمـان آوردنـد و     آنهـا كـه ا    :  ترجمه ساده آيه ايـن اسـت       1» رهينٌ كسَب بمِا امرئٍِ كُلُّ ءٍ شَي مِنْ
بـه آنهـا ملحـق مـي        ) در بهـشت  (كردند ما خانواده آنها را ،     خانواده آنها هم در ايمان از آنها پيروي         
  .نمي كنيم  كنيم و چيزي هم از عمل پدر و مادر كم

  :سه صورت مي توانيم تصور كنيم 
  . اين ذريه كه خدا مي گويد ملحقشان مي كنيم ،مساوي پدران ومادران باشد-1
  اين ذريه آدم هاي بدي باشند ،منتهي خدا به خاطر پدر و مادر، ملحقشان كند -2
   اين ذريه خوب باشند اما درجه آنها پايين تر باشـد مـثلاً درجـه سـتواني باشـند و                     -3

  .مي خواهند به درجه سرداري برسند ،نه اينكه سرباز صفر باشد 
ي گوييم هنري نيست ،خدا مـي       م كدام يك از اينها به نظر شما درست است ؟در اولي كه           

گويد ما حقوق خودت را به خودت مي دهيم اين كه منّتي ندارد چون من درجه ام ،درجه                  
دومي هـم كـه نيـست        پدر و مادرم بوده است اين منتّ است كه مرا به آن ملحق كني ؟              

اگر فرزند كافر باشد به هيچ وجه به بهشت نمـي رود وخـدا جدايـشان                 :چون خدا گفته    
اگر شما پدر و    :پس سومي درست است يعني خدا دارد منتّ مي گذارد مي گويد             . د  ميكن

                                     
  21 طور آيه -1
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مادرتان خوب بود حتي اگر درجه شما هم پايين تر بود شما را در حد آن ها مي بريم و از                     
بر عكس اين هم ممكن است ،كـه پـدر و مـادر بـه               ( .عمل آنها هم چيزي كم نمي كنيم        

رند چون در روايت است كه اگر فرزندي كار خوبي بكنـد            واسطه فرزند درجه بالا تري بگي     
به پدر و مادرش مي گويند تو او راتربيت كردي و در ثواب آن شريك هستي ،به واسـطه                   
يكي تنزلّ ،درجه ديگري وجود ندارد زيرا جاده كرم و رحمـت خـدا يـك طرفـه اسـت                    

  ).رد و او را بالا ببرد بالاخره خدا دنبال بهانه اي است تا يك جوري دست بنده اش را بگي.
اعمال والدين در سرنوشت فرزندان مؤثراست :از كنا ر هم چيدن اين آيا ت مي فهميم كه  

يوسف يك ترك    به عنوان مثال، حضرت يعقوب ترك اولي كرد دامن ِيوسفش را گرفت ،            .
اولي كرد و جلوي پدر ش از اسب پياده نشد دامن نسلش را گرفـت و هـيچ پيـامبري از                     

 بودند، از نسل يوسف هيچ كـس نبـود ،         » لاوي «او نيامد مثلا پيغمبران همه از نسل      نسل  
 بودند واز نسل يوسف نبودنـد چـون يـك           »بنيـامين  «نسلسلاطين بني اسرائيل اكثراً از      

  خـدا در قـرآن  . لحظه هيمنـه حكومـت او را گرفـت ،جلـوي پـدرش ديـر پيـاده شـد          
رزه  واز  بت پرستان و نا اهلان دوري كرد ما هم    با كافران مبا  )ع( حضرت ابراهيم : مي فرمايد   

عمل ابـراهيم بـه      .1»الْباقينَ هم ذُريتَه جعلْنا و «:به نسل و ذريه او بركت داديم ،مي فرمايد          
حال ،ما نتيجه كلي را موقعي مي گيريم كه چند آيه را دقيق وبا تصويري                . نسلش اثر كرد  

 .كاملاً روشن كنار هم  بچينيم 

                                     
  77 صافات آيه -1

بــه خــاطر تــرك 
اولــي حـــضرت  
يعقوب دچار فراق   

 يوسف شد
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ودنَّ  أوَ أَرضِـنا  مِنْ لَنخُْرجِنَّكُم لِرُسلِهِم كَفَرُوا الَّذينَ قالَ و « :يك آيه مي فرمايد     : مثال ديگر   لَتعَـ
ــي ــا فـ ــد   ؛ 1»...مِلَّتِنـ ــشان، گفتنـ ــه پيغمبرانـ ــافران بـ ــان   :كـ ــرزمين بيرونتـ ــن سـ ــا از ايـ   يـ

يا مثل مـا بـت پرسـت        :و راه   يكي از اين د   (مي كنيم يا بايد به كيش بت پرستي ما برگرديد ،          
  ).شويد يا اخراجتان مي كنيم

 لـَنُهلِكَنَّ ... « اين فاء ،تفريع است در نتيجه خدا به پيغمبران وحي كـرد      2»...إِلَيهِم  فَأوَحي... «
چه ربطي بين اين دو است كه فاء تفريـع آورده           . ما ستمكاران را هلاك ميكنـيم      ؛   3»الظّالمِينَ

ن ،پيغمبران خدا را از شهرشان  بيرون كنند هلاك مـي شـوند و ايـن                 است ؟هرگاه كافرا  
ما اين معنا رااز آيه برداشت مي كنيم منتها مطمئن نيـستيم كـه              . قانون و سنت خداست   

آيا منظور همين است يا نه؟ وقتي كافران اين حرف را زدند خداوند وحي كرد كه حالا مـا                   
  .كافران را نابود و هلاك مي كنيم 

اين فاء تفريع مي فهميم هرگاه كافران به پيغمبران بگويندكه ما شـما را بيـرون يـا                  ما از   
  .اخراج مي كنيم دستور هلاكت هم صادر ميشود و اين سنت الهي است 

  
                                     

 13 ابراهيم آيه -1

   همان-2
   همان-3

سنت الهي اسـت    
كه هرگاه كـافران    
ــامبران  ــه پيـ بـ
بگويند ما شما را    
اخراج مي كنيم از    

 دســتور ،شــهر
ــافران  ــت ك هلاك

 صادر مي شود
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ستَفِزُّونكَ  كـادوا  إِنْ و «: به پيغمبر اسلام خطاب مي شود كه      اسراءدر آيه اي از سوره        مـِنَ  لَيـ
  بعـد  . بيـرون كننـد   )سـرزمين مكـه     (زمـين   اي پيغمبر  نزديك بود كافران تـو را از            و ؛   1»...الأَْرضِ

اگر اينها اين كار را مـي كردنـد بعـد از تـو جـز                ؛  2»قَليلاً إلاِّ خلاِفكَ يلْبثُونَ لا إذِاً و...«مي فرمايد   
  نـار آيـه   اين آيه را بگذاريـد ك     . اندكي زندگي نمي كردند يعني آنهارا هلاك و نابود مي كرديم          

   :بعد مي فرمايد . اول ،چه چيز از آن مي فهميد ؟معناي اولي چه مي شود ؟مؤكدّ مي شود       
ايـن روش در مـورد تمـام انبيـاء            ؛   3»تحَويلاً لسِنَّتِنا تجَِد لا و رسلِنا مِنْ قَبلكَ أَرسلْنا قَد منْ سنَّةَ «

رش اخـراج شـد مـا ايـن كـار را سـر قـومش             هر كس از انبياء كه توسط قومش از شه        : صادق است 
 فرق دارد، بعضي از انبياء را اخراجشان كردند ايـن طـور             »رسول «  با »نبي« منتها  . آورديم
خـدا در   . چون رسول است كه اگر ،قومش تمردّ كنند خدا قومش را هلاك مي كند               (نشد  

فرعون خواست كه بني اسـرائيل       ؛   4». ..رضِالأَْ مِنَ يستَفِزَّهم أَنْ فَأَراد «:مورد فرعون مي فرمايد     
ما او وهمراهـانش را هـلاك        ؛   5»جميعا معه منْ و فَأَغْرَقْناه... «را از سرزمين مصر بيرون و آواره كند       

وقتي شما آيات را كنار هم مي گذاريد مي بينيد كه تمامـاً ايـن               . كرديم ،اين سنت خداست   
به پيغمبرشان بگويند كه شما را اخراج ميكنيم و اراده          اگر كساني   : مطلب را ميرسانند كه   

                                     
 76 اسراء آيه -1

   همان-2
  77 اسراء آيه -3
  103 اسراء آيه -4
   همان-5

مقام رسـولان از    
انبياء با لاتر است    
ــولان   ــون رس چ
داراي قول فـصل    

 يعني يـا    هستند
ــت ــومش اطاع  ق

و نجـات    ميكنند
مي يابند يا كـافر     
ــلاك   ــده و ه  ش

 .مي گردند
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و  جدي بكنند كه انبياء را از سرزمينشان آواره كنند سنتّ خدا اين است كه نمي گذارد ،                
البته مقام رسولان از انبياء بالاتر است و مهمترين تفاوت آنهـا ايـن              .آنها را نابود مي كند      

يا قومش اطاعت مي كنند و نجات مي يابند          است يعني    »قول فصل «است كه رسول داراي     
مقـام  .يا كافر شده و هلاك مي شوند اما نبي، پيغمبر تبليغي انبياء و رسولان قبلي است                 

نبي در واقع مقام آن مبلّغي است كه خودش دين جديدي ندارد و تبليغ دين رسول قبلي                 
  .») ع(زكريا و يحيي «مي كند مثل حضرت 

 چون   اولاً :را از مكه اخراج نكردند پس چرا هلاك نشدند؟ جواب         مگر پيغمبر اسلام    : سـؤال 
 قـرآن   ثانياًآنها دنبال قتل پيغمبر بودند نه اخراج ايشان و پيغمبر خودشان هجرت كردند              

علت اينكه بلاي عمومي بر اهل مكه نيامد ايـن بـود كـه              :  جواب مي دهد   »فتح«در سوره   
دي از اهل مكه ايمان آورده بودند امـا در   تعداد زيا »)ص(رسول اكـرم  «زمان هجرت حضرت    

ميان مشركين مخفي بودند و اسلامشان را از ترس اظهار نمي كردند خدا به خاطر حرمت                
آن زمان كه اين آيات نازل شـد هنـوز تعـداد            . اين مسلمان ها عذاب عمومي را برداشت      

ر آن زمان اين    مسلما ن ها خيلي محدود بود و كسي به آن صورت اسلام نياورده بود و اگ               
ديديم كه با كنار هم چيـدن       . مي افتاد قطعاً عذاب جمعي بر اهل مكه نازل مي شد           اتفاق

تر مي شود و هر آيه مثل چراغي است كه فرا روي ما را روشن تـر                آيات، معناي آن روشن   
ميكند، چراغ دوم روشن تر ، چراغ سوم روشن تر ،تا جايي كه ديگر كاملا مطلب روشـن                  

  اهي با اشارات لطيف بايد معنـاي آيـه را پيـدا كـرد مـثلاً فـرض كنيـد مـا                      گ.مي شود   
 و أَعمالُكُم تحَبطَ أَنْ...«در قرآن اين واژه را زياد ديديم        .  را بدانيم  »حبط«مي خواهيم معناي    
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روُنَ لا أَنْتُمْنـاي  معمولاً مفسرين حبط را به مع     . مبادا اعمالتان حبط شود و شما ندانيـد        ؛   1»تشَع
معنا كرده اند ولي وقتي در آيات قرآن دقت ميكنيم مخصوصاً در آيات             » باطل شدن عمل  «

 متوجه مي شويم كه حبط به معناي خط بطلان بدون هيچ عوضـي              2»هـود « سوره   16 و   15
  . نه باطل كردن كلي آن »كم اثر كردن و كم خاصيت كردن عمل «نيست ،حبط يعني 

گاهي وقت ها آيات را كنار هم مي چينـيم و           : مي كنيم    عرض كردم در قرآن دو جور تدبر      
معناي كلي به دست مي آوريم ،گاهي وقت ها در خود آيات قرآن معاني لطيف و ظريفـي                  

 الحْيـاةَ  يريـد  كـانَ  منْ «: مي فرمايد »هود« سوره 15به عنوان مثال آيه     .به دست مي آوريم     
كساني كـه حيـات دنيـا را اراده          ؛   3» يبخسَونَ لا فيها هم و فيها عمالَهمأَ إِلَيهِم   نُوف زينَتَها و الدنْيا

نمـي گـذاريم در   . مـي دهـيم   كنند و هدف قرار دهند ما تمام اعمالشان را در همـين دنيـا پـاداش             
 به آنها كم هم نمي     ؛   4»يبخسَونَ لا فيها هم  و « حسابشان چيزي بماند تا آنجا طلب كار خدا شوند        

 أجَـرَ  يضيع لا اللّه إِنَّ... «چون سنت خدا اين است كه اجر محسنين را ضايع نمي كند             دهيم  
 اين محسن به معناي عام است نه به معناي خاص ،يعني هر كس كه نيكوكـار                 5»المْحسِنينَ

 شد خدا اجر نيكوكاريش را به او مي دهد مي خواهد كافر باشد يـا مـؤمن باشـد فرقـي                    
                                     

  2ت آيه  حجرا-1
  »يبخَسونَ لا فيها هم و فيها أَعمالَهم إلَِيهِم   نوُف زينَتَها و الدنْيا الحْياةَ يريد كانَ منْ  «-2
  15 هود آيه -3
   همان-4
  120 توبه آيه -5

سنت خـدا ايـن     
ــر   ــه اج اســت ك
محسنين را ضايع   
نمي كنـد خـواه     
ــا   ــد ي ــافر باش ك

 مؤمن
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يك پزشك مسيحي كه به اسلام هم اعتقادي ندارد ولي از روي عشق و علاقـه                .ي كند   نم
. جان يك يا صد بيمار را نجات داده  ودنبال پول و ماديات هم نيست ،او هم محسن است                  

شخص كافري است بچه اي را از چنگال سگ هاري ،گرگي يا چيزي نجات مي دهد ،ايـن                  
   را چــه كــار كنــد ؟خداونــد حــالا خداونــد ايــن كارهــاي خــوب كــار خــوب نيــست؟

 ايـن   .خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمـي كنـد         ؛   1»المْحسِنينَ أجَرَ يضيع لا اللّه إِنَّ ...«:مي فرمايد   
خوب ،كافر و كـسي     . قانون خداست كه هر كس كا ر خوب بكند خدا پاداشش را مي دهد             

 كاري به آخرت ندارد و هيچ       كه دنيا را هدف قرار داده و فقط دنبا ل عيش دنياست ، اصلاً             
حسابي در زندگي براي جهان ديگر باز نكرده است و تمام همتش اين است كه اين دنيا را                  

هر كس هدفش دنيا باشد ما تمام اعمال خـوبش          :قرآن كريم مي فرمايد     . خوب و آباد كند   
  :را همين جا پاسخ مي دهيم ولي وقتي در آخرت چشم باز كردند خطاب مـي شـود كـه                   

».. .تُمبأذَْه باتِكُمفي طَي ياتِكُمنْيا حهمه بهره هايتان را برديد و در اينجـا هـيچ       ) دنيا(آنجا ؛   2» ...الد
 ؛  »...و النّـار  إلاَِّ الآْخِرَةِ فِي لَهم لَيس الَّذينَ  أوُلئكِ «:مي فرمايد   » هود« سوره   16 آيه   .چيز نداريد 

 ـ        و حسابشان صفر است فقط كار هـاي بدشـان مانـده             داينها در آخرت جز آتش چيزي ندارن
است در دنيا بدي هايتان را ساكت گذاشتيم و خوبي هايتان را پاسخ داديم به ايـن مكـر                   

ائم خـوبي ميكنـد ولـي    مي بيند ،مؤمن د گويند، او دائم بدي مي كند ولي خوبي  خدا مي 
كافر هر چه كـار  . يمبه مؤمن مي گويند حيف است اينجا پاداشت را بده          ،سيلي مي خورد  

                                     
   همان-1
  20 احقاف آيه -2
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باشد ،جمع كن يكجا به تو پس مي دهم ولي مـؤمن وقتـي              :خلاف مي كند خدا مي گويد       
مي گويد خدا من كـه      .وارد آخرت مي شود به او مي گويند ببين پرونده عملت پاك است              

آنجا كه دندانت درد آمد تاوان اين كارت بود ،آنجـا           :خيلي كارهاي بد كرده ام ،مي گويند        
ه ات مريض شد تاوان آن كارت بو د ،آنجا كه شروري سر راهت در آمد و حرف كج                   كه بچ 

  .به تو زد تاوان آن كارت بود ،صاف شدي ،اين هم كارهاي خوبت ،بگير 
ببين حسابت صفر است فلان جا كه به تو فرزند خوب يا ثروت داديـم               :به كافر مي گويند     

 است ،حالا بگير اين مكر خـدا در حـق           پاداش آن كار خوبت بود تمام كارهاي بدت مانده        
  .اين مكر خداست :قرآن بارها مي گويد.كافران است 
 فِي لَهم لَيس الَّذينَ أوُلئكِ«: مي فرمايد    »هود« سوره   16يعني چه ؟آيه    » حبط  «به نظر قرآن    

آنهايي كه ما كارهاي خوبشان را در دنيا پاسخ مي دهيم در آخرت بهره اي جز          ؛  »...و النّار إلاَِّ الآْخِرَةِ
  بعـد  . رفتنـد و حسابـشان صـاف اسـت         چون پاداش كارهـاي خوبـشان را گ        آتش ندارند 

حـال ،حـبط    . و اعمالشان در دنيا حبط شده اسـت        ؛   1»... فيها صنعَوا ما حبِطَ و ...«: فرمايد  مي  
 خوب را در همين دنيا پاداش بدهد يعني آن را كم اثـر كنـد                يعني اينكه خداوند كارهاي   

هرچه كار خوب كـرده ،خداونـد       :پس اينكه بعضي ها حبط را اينگونه معني كرده اند كه            .
خط قرمزي در آن بكشد و هيچ پاداشي ندهد ،غلط است و محال است خداوند اين كار را                  

  .بكند
                                     

  16 هود آيه -1

حبط بـه معنـاي     
باطل شدن عمـل    
نيست بلكـه بـه     
معناي كـم اثـر و      
كم خاصيت شدن   

 عمل است
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وفِّيهم  و عمِلُوا ممِا تدرجا لِكُلٍّ و«به عنوان مثال مفهوم آيه       م  و أَعمـالَهم  لِيـ  ؛  1» يظْلمَـونَ  لا هـ
هر كدامشان به خاطر اعمالي كه انجام دادنـد         :حرف از كفار و مشركين مي زند و ميگويد          

اين درجات يعني چه ؟خدا همين را مي خوا هد بگويد كه بعـضي از ايـن                 . درجاتي دارند 
در دنيا مال ،مقام ،منصب يا قدرتي دارند اين درجات به خـاطر  چيزهايي كه مي بينيد كه    

؛ خدا بايد تمام اعمال خوب را پاداش بدهد و چيزي            »أَعمالَهم لِيوفِّيهم« .كارهاي خوبشان است    
    »يظْلمَونَ لا هم و «. يعني كامل بدهد نه ناقص  » لِيوفِّيهم«.از آن باقي نگذارد 

 أجَـرُه  وقَع فَقَد المْوت يدرِكْه ثُم رسولِهِ و اللّهِ إِلَي مهاجِراً بيتِهِ مِنْ يخْرُج منْ  و ...«:مايد  آيه مي فر  
هر كس از خانه اش خارج شود و به سوي خدا و رسول هجـرت               ؛   »رحيما غَفُورا اللّه كانَ و اللّهِ علَي

: ابتداي غايت چيست؟ خانه، به شما مي گويد       . رش با خداست    كند و بعد مرگ او را دريابد اج       
انتهـاي  . ابتداي حركت كجاست ؟يزد   . فلاني از يزد خارج شد و به طرف قم يا تهران رفت           

در اين آيه، ابتدا و انتهاي غايت را با هم بسنجيد و ببينيـد              . غايت كجاست ؟تهران يا قم    
 انتهـاي غايـت     » بيتـِهِ  مِنْ يخْرُج منْ و «نه  ابتدا كجاست ؟خا  .چه رابطه اي بين اينها است       

حال ،وقتي از خانه خارج شديم بايد كـدام طرفـي بـرويم؟ مـن      .كجاست ؟خدا و رسول       
بايد ابتدا و انتها تقـارن      . صبح از خانه بيرون آمدم و ميخواهم به طرف خدا و رسول بروم              

ايت هم مادي نيـست  مـراد از         داشته باشد ،حال كه انتهاي غايت مكاني نيست ابتداي غ         
 است يعني كسي كه از خودش هجرت و از خود پرستي خداحافظي كند          »نفس« اين  بيت،  

                                     
  19 احقاف آيه -1

حضرت امـام بـا     
 100توجه به آيـه     

ــساء   ــوره نـ  سـ
ــد  مـــي فرماينـ

بيت كساني كه از    
نفس خارج شـده    
ــا  ــام فن ــه مق و ب
برسند پاداششان  
 را فقط خود خـدا     

 مي داند
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  : چه دريافت زيبايي كـرده اسـت مـي فرماينـد           »)ره(امـام «. و از اين بيت نفس خارج شود      
بعضي ها از اين بيت نفس خارج شدند و به مقام ادراك موت رسيده و فاني شدند آنها آن                   

حساب كنندگان بروند كنـار،     :قدر پاداششان سنگين است كه خود خدا مي داند ميگويد         
  .فقط اجرشان با من است 

  1     تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيـزشوق هيچ حايل نيست ميان عاشق ومع
اگر مردم بتوانند از خودشان هجرت كنند همه چيز درست مي شود زياد بودند كساني كه      

و كاشانه هجرت كردند ولي آدم نشدند مگر در ميـان همـين مهـاجرين كـساني                از خانه   
بودند اما آن كساني كـه ازخودشـان هجـرت كردنـد ديگـر       » ثقيفه«نبودند كه گرداننده    

شْكُرْ  منْ و... «:مي فرمايد   . منحرف نشدند    شْكُرُ  فَإِنَّمـا  يـ نْ  و لِنَفـْسِهِ  يـ  غَنـِي  اللـّه  فـَإِنَّ  كَفَـرَ  مـ
حهر كس شكر كند ،براي خود و به نفع خود شكر كرده است و هر كس كفـر بـورزد ،خـدا              ؛  2»ميد

را با فعل مضارع آورده ولي      »يشكُرُ« مفسرين مي گويند كه چه دليلي دارد كه          .بي نياز است  
را با فعل ماضي آورده است در حاليكه مي توانست هر دو را مـضارع يـا هـر دو را                     »كَفَرَ  «

دليل آن چيست؟مي فرمايند كه مضارع دلالت بر استمرار دارد چون زمـان   . دماضي بياور 
  و كـسي كـه شـكر       «حال است و يك حالت استمرار در آن است بايد اين گونه معنـا شـود                 

 دارد و ايـن كـار ادامـه         يعني در حال شكر است مداومت ويك روند استمراري        »مي كنـد    
 را ماضي آورده »كَفَـرَ  «اما .اشد نه منقطع مي خواهد بگويد لازم است شكر مستمر ب   .دارد

                                     
  258ص ديوان حافظ انتشارات رواق انديشه  -1
  12 لقمان آيه -2
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بگويديكي كفر هم مي تواند رشته اتصال را قطع كند يك لحظه كفر مي توانـد همـه                  كه  
  .اين ريزه كاريها در خود آيه به دست مي آيد .چيز را خراب كند 

سه  لا «:قـرآن مـي فرمايـد     .اصل مهم در فهم حقايق قرآن طهارت بـاطني اسـت              إلاَِّ يمـ
 همانطور كـه علامـه   . نميتوانند به آيات قرآن دست پيدا كنند مگر پاكيزه شـدگان ؛  1»المْطَهروُنَ

براي فهم حقايق قرآن خواندن و نوشتن يك بخش كار است ولي            :  فرموده اند  جوادي آملي 
كـلاس رفـتن و در      .اگر مي خواهيد به عمق قرآن برسيد با خواندن و نوشتن نمي شـود               

 يك بخش كار است بخش اصلي اين است كه انسان خودش را پاك كنـد و   كلاس نشستن 
دل كه پاك شد آن وقـت       .ريشه رذالت ها و پليدي ها را از خودش بكند و بيندازد بيرون              

رهبـر  « . خودش به اين حقايق مي رسد و موقع خواندن قرآن متوجه اين حقايق مي شود              
 اين » گريه نكردي بدان از غافلين هستي        فرمودند كه اگر قرآن خواندند، شنيدي و       انقلاب

قرآن كتـاب درسـي نيـست، فيزيـك و        .اشك در اثر پاكي و صفاي دل به دست مي آيد            
شيمي به دل ربطي ندارد گر چه آن هم بي ارتباط نيست و هيچ كمال و مزيتي بي ارتبا ط                

ربط دارد  با دل نيست حتي هنرمندان هم مي گويند صفاي هنر ما در مراحل نهايي به دل                 
  .،ديگر كار به قلم و دست و اينها هم ندارد 

  داند آن كس كه آشناي دل است          كه صفاي خط از صفاي دل است
ولي در اين ميـان قـرآن يـك ويژگـي           .اين ارتباط در هنر نقاشي و صوت نيز وجود دارد           

  .عجيبي دارد و ارتباط مستقيمي با دل دارد 
                                     

  79 واقعه آيه -1

اصل مهم در فهم    
حقــايق قــرآن  
ــاطني  ــارت ب طه

 است
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  :ايق قرآن قافت حع دريند مورد از موانچ
آخـرين رذيلـه اي كـه از دل    «:در روايت است كه .حسد مانع خيلي بزرگي است      :حسد-1

مـضمون  . يعني بيرون كردن حسد خيلي سخت اسـت         » علما بيرون مي رود حسد است     
از .  اگر از فضل خدا مي خواهيد حسد را كنار بگذاريد           : اين است كه   1»نساء« سوره   32آيه  

 تمام كمالات در نداشتن حسد است يعني اگر بخواهيم كليد همـه             اين آيه مي فهميم كه    
حـسد  . كمالات را بگيريم و درب همه كمالات به ما باز شود بايد حسد را كنـار بگـذاريم       

مراتبي دارد ،در روايت است كه فرشتگان حسودي كردند ،شـيطان هـم حـسودي كـرد         
   داشـت كـه دارد حـسودي        منتها حسد شيطان ،حسد تنبه و از روي علم بود يعني علم           

مي كند و حسودي كرد ولي فرشتگان متوجه نبودند كه حسودند و در روايت اسـت كـه                  
گاهي وقت ها ممكن است انسان حسود باشـد ولـي           .حسد فرشتگان از روي غفلت بود         

اگر ديدي حسد داشتي به همان ميزان كه لايه حسد ضخامت دارد ،جلوي             . خودش نفهمد 
  . دنور قرآن را مي گير

خطر ناك ترين رذالتي كه در درس اخلاق به         . نقطه مقابل عبادت و ضد آن  است          :تكبـر -2
آيـه  . مراجعه كنيد نهج البلاغه   192ما گفته اند براي دانستن خطر آن به قسمت اول خطبه            

قّ  بغَِيـرِ  الأَْرضِ فِي يتَكَبروُنَ الَّذينَ آياتِي عنْ سأَصرِف «:مي فرمايد  آنهـايي كـه در زمـين       ؛2»..الحْـ
نميگذارم حقايق آيات را بفهمند و چشمشان به آيات         (تكبر مي كنند آنها را از آيات خود ميگردانم          

                                     
1-» ا لا ونَّوَفضََّلَ ما تَتم بهِِ اللّه ُضَكمعلي بضٍ  ععلِلرِّجالِ ب ا نَصيبوا مِمباكتَْس للِنِّساءِ و ا نَصيبنَ مِمباكتَْس ئَلوُا وس... «  
  146 اعراف آيه -2

دريافت  موانــــع
  حقــــايق قرآن

  
  
  
  حسد-1

  تكبر-2
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 هر  ؛1»بِها يؤْمِنُوا لا آيةٍ كُلَّ يروَا إِنْ و «.)من بيفتد  زيرا اين چشم لياقت ديدن حقايق قرآن را ندارد           
ــد      ــي توانن ــون نم ــد چ ــه بببينن ــم ك ــه را ه ــان    آي ــه آن ايم ــد ب ــن آن را ببينن ــايي و بط    زيب

؛ دلي مي تواند حقايق قرآن را ببيند كه در آن تكبـر و              2»المْطَهروُنَ إلاَِّ يمسه لا«. نمي آورند 
 .حسد نباشد

يكي از چيز هايي كه مانع رسيدن فيض خداست خود پـسندي اسـت اينكـه                : عجب -3 
  .تعجب كند اين بد است خود ...  انسان از دارايي ، عبادت و

  )پياز آمد آن بي هنر جمله پوست      كه پنداشت چون پسته مغزي در اوست(
 هر كس فكركرد مثل پسته است و مغز دارد، در اصل مثل پياز است كه تمـامش پوسـت                   

مي فرماينـد   )ع( امير المؤمنين .يعني هر كس فكر كرد كسي هست ،هيچ چيز نيست           .است  
:» منَعي جبيعني اگر خود را گرفتي ،فيض قطـع         . عجب مانع زياد شدن اسـت      ؛   3» الاِزدياد   اَلع 

اگر با فهميدن حقيقتي از قرآن فكر كردي كسي هستي ديگر خبري از حقـايق               .مي شود   
عقل سليم و دوراز هوي  و هوس باعث درك حقـايق قـرآن ميـشود ولـي                  .بعدي نيست   

سادِ      عجب  «:فرمودند  )ع(امير المؤمنين علي  . عجب عقل را خراب ميكند     د حـ المرءِ بِنَفسِه احَـ
                                     

   همان-1
  79 واقعه آيه -2
  309 غررالحكم ص -3

  عجب-3
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  عجب انسان بـه خـودش ،يكـي از حـسودان عقلـش اسـت و بـا عقلـش مبـارزه كـرده و                          ؛   1»عقلِه  
  .نمي گذارد عقلش كار كند و بدون عقل فهم حقايق مشكل است

 صفات  هر كس كه بخل داشته باشد ،تمام      .  مجمع تمام رذايل و بديها  بخل است        : بخـل  -4
 اَلبخلُ جامِع لمِساوي العيوب «در كلمات  قصارنهج البلاغه آمده است كه    .زشت در او هست     

 نَفـْسِهِ  شـُح  يوقَ منْ  و ...«:اما در قرآن ميفرمايد      2»ـ بخل در بر گيرنده همه عيوب زشت است          
ِفَأوُلئك مونَ هِفْلحْـونَ «در اينجـا كلمـه    . تهر كس بخلش را نگه دارد رستگار اس        ؛   3 »المِفْلحم« 

 هر كس نفـس خـودش را تزكيـه كـرد           ؛4»زكّاها منْ أَفْلَح قَد «:مهم است آيه بعدي مي فر مايد      
با استفاده از روش تفسير قرآن با قرآن ،اگر اين دو آيه را كنار هـم بگـذاريم                  . رستگار شد 

 ـ         :نتيجه مي گيريم كه        ه شـده اسـت ، از ايـن         هر كس كه بخلش را نگه دارد كـاملا تزكي
اگر بخل را كنترل كردي همـه چيـز   .فهميم كه بخل مساوي با  عيب هاي زشت است       مي

  .پس بايد بخل را كنترل كرد .درست است ديگر تكبر ، حسد ،عجب وهيچ چيز نيست 
  :راه سركوب كردن بخل 

   ايمـان بـه معـاد سـخاوت       (تقويت ايمان به پاداش الهي در آخرت سخاوت مـي آورد            -1
  )مي آورد 

                                     
  105 ص 1وسايل الشيعه ج -1
  316 ص 19 شرح نهج البلاغه ج -2
  16 تغابن آيه – 9 حشر آيه -3
  9 شمس آيه -4

  بخل-4

راه هاي سـركوب    
 بخل
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  .يك راه سركوب عملي بخل است :  انفاق واجب و مستحب-2
يكي از راه هاي از بين بردن بخل يا هر صفت رذيلـه اي ايـن اسـت كـه       : اسلام مي گويد  

مثلا كسي كه بي خودي بـه ديگـران سـوء ظـن دارد              .درست از نقطه مقابلش وارد شويم     
سوءظن و اشتباه است و خودش عليه       راهش اين است كه خودش به خودش بگويد نه اين           

سوء ظن خودش، دليل بياورد، وقتي چند بار اين كار را كرد و به حرف آن گوش نداد، بـه                    
اگر يك وقت احساس تكبر كردي آن روز را با لباس معمولي تر             . حالت عادي بر مي گردد      

 ـ     )ع(اميرالمؤمنين علي   روزي  .بيرون بيا ،طوري نمي شود        يده بودنـد ،    لباس وصـله دار پوش
 ؛1»تـُذِلُّ بـِهِ الـنَفس     «:فرمودنـد . يا علي اين لباس خيلي سبك است شما خليفه ايد         :گفتند  

و يقتـَدي بـِهِ     «  كه تكبر را پايين مي ريزد و نمي گذارد تكبر مرا بگيـرد             خاصيت اولش اين است   
ما آمد آنـرا     هر وقت صفت رذيله اي سراغ ش       ؛ مؤمنين هم به اين اقتدا مي كننـد        2»المؤمِنون  

مثلا بخل مي گويد مالت را نگه دار شما در آن روز بخشش خود را بيـشتر                 .سركوب كنيد   
كنيد چند بار كه اين كار را كرديد كم كم بخل ضعيف شده تا اينكـه ملكـه سـخاوت در                     

   »جعفـر مجتهـدي   «آقـاي   . مؤمنـان سخاوتـشان مرتبـه دارد      .وجود شما شكوفه مي زند      
 ـ ي   مهه من  از آن جايي شروع شد كه من            باليدن نقطه اوج و  :مايد  مي فر  وال خـود را    ام

نوشتم و به فقرا دادم و خودم بي چيز شدم ،با حقوق نـاچيزي كـه مـي گـرفتم زنـدگي                      
                                     

  ه صلوات االله عليه باب تواضع59 ص 41ارالانوار جبح  -1
   همان-2

 تقويت ايمـان    -1
به پاداش الهي در    

 آخرت

2
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با بخل ،حـسد    .فقيرانه مجردي را اداره مي كردم از آن روز درها را به روي من باز كردند                 
  .حرص و تكبر نميشود وارد قرآن شد 

ين است كه ما  بخواهيم با كفش پر از گِل روي فرش ابريـشمي بـرويم فـوراً                   واين  مثل ا   
نگهبان جلوي ما را مي گيرد و ميگويد برو از آن دور بايست ونگاهش كن حق رفتن روي                  

  1»المْطَهروُنَ إلاَِّ يمسه  لا«.فرش را نداري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
 79 واقعه آيه -1
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  :آيات مطرح شده در  جلسه چهارم
   »الـسماء  فـِي  فَرْعهـا  و ثابِت أَصلُها طَيبةٍ كشَجَرَةٍ طَيبةً كَلمِةً مثلاًَ اللّه ضَربَ يفكَ تَرَ لَم  أَ « -1

  )24ابراهيم آيه ( 
نْ  النّاسِ فِي بِهِ يمشي نُورا لَه جعلْنا و فَأحَييناه ميتًا كانَ منْ و  أَ « -2  الظُّلمُـاتِ  فـِي  مثَلـُه  كمَـ

سمِنْها بِخارِجٍ لَي ِنَ كَذلكيلُون كانُوا ما لِلْكافِرينَ زمع122انعام آيه (» ي( 

3- »َرٍ في كَظُلمُاتٍ أوحب يُلج غْشاهي جوقِهِ مِنْ مفَو جوقِهِ مِنْ مفَو حابس  ضُها  ظُلمُـات  فـَوقَ  بعـ
 )40نور آيه ( »نُورٍ مِنْ لَه فمَا نُورا لَه اللّه يجعلِ لَم منْ و يراها يكَد لَم يده أخَْرَج إِذا بعضٍ

تِ  يؤْمِنُـونَ  الْكِتابِ مِنَ نَصيبا أوُتُوا الَّذينَ إِلَي تَرَ لَم  أَ « -4 ذينَ  يقُولُـونَ  و الطـّاغُوتِ  و بِالجِْبـ  لِلَّـ
 )51ه نساء آي( »سبيلاً آمنُوا الَّذينَ مِنَ  أَهدي هؤلاُءِ كَفَرُوا

 )119توبه آيه ( »الصادِقينَ مع كُونُوا و اللّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها  يا« -5
 )6حمد آيه (» الضّالِّينَ لاَ و علَيهِم المْغْضُوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعْمت الَّذينَ صِراطَ« -6

7- » وا  وَلمأَنَّما اع تُمِمِنْ غَنم  لـّهِ لِ فـَأَنَّ  ءٍ شـَي  هس ولِ  و خمُـ  و  الْيتـامي  و  الْقُرْبـي  لـِذيِ  و لِلرَّسـ
وم  الْفُرْقـانِ  يوم عبدِنا  علي أَنْزَلْنا ما و بِاللّهِ آمنْتُم كُنْتُم إِنْ السبيلِ ابنِ و المْساكينِ  الْتَقـَي  يـ
 )41يه انفال آ(» قَديرٌ ءٍ شَي   كُلّ  علي اللّه و الجْمعانِ

 و ينتْظَرُِ منْ مِنْهم و نحَبه  قَضي منْ فمَِنْهم علَيهِ اللّه عاهدوا ما صدقُوا رجِالٌ المْؤْمِنينَ  مِنَ« -8
 )23احزاب آيه  (»تَبديلاً بدلُوا ما

 النـّاهونَ  و بـِالمْعروُفِ  مِـروُنَ الآْ الساجِدونَ الراّكعِونَ السائحِونَ الحْامِدونَ الْعابِدونَ  التّائِبونَ « -9
 )112توبه آيه (» المْؤْمِنينَ بشِّرِ و اللّهِ لحِدودِ الحْافِظُونَ و المْنْكَرِ عنِ

10- »وا إِنْ وريدأَنْ ي وكعخْدفَإِنَّ ي كبسح اللّه والَّذي ه كدرهِِ أَيَبنِص ؤمْنِينَ و62آيهانفال(»بِالْم( 
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11-  » دمحولُ  مساللّهِ ر الَّذينَ و هعم اءلَي أَشِدالْكُفّارِ ع ماءحر منَهيب ما تَراهكَّعا ردجتغَُونَ سبي 
 ممثَلُه و التَّوراةِ فِي مثَلُهم ذلكِ السجودِ أثََرِ مِنْ وجوهِهِم في سيماهم رِضْوانًا و اللّهِ مِنَ فَضلاًْ
 بِهـِم  لِيغيظَ الزُّراع يعجِب سوقِهِ  علي  فَاستَوي فَاستغَْلَظَ فĤَزره شَطْأَه أخَْرَج كَزَرعٍ الإِْنْجيلِ فِي

الْكُفّار دعو نُوا الَّذينَ اللّهآم مِلُوا والحِاتِ عالص مغْفِرَةً مِنْهم راً وَا أجظيم29فتح آيه (» ع( 

 )1قدر آيه (» الْقَدر لَيلَةِ في أَنْزَلْناه ا إِنّ« -12

 )7حمد آيه (» الضّالِّينَ لاَ و علَيهِم المْغْضُوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعْمت الَّذينَ  صِراطَ « -13
 شهَدِ فمَنْ قانِالْفُرْ و  الْهدي مِنَ بيناتٍ و لِلنّاسِ هدي الْقُرآْنُ فيهِ أُنْزِلَ الَّذي رمضانَ  شَهرُ « -14

رَ مِنْكُمالشَّه همصفَلْي نْ وريضًا كانَ مم َلي أوفَرٍ  عةٌ سامٍ مِنْ فعَِدَأخَُرَ أي ريدي اللّه رَ بِكُمسالْي و 
سرَ  بِكُم يريد لا   » تـَشْكُروُنَ  لَّكـُم لعَ و هـداكُم  مـا   علـي  اللـّه  لِتُكَبـرُوا  و العْـِدةَ  لِتُكمِْلُـوا  و العْـ
 )185بقره آيه (

15- » نْ وطِعِ مي اللّه ولَ والرَّس ِفَأوُلئك عالَّذينَ م مْأَنع اللّه هِملَيينَ  مِنَ ع  و الـصديقينَ  و النَّبِيـ
 )69نساء آيه (» رفيقًا أوُلئكِ حسنَ و الصالحِينَ و الشُّهداءِ

16- » و ذِّبعن يْافِقينَالم نافِقاتِ وْالم شْرِكينَ وْالم شْرِكاتِ وْءِ ظَنَّ بِاللّهِ الظّانِّينَ الموالس هِملَيع 
 )6فتح آيه (» مصيراً ساءت و جهنَّم لَهم أَعد و لعَنَهم و علَيهِم اللّه غَضِب و السوءِ دائِرَةُ

 علـَي  يحلِفُـونَ  و مـِنْهم  لا و مـِنْكُم  هم ما علَيهِم اللّه غَضِب قَوما تَولَّوا الَّذينَ إِلَي تَرَ لَم أَ « -17
 )14مجادله آيه (» يعلمَونَ هم و الْكَذبِِ

 الْكُفّـار  يئِس ماكَ الآْخِرَةِ مِنَ يئسِوا قَد علَيهِم اللّه غَضِب قَوما تَتَولَّوا لا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا « -18
 )13ممتحنه آيه (» الْقُبورِ أَصحابِ مِنْ

19- » إذِْ و وسي يا قُلْتُمبِرَ لَنْ  ملي نَصواحِدٍ طَعامٍ  ع علَنا فَاد كبر خْرِجا  لَنا ي  الأَْرض تُنْبـِت  ممِـ
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 خَيـرٌ  هو بِالَّذي  أدَني هو الَّذي تسَتَبدِلُونَ أَ قالَ بصلِها و عدسِها و فُومِها و قِثّائِها و بقْلِها مِنْ -20
 ذلـِك  اللّهِ مِنَ بغَِضَبٍ باءو و المْسكَنَةُ و الذِّلَّةُ علَيهِم ضُرِبت و سأَلْتُم ما لَكُم فَإِنَّ مِصراً اهبِطُوا
مكْفُروُنَ كانُوا بِأَنَّهياتِ يĤِاللّهِ ب قْتُلُونَ وينَال يرِ نَّبِيقّ بغَِيْالح   ِا بمِا ذلكوصع ونَ  كانُوا وتـَدعي «

 )61بقره آيه (

21- »  تضُرِب  هِملَينَ الذِّلَّةُ عَلٍ إلاِّ ثُقِفُوا ما أيبِاللّهِ مِنَ بح لٍ وبالنّاسِ مِنَ ح مـِنَ  بغِـَضَبٍ  بـاؤُ  و 
قٍّ  بغَِيرِ الأَْنْبِياء يقْتُلُونَ و اللّهِ بĤِياتِ يكْفُروُنَ كانُوا بِأَنَّهم ذلكِ المْسكَنَةُ علَيهِم ضُرِبت و اللّهِ  حـ

ِا بمِا ذلكوصع ونَ كانُوا وتَدع112آل عمران آيه (» ي( 

لَ  و علَيهِ غَضِب و اللّه لعَنَه منْ اللّهِ عِنْد مثُوبةً ذلكِ مِنْ بشَِرٍّ أُنَبئُكُم هلْ  قُلْ  « -22  مـِنْهم  جعـ
 )60مائده آيه (» السبيلِ سواءِ عنْ أَضَلُّ و مكانًا شَرٌّ أوُلئكِ الطّاغُوت عبد و الخَْنازيرَ و الْقِردَةَ

23- » و  خْشالَّذينَ لْي مِنْ تَرَكُوا لَو ةً خَلْفِهِميخافُوا ضعِافًا ذُر هِملَيتَّقُوا عاللّ فَلْيه قُولُـوا  ولاً  لْيقـَو 
 )9نساء آيه (» سديدا

ضَيفُوهما  أَنْ فَأَبوا أَهلَها استَطعْما قَريْةٍ أَهلَ أتََيا إِذا حتّي  فَانْطَلَقا  « -24  جـِدارا  فيهـا  فَوجـدا  يـ
ريدأَنْ ي نْقَضي هقالَ فَأَقام لَو شِئْت ْهِ لاتََّخَذتلَيراً عَ77 آيه كهف(» أج( 

 )78كهف آيه (» صبراً علَيهِ تسَتَطِع لَم ما بِتَأوْيلِ سأُنَبئكُ بينكِ و بيني فِراقُ هذا  قالَ « -25

26- » ا وأَم نِ فَكانَ الجِْدارينِ لغِلاُميتيمدينَةِ فِي يْالم كانَ و  تـَهَمـا  كَنْـزٌ  تحلَه مـا  كـانَ  ووهأَب 
 أَمري عنْ فعَلْتُه ما و ربك مِنْ رحمةً كَنزَهما يستخَْرجِا و أَشُدهما يبلغُا أَنْ ربك فَأَراد صالحِا
ِما تَأوْيلُ ذلك لَم طِعَهِ تسلَيراً عب82كهف آيه (» ص( 

27- » نُوا الَّذينَ وآم و متْهعاتَّب متُهيقْنا بِإيمانٍ ذُرْأَلح بِهِم متَهيذُر ما و ممِنْ أَلَتْناه لِهِمممـِنْ  ع 
رئٍِ كُلُّ ءٍ شَيبمِا ام بَهينٌ كس21طور آيه (» ر( 
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28- » لْنا  وعج تَهيذُر م77صافات آيه ( »الْباقينَ ه( 

29- » كَفَرُوا الَّذينَ قالَ و لِهِملِرُس نَّكُمِضِنا مِنْ لَنخُْرجأَر َنَّ أوودَحي مِلَّتِنا في لَتعَفَأو  هِمإِلَي مهبر 
  )13ابراهيم آيه (» الظّالمِينَ لَنُهلِكَنَّ

30- »  وا إِنْ  وكاد َتَفِزُّونكسضِ مِنَ لَيالأَْر وكِخْرجمِنْها لِي ثُـونَ  لا إذِاً ولْبي  قَلـيلاً  إلاِّ خلاِفـَك «
 )76اسراء آيه (

 )77اسراء آيه ( »تحَويلاً لسِنَّتِنا تجَِد لا و رسلِنا مِنْ قَبلكَ ناأَرسلْ قَد منْ  سنَّةَ « -31
32- » أَنْ  فَأَراد متَفِزَّهسضِ مِنَ يالأَْر فَأَغْرَقْناه نْ وم هعا مميع103اسراء آيه (» ج( 
وتِ  فَوقَ أَصواتَكُم تَرْفعَوا لا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا « -33  كجَهـرِ  بـِالْقَولِ  لـَه  تجَهـرُوا  لا و   بـِي النَّ صـ

ضِكُمعضٍ بعطَ أَنْ لِببَتح مالُكُمأَع و روُنَ لا أَنْتُمْ2حجرات آيه (» تشَع( 
م  و فيها أَعمالَهم إِلَيهِم   نُوف زينَتَها و الدنْيا الحْياةَ يريد كانَ  منْ  « -34 » يبخـَسونَ  لا فيهـا  هـ

 )15هود آيه (
ولِ  عنْ يتخََلَّفُوا أَنْ الأَْعرابِ مِنَ حولَهم منْ و المْدينَةِ لأَهلِ ِ كانَ  ما « -35 وا  لا و اللـّهِ  رسـ  يرْغَبـ

نْ بِأَنْفسُِهِمنَفسِْهِ ع ِذلك ملا بِأَنَّه مهصيبأٌ يَظم لا و بنَص ةٌ لا وصْخمـبيلِ  فـي  ماللـّهِ  س لا و 
لٌ  بـِهِ  لَهم كُتِب إلاِّ نَيلاً عدو مِنْ ينالُونَ لا و الْكُفّار يغيظُ موطِئًا يطَؤُنَ  لا اللـّه  إِنَّ صـالِح  عمـ
ضيعرَ يَسِنينَ أجحْ120توبه آيه (» الم( 

36- » و  موي رَضعلَي كَفَرُوا الَّذينَ يالنّارِ ع تُمبأذَْه باتِكُمفي طَي ياتِكُمنْيا حالد و تُمَتعَتمبِهـا  اس 
مونَ فَالْيَزوُتج ذابونِ عبمِا الْه تَكْبِروُنَ كُنْتُمَضِ فِي تسرِ الأَْرقّ بغَِيْالح   بمِا و قُون كُنْتُمْتَفس «

 )20احقاف آيه (
37- » ِالَّذينَ  أوُلئك سلَي مالنـّا  إلاَِّ الآْخِرَةِ فِي لَهر بِطَ  و نعَوا  مـا  حـ  كـانُوا  مـا  باطـِلٌ  و فيهـا  صـ
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 )16هود آيه (» يعملُونَ
38- »لِكُلٍّ  و جاترا دِمِلُوا ممع و مهفِّيولِي ممالَهأَع و مونَ لا هَظْلم19احقاف آيه (» ي( 
39- » نْ  وهاجِرْ مبيلِ في ياللّهِ س جِدضِ فِي يا الأَْرَراغمراًكَثي م ةً وعس نْ وم  خْـرُجتـِهِ  مـِنْ  ييب 

ا  غَفُورا اللّه كانَ و اللّهِ علَي أجَرُه وقَع فَقَد المْوت يدرِكْه ثُم رسولِهِ و اللّهِ إِلَي مهاجِراً » رحيمـ
 )100نساء آيه (

40- »و نا لَقَدةَ لُقمْانَ آتَيْلِلّهِ اشْكُرْ أَنِ الحِْكم و شْكُرْ نْمشْكُرُ فَإِنَّما يلِنَفسِْهِ ي نْ وفَإِنَّ كَفَرَ م اللّه 
غَنِي ميد12لقمان آيه (» ح( 

 )79واقعه آيه ( »المْطَهروُنَ إلاَِّ يمسه  لا« -41
42- »ا لا ونَّوَفَضَّلَ ما تَتم بِهِ اللّه ضَكُمعلي بضٍ  ععلِلرِّجالِ ب ا نَصيبِمم َوااكْتسب لِلنِّساءِ و نَصيب 

 )32نساء آيه (» عليما ءٍ شَي   بِكُلّ كانَ اللّه إِنَّ فَضْلِهِ مِنْ اللّه سئَلُوا و اكْتسَبنَ ممِا

43- »رِفأَصنْ سع روُنَ الَّذينَ آياتِيتَكَبضِ فِي يرِ الأَْرقّ بغَِيْالح   ا إِنْ وَروةٍ كُلَّ يؤْمِ لا آيبِها نُواي و 
 كَذَّبوا بِأَنَّهم ذلكِ سبيلاً يتَّخِذوُه   الغَي سبيلَ يروَا إِنْ و سبيلاً يتَّخِذُوه لا الرُّشْدِ سبيلَ يروَا إِنْ

 )146اعراف آيه ( »غافِلينَ عنْها كانُوا و بĤِياتِنا

44- »ؤاُ الَّذينَ ووتَب ارالد لِ مِنْ الإْيمانَ وقَبونَ هِمحِبنْ يرَ مهاج هِمإِلَي ونَ لا وجِدفي ي ورِهِمدص 
 فَأوُلئـِك  نَفسِْهِ شُح يوقَ منْ و خَصاصةٌ بِهِم كانَ لَو و أَنْفسُِهِم  علي يؤثِْروُنَ و أوُتُوا ممِا حاجةً

مونَ هِفْلحْ9حشر آيه (» الم( 
وقَ  منْ و لأَنْفسُِكُم ِ خَيراً أَنْفِقُوا و أَطيعوا و اسمعوا و طعَتُماستَ ما اللّه  فَاتَّقُوا « -45  نَفـْسِهِ  شـُح  يـ

ِفَأوُلئك مونَ هِفْلحْ16تغابن آيه ( »الم( 
46- »قَد  نْ أَفْلَحكّاها م9شمس آيه (» ز( 
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  :احاديث مطرح شده در جلسه چهارم
  

 ث و إظهار الدعوة باب المبع،  158،ص 18 جبحارالأنوار -1

في قوله أَ و منْ كانَ ميتاً  قيل إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب و أبي جهل و ذلك أن أبـا                        
جهل آذى رسول االله ص فأخبر بذلك حمزة و هو على دين قومه فغـضب و جـاء و معـه قـوس                 

 «فضرب بها رأس أبي جهل و آمن عن ابن عباس

 للقرآن ظهرا و بطنا  باب أن ، 94 ،ص 89 جبحارالأنوار -2

عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر ع عن هذه الرواية ما في القرآن آية ]  تفسير العياشي[
إلا و لها ظهر و بطن و ما فيه حرف إلا و له حد و لكل حد مطلع ما يعني بقوله لها ظهر و بطن 

 تجري الشمس و القمر قال ظهره و بطنه تأويله منه ما مضى و منه ما لم يكن بعد يجري كما
 ء وقع قال االله تعالى و ما يعلَم تَأوْيِلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخُِونَ فِي العِْلْمِ نحن نعلمه كلما جاء منه شي

 » باب وجوب معرفة الإمام ، 76، ص 23جبحارالأنوار «  -3

قال رسول االله ص من    أبي عن النضر عن يحيى الحلبي عن بشير الدهان قال قال أبو عبد االله ع                
مات و هو لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية فعليكم بالطاعـة قـد رأيـتم أصـحاب علـي و أنـتم                        
تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالة لنا كرائم القرآن و نحن أقوام افترض االله طاعتنا و لنا الأنفـال   

    »و لنا صفو المال
 )309 غررالحكم ص (» اَلعجب يمنَع الاِزدياد « :)ع(حضرت علي  -4
 )105 ص 1وسايل الشيعه ج( »عجب المرءِ بِنَفسِه احَد حسادِ عقلِه « :)ع(امير المؤمنين علي -5
  )316 ص 19شرح نهج البلاغه ج (»  اَلبخلُ جامِع لمِتساوي العيوب« :)ع(امير المؤمنين علي -6
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 »...تواضعه صلوات االله عليه  -105 باب ، 59 ،ص 41ج بحارالأنوار« :)ع(امير المؤمنين علي -7

مدحه ع قوم في وجهه فقال اللهم إنك أنـت أعلـم بـي مـن نفـسي و أنـا أعلـم              ] نهج البلاغة  [
بنفسي منهم اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون و اغفر لنا ما لا يعلمون و قال ع و قد رئي عليـه إزار                   

  » و يقتدي به المؤمنونخلق مرقوع فقيل له في ذلك فقال يخشع له القلب و تذل به النفس
 همان -8
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )10/8/1385(جلسه پنجم 

 بحث ما در جلسه گذشته به اين مطلب رسيد كه مهمترين راه رسيدن به حقـايق قـرآن                  
كريم، اين است كه باطن را بايد صاف كرد و از رذيلتها، مطهّر و طاهر كرد تا حقايق قرآني،        

 كـرديم كـه بخـل       در مورد بخـل صـحبت شـد عـرض         . در درون انسان جلوه گري كند     
البخـلُ جـامِع لمِتَـساوي      « : فرمودند »)ع(اميرالمؤمنين  «دربرگيرندة تمام عيوب زشت است و       

 راههاي از بين بردن بخـل، اول ايمـان بـه         .؛ بخل در برگيرنده همه عيوب زشت است       1»العيوب
هر كـس   ؛ 2»اد بِالعطيهِمن أيَقَنَ بِالخُلفِ ج  «:  مي فرمايند   »)ع(امير المؤمنين «. پاداش الهي است  

 اگر انسان ).بخشنده مي شود(يقين كند به اينكه انفاقي كه مي كند عوضي دارد، جواد مي شود 
باور كند صدقاتي كه مي دهد غرامت نيست، سرمايه گذاري براي جهان و زندگي ديگـري        

شـدن  اين باعث سـخاوتمند     ) ه است  بدان اشاره شد   برائت كه در سورة     همانطوري(است،  
انسان مي شود، اما اگر غرامت حساب كند، از دست رفته بپندارد، قطعاً اين انسان بخيـل                 

خود انفاق، باز بخل را سـركوب مـي كنـد،           . است و نمي تواند عامل فضل و بخشش باشد        
اينكه انسان مالي را انفاق بكند يك رياضت نفساني است، ضمن اينكه آثار اجتماعي دارد،       

بدخواهي مـؤمن از    . هم دارد كه باعث سركوبي بخل انسان مي شود        آثار نفسي و شخصي     
ما روايات زيادي داريم، انساني كه بدخواه       . عوامل بسيار مهم نفهميدن حقايق قرآن است      

                                     
 29 ص7مستدرك الوسائل، ج  -1

   باب استحباب الصدقه في الليل403 ص9وسائل الشيعه، ج  -2

شخص بدخواهي  
مــؤمن از عوامــل 
ــم   ــسيار مهـ بـ
نفهميدن حقـايق   

 قرآن است
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مؤمنان هست از رحمت الهي فاصله دارد و بايد كينه و كدورت خصوصاً نسبت به مؤمنـان              
نه مؤمنان است هرگز جايگـاه فهـم  حقـايق           دلي كه مملو از كي    . را از دل خود بيرون كند     

  : مولويبه قول. قرآني نيست
   وانگه شراب عشق را پيمانه شو، پيمانه شو      رو سينه را چون سينه ها هفت آب شوي از كينه ها

ديد، بچه هـا    . معمولاً آدم هايي كه سنشان بيشتر است از بچه ها حافظه شان كمتر است             
 يادشان مي ماند، اما به بزرگترها بگويي ديـروز چـه كـار              همة خاطرات دوران كودكيشان   

كرده اي يادشان نيست، اما در يك قصه متأسفانه حافظه بزرگترها خيلي قوي اسـت امـا                 
. حافظة بچه ها خيلي ضعيف است و آن نگه داشتن كدورت و ناراحتي هاي ديگران اسـت                

نيست، دارد با همان شخصي كه      بچه ها حالا دارند دعوا مي كنند،  نيم ساعت بعد يادشان             
اما آدم بزرگها يك كلمه كم يا زياد به او بگـويي            . دعوا كرده بازي مي كند، دوست هستند      

يكي از موانع بزرگ همـين اسـت و         . چند سال بعد مي گويد شما آن روز آن حرف را زدي           
انبـار  چون اين حافظه، متأسفانه فعال است و كار مي كند و مرتب كدورت هاي ديگران را                 

وقتي دل زنـگ زد ،      . آرام، آرام مثل آهني كه زنگ مي زند، دل هم زنگ مي زند            . مي كند 
پس بايد بدخواهي نسبت به مؤمنان را از دل خودمـان بيـرون             . ديگر انعكاس خوبي ندارد   

آن كينـه از    . كنيم، كينه توز نباشيم، البته داشتن كينه نسبت به دشمنان خدا ثواب دارد            
كينه نبايد مبناي آن احساس باشد، خوب بـه         . نه كينه از روي احساس    روي معرفت است    

شما مي گويند كه آمريكاييها در عراق و صهيونيستها در فلسطين ولبنـان و افغانـستان                
جنايت كردند، شما مي توانيد بگوييد براي من فرقي ندارند با آدم هاي خوب؟ من همه را                 
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 عقلتان حكم مي كند كه نسبت بـه بـدكاران           قطعاً. دوست دارم؟ اينكه كه عقلاني نيست     
  .كينه داشته باشيد،خدا هم اينطوري است

كافران معانـد   ( خداوند كافران را لعنت كرده،       ؛1 »سعيراً لَهم أَعد و الْكافِرينَ لعَنَ اللّه إِنَّ « •
  ).را

 برائت از لعنت هم بـالاتر       2 »لمْشْرِكينَا مِنَ عاهدتُم الَّذينَ إِلَي رسولِهِ و اللّهِ مِنَ براءةٌ « •
  .است

برائت از دشمنان خدا    . ما در اسلام كينه داريم، برائت داريم      . آخرين حد نفرت برائت است    
از واجبات مهم ديني است اما مبنايش مبناي عقلاني است نه مبناي ملي گرايي، نه مبناي                

هـر نـوع    . ق قرآني، گنـاه اسـت     يكي ديگر از موانع دريافت حقاي     . احساسي، اينها نيست  
گناهي عموماً زنگار بر دل مي نشاند و جلو معرفت قلبي را مي گيرد، براي اينكه معرفـت                  

قرآن در اين رابطـه     . قلبي وعقلي كاملاً از هم باز شناخته بشود مثالهايي ارائه خواهد شد           
بلكه زنگ گرفته است يـا زنگـار پوشـانده          ؛  3»يكسِْبونَ كانُوا ما قُلُوبِهِم  علي رانَ بلْ كلاَّ«:مي فرمايد 

 يعنـي   يـرينُ ،  ران مـي آيـد،      »ريِن« از مادة    »رانَ« .است بر قلبهايشان اعمالي كه انجام داده اند       
اعمالي كه انجام    » يكسِْبونَ كانُوا ما «زنگار گرفته است بر دلهايشان، چه چيز زنگار گرفته؟          

و هر نوع بدي يك نوع زنگار بر دل مي نشاند كه            داده اند، پس معلوم است هر نوع گناهي         

                                     
  64 احزاب آيه -1
  1 توبه آيه -2
  14 مطففين آيه  -3

برائت از دشمنان   
خــدا از واجبــات 
مهم ديني اسـت    
امــا مبنــاي آن  

 عقلاني است 
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ع است يكي شناخت    نوشناخت دو : بزرگان ما مي گويند   . انسان نمي تواند حقايق را بفهمد     
. شناخت قلبي اين است كه فراتر از اسـتدلال دريابيـد          . عقلي است و يكي شناخت قلبي     

 ـ     . مثلاً فردي بـراي شـما مـزة غـذايي را وصـف مـي كنـد                    ف را يـاد   شـما هـم آن وص
يا در تلويزيون آموزش آشپزي داده مي شـود از        . مي گيريد، اين مثل شناخت عقلي است      

  روي مواد غذايي كه مي گويد شما مي توانيد تصور كنيد كه تقريباً آن غـذا چـه مـزه اي                     
مي دهد، مثلاً مي گويند شيربرنج، شما مي توانيد تصور كنيد شيربرنج چه جوري اسـت،                

اما اين خيلي فرق دارد با اين كه ... كمي مزة برنج و يا كمي مزة شكر دارد كمي مزة شير و 
مي كنيد؟ قطعاً چـشيدن و از نزديـك          كدام را بهتر درك   . يك شيربرنج آماده را بخوريد    

ايـن دومـي شـناخت      . دريافت كردن، خيلي فرق دارد با اينكه انسان وصف آن را بشنود           
عقلي خيلي خوب است اما به فرمودة حـضرت         شناخت  . قلبي است و اولي شناخت عقلي     

هاي مشروع را دنبـال   يك سري رياضت وانسان مجاهده كند،  اگر) رضوان االله عليه(امام  
. استدلال فقط در خزانة فكر نمانـد      . كند و خودش را اصلاح كند به دلش راه پيدا مي كند           

روشهاي علمـي و علـوم      علوم عقلي، فراگرفتن    . كم كم، آرام آرام به دل هم راه پيدا كند         
مثلاً فرض كنيد در فلسفه، مباحث فلسفي و اين         . مربوطه و كار فكري باعث قوت آن است       

كه هر معلولي علتي دارد بايد بخوانيد، كلاس برويد، ياد بگيريد، درس بخوانيـد و كتـاب                 
بخوانيد تا ياد بگيريد ولي شناخت قلبي اين طوري نيست، شناخت قلبي با پـاك كـردن                 

از آلودگيها و ناپاكيها و در نتيجه دريافت حقايق نوراني به صورت مستقيم تر و بهتر                قلب  
اين كه ديده ايد بعضي وقتها بين عرفا و         . شناخت قلبي قطعاً عميق تر و بالاتر است       . است

شناخت بر دونوع   
  :است

   شناخت قلبي-1
ــناخت -2  شـــ

 عقلي
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فلاسفه يك تنشي وجود دارد وگاهي وقتها به همديگر ايراد مي گيرند، در واقع ايراد عرفا         
  .ست كه فكر مي كنند شناخت عقلي كافي استبه فلاسفه اي

  1سامري پيش عصا و يد بيضاء مي كرد  اين همه شعبده ها عقل كه مي كرد اينجا 
. درست است عقل معجزه مي كند اما اينها معجزه نيست و شعبده اسـت             : مي گويد حـافظ   

 ـ. كردنـد  »)ع(موسـي   «همين شعبده ها را ساحران هم، در برابر عـصا و يـد بيـضاء                 افظ ح
شگفتيهايي كه از دريافتهاي عقلاني به وجود مي آيد را همه به سحر تـشبيه مـي كنـد،                   

به خـاطر   . البته اگر ما بخواهيم به ظاهر اين حرف نگاه كنيم، يك مقدار، غير واقعي است              
اين كه قرآن كريم زياد روي تعقّل انگشت مي گذارد منتها اگر تعقل با قلـب پـاك باشـد                    

اما مثلاً بنده بروم عرفان نظـري       .  اثر مي كند و انسان معتقد مي شود        بسيار سريع بر قلب   
را بياموزم و مباحث عرفان را ياد بگيرم اما دلم پاك نباشد هـيچ چيـزي در دل مـن اثـر                   

اوايل انقلاب براي گزينش دانشجوآمده بودند امتحان گذاشته بودند كتابهاي          . نخواهد كرد 
آنها با نمره هـاي عـالي قبـول شـده بودنـد، مباحـث               اتفاقاً خيلي از    ... شهيد مطهري و  

قرآني،تفسيري، توحيدي و شناخت را حفظ كرده بودند و در عين حال هـم، كمونيـست                
بودند و اعتقادي به خدا نداشتند، چه فايده دارد اين كه انسان فقط يـاد بگيـرد امـا بـه                     

  .  قلبش سرايت نكند

                                     
 137  انتشارات رواق انديشه ص–ديوان حافظ  - 1
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 هـر دلـي     . نمي توانند به حقيقت قرآن دست برسانند، مگر پاكيزگـان          ؛1 »المْطَهروُنَ إلاَِّ يمسه لا«
شايستة فهم حقايق قرآن نيست، آن اخلاقها و آن رذيلتهايي كه مانعيـت آن هـا خيلـي                  

  .زياد است، به صورت مختصر اشاره شد
 يكي ديگر از نكات، توجه به سياق است، كلمه سياق به معناي سوق دادن و راندن به يك                  

خيلي مهم است بـدانيم     . لي بخواهيم ساده معنا كنيم يعني سمت و سو، جهت         سمت، خي 
  چند آيه را مي خوانيم، از خواندن اين چنـد آيـه متوجـه              . جهت آيه به كدام سمت است     

  . از سير كلي آيه مي توانيم معنا را بهتر بفهميم. مي شويم سير كلي آيه كدام طرف است
ي مثل علّامه وقتي مي خواهند يك تفـسيري را رد           ما بسيار مشاهده مي كنيم كه مفسران      

كنند، مي گويند سياق، شهادت نمي دهد به اين تفسيري كه ايشان گفته اند يا سياق، اين 
  چند آيه را كنار هم مـي چينـيم، از كليـت آن برداشـت مـي كنـيم كـه                     . را رد مي كند   

 مؤثر است در فهـم      اين خيلي . خواهد اين حرف را بزند، ميخواهد حرف ديگري بزند         نمي
  . آيات
  2» ...بجِهالَةٍ السوء يعملُونَ لِلَّذينَ اللّهِ علَي التَّوبةُ إِنَّما« •
  »توبه، بر عهده خداست براي كساني كه گناه را از روي جهالت انجام مي دهند« •
• » ....ونَ ثُمتُوبقَريبٍ مِنْ ي ِفَأوُلئك تُوبي اللّه هِملَيع كانَ و ا اللّهليما عكيم3 »ح  

                                     
  79 واقعه آيه -1
  17 نساء آيه -2
   همان-3

يكــي ديگــر از  
نكات مورد توجه   
در تفسير بحـث    
 سياق آيات است
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اگر اين آيه را به تنهايي نگاه كنيد چه برداشتي داريد؟ مي گوييد معلوم است توبـه حـق             
  فوراً يك مفهـومي بـه ذهـن شـما     . كساني است كه گناه را از روي ناداني انجام مي دهند          

لي مي بينـيم    كساني كه از روي علم گناه مي كنند توبه ندارند، و          : مي رسد و آن اين است     
در روايت چنين چيزي را به ما نگفته اند، در روايات، توبه را مطلق ذكر كرده اند و نگفتـه                    
اند كه اگر تو مي دانستي غيبت حرام است و غيبت كردي ديگر نمي تواني توبـه بكنـي،                   

بـراي اينكـه مطلـب روشـن        . چنين چيزي به ما نگفته اند     . ديگر بايد منتظر عذاب باشي    
ييم آيه بعدي را هم مي خوانيم تا ببينيم اصلاً سياق آيات، سمت و سوي آيات                بشود مي آ  

 إِذا حتـّي  السيئاتِ يعملُونَ لِلَّذينَ التَّوبةُ لَيستِ و«آيه بعدي مي فرمايد كه      . به چه صورتي است   
 1»أَليما عذابا لَهم أَعتَدنا أوُلئكِ كُفّار هم و تُونَيمو الَّذينَ لاَ و ألآَْنَ تُبت إِنّي قالَ المْوت أحَدهم حضَرَ

 توبه حق كساني است كه از روي جهـل گنـاه مـي كننـد بلكـه ايـن                    آيه بعدي اينطور نمي گويد    
مي كنند تا مـرگ آن هـا فـرا رسـد، وقتـي               توبه براي كساني نيست كه گناه     (چنين مي فرمايد كه     

بعد مي فرمايد كساني كه با كفر مـي ميرنـد آن هـا هـم                ) توبه كردم مرگ را ديدند مي گويند حالا       
 ما از اين سياق، متوجه مي شويم كه مراد از آية اول اين نيست كه كساني كه از .توبه ندارند

ايـن را مـي خواهـد    . روي علم گناه مي كنند توبه ندارند، آيه اين را نمي خواهـد بگويـد   
). هر گناهي (لت است و اصلاً گناه همراه جهالت است       بفرمايد كه هر نوع گناهي معلول جها      

در واقع مي خواهـد     2»... يتُوبونَ ثُم بجِهالَةٍ السوء يعملُونَ لِلَّذينَ اللّهِ علَي التَّوبةُ إِنَّما «دقت كنيد   

                                     
  18 نساء آيه -1
  17  نساء آيه -2

اين كه سير كلـي     
آيه در يك سوره    
به كدام سـمت و     
سو اسـت سـياق     

 گفته مي شود
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بگويد كه هر نوع گناهي با جهالت است و هيچ نوع گناهي بدون جهالت نيست چون اگـر                  
بنده مي دانم غيبت حرام است ولي علم ندارم كـه           . لم كامل داشت گناه نمي كرد     انسان ع 

. آن طرف خط چه خبر است و علم واقعي ندارم، اگر داشتم يك لحظه هم خطا نمي كـردم  
  .پس توجه به سياق بسيار مهم است

يم  در بسياري از موارد قرآن، ما محتاجيم به اينكه وقتي مي خواهيم يك آيه را تفسير كن 
حتماً آيات قبل و بعد آن را بخوانيم، سير و سمت و سوي كلي آيه را اول پيدا كنـيم، بـه                      
كدام سمت است، درست مثل اين است كه شما در يك مسير بياباني  مي رويد كافي است       
كه بفهميد كه به طرف شمال مي رويد يا به طرف جنوب مي رويد، اگر يك طـرف را پيـدا      

طرف ديگر را هم پيدا كنيد، قبله را هم پيدا كنيد، سه طرف ديگر              كنيد راحت مي توانيد ا    
در قرآن كريم ما بايد سمت و سوي آيه را بفهميم، حتي ممكن است بـه                . را هم پيدا كنيد   

يك آيه نگاه كنيم اين سمت و سو به دست نيايد ولي از قرينه هاي آيات اين طـرف و آن                     
سياق به اين شهادت مي دهد و       :  مي گويد  بعد. طرف آن، اين سمت و سو به دست مي آيد         

شما در تفسير،   . وقتي مي گويند سياق، منظور اين است      . به اين حقيقت شهادت مي دهد     
  .مي خوريد فراوان به مسئله سياق بر

 به آن عنايت دارند، اين است       )رض(علّامه طباطبايي  يك بحث مهم ديگر كه مفسران خصوصاً        
 كه آيات قرآن مثل يك بناي عظيم است كه به يكديگر            كه ايشان مدعي و معتقد هستند     

اين طور نيست كه بي ارتباط باشند، چه بسا مـا يـك جـايي               . متصل و با هم ارتباط دارند     
فكر مي كنيم كه اين آيه ديگر به آيه بعدي ربط ندارد در حالي كه ربط دارد، قطعـاً ربـط                     
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يگردارد، آية اول آن آيات تـسبيح        اجزايش چه ربطي با يكد      جمعه براي نمونه سورة  . دارد
 اول تـسبيح،    1» الحْكـيمِ  العْزيزِ الْقُدوسِ المْلكِِ الأَْرضِ فِي ما و السماواتِ فِي ما لِلّهِ يسبح«است    

 يزَكِّيهِم و تِهِآيا علَيهِم يتْلُوا مِنْهم رسولاً الأُْميينَ فِي بعثَ الَّذي هو«بعد وارد بحث بعثت مي شود       
و مهلِّمعي الْكِتاب ةَ وْالحِْكم لُ مِنْ كانُوا إِنْ وبينٍ ضلاَلٍ لَفي قَبا يلحقوا بهـم      « 2 »ماخَرين مِنهم لمَءو

  »و هو العزيز الحكيم
 النـّاسِ  دونِ مـِنْ  لِلـّهِ  لِياءأوَ أَنَّكُم زعمتُم إِنْ هادوا الَّذينَ أيَها يا قُلْ«بعد وارد بحث يهود مي شود     

ا  يـا «  بعد بحث يهود كه تمام شد، خطاب مي كند به مؤمنان             3»...فَتمَنَّوا ذينَ  أيَهـ  إِذا آمنـُوا  الَّـ
ِلاةِ نُوديمِ مِنْ لِلصوةِ يعمْا الجوعاللّهِ ذِكْرِ  إِلي فَاس وا وذَر عيالْب رٌ ذلِكُمخَي كُ إِنْ لَكُم ـونَ  نـْتُمَلمَ4» تع 

خوب چند قطعة متقاطع، ظاهراً بهم نامربوط، اما اگر شما بياييد وارد بشويد، ببينيد اصـلاً                
اين آيه  ) در چه شرايطي  (فضاي نزول آيه چه بوده، يعني اينكه شما بدانيد در چه فضايي             

تر خواهد  نازل شده است،خيلي فهم شما از آيه متفاوت خواهد شد وبرداشت شما واقعي              
جريان از اين قرار بوده كه، پيغمبر       . شد نسبت به آن وقتي كه، غافل باشيد از فضاي نزول          

كه بعد  (دحِية كَلبي مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بودند شخصي به نام          )ص(گرامي اسلام 
تاجر بود، وارد شهر مدينه شد يك سـاز و دهلـي داشـت كـه علامـت                  ) ها مسلمان شد  
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تي وارد شهر مدينه مي شد شروع مي كرد اين ساز و دهـل مخـصوص را                 ورودش بود، وق  
  مـردم مدينـه هـم متوجـه        . بنوازنـد : مـي گفـت    نواختن، يا به كارگزاران مخصوص خود     

مي شدند دحيه آمده،دور او جمع مي شدند، او هم يـك شـنبه بـازاري، جمعـه بـازاري،               
 روز وسايل مثـل امـروز       معمولاً هم چون آن   . درست مي كرد و جنسهايش را مي فروخت       

  چـون مـردم    . مجهز نبود، جنسي كه مي آمد به سرعت، بـازار سـياه درسـت مـي شـد                 
  مي آمدند و مي خريدند، كمياب مي شد آن كه اول مي رسـيد جـنس ارزانتـر و بهتـر را                      

چه زماني دحيه وارد شهر شد؟ درست موقعي كه مردم نشسته بودند در مـسجد               . مي برد 
رسـول  «ه هاي نماز جمعه را گوش مي دادند، خطيب نماز جمعـه هـم           النبي و داشتند خطب   

بودند، وسط خطبه ناگهان صداي ساز و دهل دحية كلبي آمد در همان زمان عده                »)ص(خـدا 
اي نگاه به هم كردند و گفتند الآن است كه از قافله عقب بيفتند، همه مردم شهر هـم در                    

ز جمله تعداد قليلي مشركين، يهوديـان،       در مدينه گروههاي مختلفي ا    (نماز جمعه نبودند  
اينها ديدند الآن )  را قبول نداشتند »)ص(پيامبر اسلام«منافقين و مرجفين بودند كه اسلام و    

 مثل شيشه اي كـه      ؛1»... إِلَيها انْفَضُّوا... «است كه كلاه سرشان رود، تعبير قرآن اينگونه است          
راف پخش مي شـود، پخـش شـدند از اطـراف پيـامبر              به زمين مي خورد و ريزه ريزه هاي آن به اط          

  ده نفر و به روايتي دوازده نفر بيشتر نماندنـد و همـه رفتنـد،               .رفتند سراغ دحيه  گرامـي،   
ا  تَرَكـُوك  و...« را در حال خطبه خواندن رها كردند، مي فرمايد           )ص(پيغمبـر   در حـال    2»...قائمِـ
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اگر اين ده، دوازده نفر هم مـي رفتنـد        : فرمود )ص( پيغمبر .ايستاده تو را رها كردند و رفتند      
دراين . اين نشانه اهميت نماز جمعه است. سنگ از آسمان بر سر مردم مدينه نازل مي شد

فضا، اين آيات سوره جمعه نازل شد، حـالا آمديـد در فـضاي نـزول، حـالا ببينيـد چـه                      
يد و شما هـم     اول خدا مي گويد كه شما چيزي نيست       . پيوستگي عجيبي در آن آيات است     

كه نباشيد تمام آسمان و زمين همواره خدا را تقديس و تعظيم مي كنند و خدا به تقديس                  
شما نيازي ندارد كه هفته اي يكبار جمعه بياييد و خدا را ياد كنيد ، در و ديوار و آسمان و                     

آن  تداعي ظلم مي كند بعـد از  ملـِك چون كلمه (زمين اين پادشاه مقدس و منزهّ از ظلم را       
  تقـديس  )  شود و اين ملِك، ملِكي نيـست كـه ظلـم كنـد             زهرش  آورده شده تا پاد    قدوس

اي مـسلماني كـه     . مي كنند، شما تقديس نكنيد يا بكنيد خدا نياز به تقديس شما نـدارد             
 را فرستاد و از ظلالت نجاتتان داد اين چه كاري بود كه كرديد؟ ببينيـد،       )ص(خداوند پيامبر 

بعد آياتي كه اشعار به تهديـد دارد، اگـر ايـن پـرچم              . م پيوسته است  آيات چه زيبا به ه    
رسالت را خوب به دوش نكشيد و سبك بشماريد خدا افتخار آن را از شما مي گيرد و بـه                    
  قوم ديگري مي دهد، در چند جاي ديگر قرآن هم بـه ايـن تهديـد اشـاره شـده اسـت                      

و  و بِهِم يلحْقُوا لمَا مِنْهم آخَرينَ و«  اين اشاره به همين مطلب دارد      » مِنهْم  آخَرينَ «  العْزيـزُ  هـ
كيمْ1 »الح  
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»ِؤتْيهِ اللّهِ فَضْلُ ذلكنْ يم شاءي و ظيمِ الْفَضْلِ ذوُ اللّهْخدا در اين دو آيـه كوتـاه از قـومي         1» الع 
 ـ                 اصـحاب  . دتعريف مي كند كه هنوز نيامده اند و خدا فضلش را شامل حال اينها مـي كن

يا رسول االله چه كساني هستند، اينها؟ حضرت دوبار جواب ندادند تا همة گوشـها               : گفتند
اگـر  : 2 و فرمودند  سلمانخوب تيز شود دفعة سوم در جواب سائل دست را زدند روي شانة              

يك تهديـد،   . ايمان در ستارة ثريا باشد، مرداني از قوم سلمان به آن دست پيدا مي كنند              
اين پـرچم افتخـار را از       . ما،آدم زياد داريم  .عه را رها مي كنيد، مشكلي ندارد      شما نماز جم  

مي دهيم به آنها، شما برويد دنبال كارتان شويد و نيازي هم بـه نمازتـان                 شما مي گيريم،  
اين تهديد است، بعد از آن گوشزد مي كند حواستان را جمع كنيد، يك وقت مثل                . نيست

از آيات خدا پيروي نكردند اين چنـين شـد، اسـتخفاف            يهود نشويد، سرنوشت يهود كه      
ورزيدند، خدا هم دلشان را دچار زيغ كرد ديگر كتاب و علم كتـاب هـم برايـشان كـاري                
نكرد، مثَل آن ها مثل چهارپايي است كه كتاب بارش است، البته قرآن از خيلـي از اهـل                   

 آيـاتي در    آل عمـران  ة  در سـور  . كتاب تعريف مي كند و مي گويد اينها دنبال حق هستند          
وصف حق جويانشان آمده ولي عـده كثيـري از عوامـشان آن گونـه شـدند، قـرآن بـه                     
مسلمانان هم هشدار مي دهد و مي گويد شما هم حواستان باشد اين كاري كه شما درنماز    

در آن مسير است بعد، كـار را كـه در مـورد بنـي               . جمعه كرديد در صنف آن كارها است      
اين بار مي آيد مسئله را صـريح        . د، يك تهديد و هشدار ديگر را هم داد        اسرائيل تمام كر  
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ومِ  مـِنْ  لِلـصلاةِ  نُوديِ إِذا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«رو مي كند     ةِ  يـ عوا  الجْمعـ  ذَروا و اللـّهِ  ذِكْـرِ   إِلـي  فَاسـ
عيتجارت را رها كنيد    ؛   1»...الْب.»... رٌ  ذلِكُمخَي إِنْ لَكُم ـونَ  كُنْتُمَلمَبعد هـم يـك سرزنـشي        2 »تع   

»ا إِذا وَأوةً رتِجار َا أووهنگامي .  اينجا لهو به معناي خاص خود يعني موسيقي مي باشد          3»...لَه
ا  تَرَكُوك  و ...«  مي شتابند به طرفش و     »... إِلَيها انْفَضُّوا... «كه تجارت ولهوي را ببينند        »...قائمِـ

نيد شما وقتي آمديد در فضاي نزول آيات مي بينيـد يـك پيوسـتگي خيلـي زيبـا و                    ببي
سلسله واري بين اين آيات وجود دارد كه ما در نظر اول آن را پيدا نمـي كنـيم، تـا آخـر      

  علّامه اصرار دارند كه هر سوره اي، دنبال يـك هـدفي اسـت،              . سوره به هم پيوسته است    
 يكي يا دوتا از اغراض توحيدي را دنبـال ميكنـد، در             مي خواهد يك هدف را اثبات بكند،      

شما نگاه به سورة جمعه مي كنيد، مي بينيـد قـسمتي از آن   . اين سوره بخوبي تبلور دارد   
تسبيح، قسمتي نبوت، قسمتي خبر از قومي است كه در آينده مـي آيـد، قـسمتي از آن         

اصـلاً اينهـا    . معه است سرزنش قوم يهود است، قسمتي خطاب به مؤمنين در مورد نماز ج           
چه ربطي دارد، حالا چه طور هست كه بايد هر هفته اين سوره را در نماز جمعه بخـوانيم،                   

شما اگر نگاه بكنيد در آيـات       . اين تذكري براي من و شماست كه حواسمان را جمع كنيم          
قرآن و دقت بكنيد مي بينيد كه اصلاً اين مسئله و اين پيوسـتگي در همـه جـاي قـرآن                     

كشف اين پيوستگي، كشف اين ارتباط، اينكه ببينيم اين آيه با آية قبلي چـه               . د دارد وجو
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 بـر  »)ص(پيـامبر گرامـي  «. ارتباطي دارد و چرا قرآن اين را اينجا آورده، اين خيلي مهم است       
چينش آيات اشراف داشتند اگر چه در بعضي از مواقع خود علّامه هم تمايل به اين حـرف                  

ا خودشان معتقد شده اند به اينكه چينش آيـات بـسيار مهـم اسـت،                كرده اند ولي بعده   
صحابه كه ديگر حكمت هاي چينش را نمي دانستند كه بگويند اين آيه را حتماً بايد پشت                
  آن آيه آورد كه اين حكمت در آن باشد، اين كه پيـامبر گرامـي اسـلام خودشـان نظـر                     

ا  اتَّقُوا و«ية  آ. مي دادند ومي گفتند اين آيه را بگذاريد اينجا          1»...اللـّهِ  إِلـَي  فيـهِ  تُرجْعـونَ  يومـ
حـضرت اشـاره    ) اواخر عمـر پيـامبر    (وقتي نازل شد تقريباً سال نهم يا دهم هجرت بود           

كردند آن را بگذاريد بين آية ربا، قبل از آية دِين، در حالي كه آية ربا و آية دِين در ابتداي                  
د و اگر انسان يك مقدار دقت كند خواهد فهميد كـه            اينها دليل دار  . جزء سوم قرآن است   

اين خيلي مهم است و حتي چينش قرآن كريم نيز اجتهاد صـحابه نبـوده و آيـاتش نيـز                    
  .   در كنار هم چيده شده است)ص(زيرنظر و اشراف پيامبر گرامي

 شبيه همين پيوستگي وجود دارد،بعد از جريان جنگ بـدر عـده اي از               »صف«يا در سوره    
مين گفتند كه حالا كه اينقدر فداكاري در راه اسلام ارزش دارد اگر در آينـده جنـگ      مسل

ديگري رخ دهد درآنجا نشان مي دهيم مجاهدت در راه خدا يعني چه؟ اتفاقاً جنگ احـد                 
اين آيه وقتي در فضاي نزول قرار مي گيرد، ارتبـاط آيـات را      . شد و برعكس از آب درآمد     
 از )ع( در همان سورة صف هم كه گلايـه هـاي حـضرت موسـي           بهتر درك مي كنيد، اتفاقاً    
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وقتـي   ؛   1»...قُلـُوبهم  اللـّه  أَزاغَ زاغـُوا  فَلمَا ...«: قومشان را خدا منعكس مي كند، بعد مي فرمايد        
اين هـشداري بـه     :  مي فرمايند  )ره(علّامه. دچار زيغ شدند، خدا دلهايشان را متمايل به بدي كرد         

واستان باشد شما تافتة جدابافته نيستيد و خدا با شما عقد اخوتي            مسلمان ها است كه ح    
جداگانه نبسته و شما هم اگر همان كارهايي كه آن ها كرده اند بكنيد به همان سرنوشـت                  

پس معلوم مي شود كه بين آيات سوره و آيات بعدي يـك پيوسـتگي               . دچار خواهيد شد  
  .ات قرآن بسيار كمك خواهد كردوجود دارد كه كشف اين پيوستگي ما را در فهم آي

  :ارتباط صفات آخر هر آيه با محتواي كلي آيه
آخرش معمولاً به صفات الهي خـتم       ...  و   اسراء و   نساءبسياري از آيات قرآن مثلاً سوره هاي        

  . مي شود
• »... كانَ و بِكُلّ اللّه   حيطًا ءٍ شَي2»م   
• » ...كانَ و ا اللّهليما عكيم3»ح 

ن اين صفات و بين محتواي آيه ارتباطي است؟ آيا ما بايد معتقد به ارتباط باشيم يـا                  آيا بي 
خدا همين طور هر صفتي را كه خواسته آورده است؟ مفسرين بر اين عقيده اند كـه بـين                   

گاهي وقت هـا ايـن      . ارتباط وجود دارد  ) محتواي بطن و متن آيه    (آيات و محتواي هر آيه      
مثلاً گاهي وقت ها متن آيـه       .  ها ارتباطشان محسوس نيست    ارتباط پيداست و گاهي وقت    
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امر به استغفار مي كند، آخرش مي گويد خدا بخشنده ومهربان است، خوب معلوم اسـت                
كه اين ارتباط دارد ولي گاهي وقت ها ارتباطش پيدا نيست، آن جـا مـا بايـد بگـرديم و                     

 ذكـر شـده اسـت چيـست؟     ببينيم ارتباطي كه بين متن آيه و آن صفت كه در آخر آيـه           
  :شخصي داشت آيه قرآن را مي خواند اين آيه را اين طوري خواند

• »ارِقُ  والس ارِقَةُ ووا السَما فَاقْطعهِديَأي زاءبا بمِا جَ1»...اللّهِ مِنَ نَكالاً كس             

 عزيـزٌ   « خوب ما داريم روي      »حيمو االلهُ غَفور ر   « گفت   »وااللهُ عزيزٌ حكيم  « به جاي اينكه بگويد     
كيمبحث مي كنيم؟ مي خواهيم ببينيم اين كلمة       »ح »  كـيمزيـزٌ حكـه دو تـا از صـفات    » ع 

خداست و در آخر اين آيه ذكر شده است آيا مناسبتي با متن آيه هم دارد يا نه؟ يعني به                    
وي حساب معناي آيـه      را گذاشته اينجا؟ ر    » عزيزٌ حكيم  «عبارت ديگر روي چه حساب اين       

گذاشته اينجا يا همين طوري گذاشته؟ خواسته تقدسي به آيه دهد و ذكر اسم خدا بكند؟                
   خوانــد » عزيــزٌ حكــيم«آقــايي ايــن آيــه را ايــن جــوري خوانــد، آخــرش را بــه جــاي 

»  حيمر رآيه را حفظي؟   : شخصي هم مي شنيد، گفت آقا آيه را اشتباه خواندي، گفت           »  غَفو
گفت شما كه آيه را حفظ نيـستي از         .  نه، من حفظ نيستم ولي آيه را اشتباه خواندي         :گفت

 » غَفـور رحـيم   «به خـاطر اينكـه كلمـة        : كجا مي داني كه من آيه را اشتباه خواندم؟ گفت         
كاري ندارد، قرآن هست : بالاخره با هم جر و بحثشان شد و گفتند    . دراينجا مناسبت ندارد  

  نيـست و   »  غَفـور رحـيم    «آمدند روي قرآن ديدند بله،    . گاه مي كنيم  مي رويم روي قرآن ن    
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»  كيمزيزٌ حآيه از قاطعيت : خوب، چطور فهميدي من اشتباه خواندم؟ گفت    : گفت. است »  ع
خشونت بجا نه خشونت بيجـا بـا متخلـف كـه            (و بريدن دست دزد و خشونت با متخلف         

ب آخرش بخواهـد بگويـد خـدا بخـشنده و           مي زند، خو  ) امنيت جامعه را تهديد مي كند     
اينجا بايد سخن از عزّت و شكست ناپـذيري خـدا و            . مهربان است كه آن را نقض مي كند       

اينكه خدا كارهايش و دستوراتش از روي حكمت است، من از اين مقدمه فهميدم شما آيه              
زنم كه يك حالا يك نمونه مثال مي . همة آيات قرآن اين طوري است. را اشتباه مي خواني

  :مي فرمايد اسراءآية اول سورة . مقدار ارتباطش محسوس نيست
سجِدِ  مـِنَ  لـَيلاً  بعِبدِهِ  أَسري الَّذي سبحانَ _ الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ«  •  إِلـَي  الحْـرامِ  المْـ

 منـزه اسـت خـدايي كـه بنـده اش را يـك               ؛1»...آياتِنـا  مِنْ لِنُريِه حولَه باركْنا الَّذي الأَْقْصي المْسجِدِ
 آن مسجدالاقـصايي كـه اطـرافش را         -از مسجد الحرام به مسجد الاقصي انتقال داد       ) شبانگاهي(شبِ

يعني شـب معراج،بـه معـراجش       (.  تا آيات خودمان را به پيغمبر، نشان دهيم        -مبارك گردانديم 
و  هإِنَّ ...«:، بعد مي فرمايد   )ببريم،آيات را به او نشان دهيم       خـدا شـنواي     ؛2»الْبـصيرُ  الـسميع  هـ

انّ اللـّه  « يـا  »انّ اللّه هو الغَفور الرَّحيم«: چرا صفت ديگري از خدا نفرمود؟مثلاً نفرمود       .بيناست
 را آورد؟ آيا بين متن آيه و بين دو صفتي كه در آخـر     »سميع البصير « چرا   »هو العزيزُ الحكيم  

بين ايـن   :  در اينجا مي فرمايند    )ره( علّامه طباطبايي  اطي وجود دارد؟  آيه ذكر شده است ،ارتب    
هم ارتباط هست، چون در واقع مي خواهد اين را تفهيم كند كه شـايد سـؤال كننـده اي      
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خـدا شـنواي    :سؤال كند كه خوب، چرا پيغمبر اسلام بايد به معراج برود؟ خدا مي فرمايد             
يعني استحقاق و شايستگي پيامبر را براي       . دعاي پيغمبر است، شنواست و اينكه بيناست      

سفر معراج ميبيند، چون شايستگي اش را دارد مي بيند و مي داند و شنواي دعاست بـه                  
پس آيه با آن صفاتي كه در آخرش ذكر شده ارتبـاط            . اين شرافت بزرگ او را مشرف كرد      

 .كامل دارد

  سورة نساء134 تا 126آيات : مثال سوم •

• » رَأَ إِنِ وةٌام لِها مِنْ خافَتعا ب1 »...نشُُوز 

اگر زني بترسد از اين كه با شوهرش نزاعي پيدا كند و اعراض شـوهرش متوجـه او شـود،                     •
 و ... «)با تفاسيري كه در مباحث فقهي آمده است       (. اشكالي ندارد كه بين خودشان صلح كننـد       

لْحرٌ الصد مي فرمايد  بع. و صلح بهتر از دعوا و نزاع است        ؛   2»...خَي»... سِنُوا إِنْ  وُتح فَإِنَّ تَتَّقُوا و  اللـّه 
 اينكه خدا خبير است درست اما چرا اينجا آورده؟ به خاطر اينكـه              3»خَبيراً تعَملُونَ بمِا كانَ

به آن مردي كه در موضع قدرت قرار گرفته و امروز فعلاً دستش بـاز اسـت بـراي ظلـم،                     
 آگاه است به خوبي تو، برايت مينويسد، چيـزي از نظـر             گوشزد كند اگر خوبي كردي خدا     

 إِنْ و «دو آيه بعد . خدا مخفي نمي ماند اگر گذشتي كردي، احساني كردي مخفي نمي ماند     
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اگر از هم جدا شدند خداوند هركدام را از وسـعت خـودش غنـي              ؛   1»...سعتِهِ مِنْ كلاُ اللّه يغْنِ يتَفَرَّقا
خدا وسعت دهنده است منتها وسـعتي        ؛   2»...حكيما واسعِا اللّه كانَ  و ...«:رمايد بعد ميف  خواهد كرد 

كه از نظر مالي به ديگران مي دهد از ناحية حكمت اوست، آنچه را حكمـت بالغـه اش اقتـضا كنـد                       
 ما و لسماواتِا فِي ما لِلّهِ فَإِنَّ تَكْفُرُوا إِنْ  و...«: بعد آية بعدي در آخرش مي فرمايد      .انجام مي دهد  

 اگرشما كـافر شـويد هرچـه در آسـمانها و زمـين اسـت بـراي                  ؛3»حميدا غَنِيا اللّه كانَ و الأَْرضِ فِي
 ببينيد اين غنا ارتباط دارد به متن آيه، مـي خواهـد           .خداست بعد مي فرمايد خدا غني اسـت       

   ملـك خـدا كـم       بگويد شما هم كافر شويد قرار نيست مشكلي  پيش بيايـد و چيـزي از               
 : نمي شود همان مفاد آيه كه مي فرمايد

 . اگر كافر شويد خدا از شما بي نياز است؛4»...عنْكُم غَنِي اللّه فَإِنَّ تَكْفُرُوا  إِنْ« •

است يعني خدا نيازي به نماز و ستايش و تسبيح شما هم ندارد،             » حميد«: بعد مي فرمايد  
پس خداي  . او ستودة همة مخلوقات است    . و هستند همة آسمانها و زمين در حال تسبيح ا       

ستوده اي كه به ذات ستوده است، نيازي به ستايش ما ندارد بود و نبود ستايش ما بـراي                   
ببينيم ارتباط اسماء حسناي الهي در آخر آياتي كه اسماء حسني آمده با          . او يكسان است  

ه عـلاوه بـر ايـن كـه         وسط و متن سوره وآيه دارند چيست؟ پس بحث دوم ما اين شد ك             
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پيوستگي بين آيات قرآن وجود دارد و خيلي از معاني را ما از تك تك آيـات نميتـوانيم                   
بفهميم، بلكه بايد پشت سر هم بودن آيات قرآن را لحاظ بكنـيم، ارتبـاط آنهـا را پيـدا                    
بكنيم و با پيدا كردن اين ارتباط به عمق معناي آيه دسترسي پيدا كنيم، كه ايـن بحـث                   

 . ي مهمي استخيل

  التفات
يعنـي چهـره اش را      ) در روايـت   (1»...ثُم التَفَت الي اَصـحابِه    «. كلمة التفات يعني برگرداندن   

كلمة التفات در لغت يعني برگرداندن يا برگـشتن بـه طـرف             . برگرداند به طرف اصحابش   
در اصطلاح تفسير التفات اين است كه شما داريد با فعل غايب صحبت مي كنيـد،                . چيزي

 را ملاحظـه    »حمـد  «سـورة . يك وقت وجهة خطاب را عوض كنيد بياييد به حالت مخاطب          
  :ييدبفرما

.  اين حالت غيبـت دارد     2»الـرَّحيمِ  الرَّحمنِ –العْالمَينَ   رب لِلّهِ  الحْمد -الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ «
  . نمي گوييم ستايش مـال توسـت اي خـدا         . خطاب نسبت به خدا   . ستايش براي خداست  

اَلحمـد  «كه نمي گوييم، مـي گـوييم         )لكَ الحمد   ( يا   »اَلحمد لكَ يا رب العالمَين    «نمي گوييم   
 تا اينجا، حالـت خطـاب       »مالكِِ يومِ الدين  «. او رحمان و رحيم است       »اَلرَّحمنِ اَلرَّحيم « ،  »لِلّه

مغايب است يك دفعه لحن خطاب عوض مي شود از حالت غياب و غيبت به حالت خطاب                 
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التفات در لغت به    
معنـــــاي روي 

ن است و   برگرداند
 يعني  در اصطلاح 

اين كـه شـما بـا       
فعل غائب صحبت   
مــي كنيــد يــك 
وقت وجه خطاب   
را از غائــب بــه  
مخاطــب تبــديل 
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د  إيِـاك « : گرددبرمي      فقـط تـو را عبـادت مـي كنـيم و از تـو كمـك                  ؛  1»نـَستعَينُ  إيِـاك  و نعَبـ
 تا آخر سوره دارد به اين شيوه، التفات مي گويند ممكن اسـت در ادبيـات                 مي خواهيم كه  

اما در قـرآن كـريم      . فارسي ما زياد مرسوم نباشد، خيلي مورد استعمال و استفاده نباشد          
ي است كـه نتيجـة      التفات هاي زيادي است، اهدافي را هم دنبال مي كند، اهداف متفاوت           

مي دانيد فعل در زبـان عـرب        . همه آنها زيبايي و بلاغت و رساتر شدن كلام قرآني است          
شش تا صيغه اول را صيغه هاي مغايب، شـش تـا صـيغة دوم را صـيغة                  . سه قسمت دارد  

در . مخاطب گويند، آن دو تا صيغة آخر را متكلم گويند، متكلم وحده و متكلم مع الغيـر                
ية اول قسمت صدر آيه مغايب است، به صورت غيابي است، قسمت ذيل و               آ »اسراء«سورة  

 أسري فعل   2»...بعِبدِهِ  أَسري الَّذي سبحانَ «.انتهاي آيه يك وقت برمي گردد به حالت متكلم        
منزهّ است خدايي كه بـرد     . اولين صيغة غايب فعل ماضي است     . باب اِفعال صيغة اول است    

 تا اينجـا بـه      3»...حولـَه  باركْنا الَّذي الأَْقْصي المْسجِدِ إِلَي الحْرامِ المْسجِدِ مِنَ لَيلاً... «بنده اش را    
 بنده اش را برد تا نشانش بدهـد         »لِيريه«:صورت غايب است، بايد طبيعتاً بعدش مي گفت         

 ـ            » ...لِنُريه...«: ولي مي گويد   تكلم تا نشانش بدهيم، يك وقت از حالت غيبت بـه حالـت م
منزه است خدايي كه بنده اش را در شبانگاهي از مسجدالحرام           : بايد مي گفت  . درمي آيد 

  به مسجدالاقصي برد كه اطرافش را مبـارك كـرد، تـا نـشانش بدهـد آيـاتش را، ولـي                     

                                     
  5 حمد آيه -1
 1 اسراء آيه -2

   همان-3

ــات   ــه التف نتيج
زيبايي و بلاغت و    
رساتر شدن كلام   

 قرآني است



  )10/8/1385(جلسه پنجم
 

 118 

منزه است خدايي كه بنده اش را از مسجدالحرام به مسجدالاقـصي بـرد تـا                : مي فرمايد 
 آتَينـا  و« هدف از التفات در ايـن آيـه چيـست؟    . ند التفاتنشانش بدهيم، به اين مي گوي    

   ترجمـة آيـه ايـن       1»وكـيلاً  دونـي  مـِنْ  تَتَّخـِذُوا  ألاَّ إِسـرائيلَ  لِبني هدي جعلْناه و الْكِتاب موسي
) به صـورت جمـع  (ما به موسي كتاب داديم و آن را هدايت براي بني اسرائيل قرار داديم  : مي شود 

 يك دفعه از جمع به فرد مي آيد، متكلم مع الغيـر بـه مـتكلم                . من را وكيل نگيريـد     كه غير 
نمونه ديگـرش   . مفردش مي كند  ). من را (مي گويد   ) غير ما را  (وحده مي آيد و نمي گويد       

 است، خيلي در قرآن انصراف زياد است، ممكن است كسي كه بـا ايـن                »يونس«در  سوره    
در . رسد احساس كند، قرآن يك حالت دور از بلاغت داردفن آشنا نباشد تا به التفات مي     

زبان فارسي و در خيلي از  زبان هاي زندة دنيا اصلاً اين التفات معنا ندارد ولي عرب ايـن                    
مهم اين است كه ما با شيوه هاي ادبي بيان عرب           . را زيبا مي داند و زيبا احساس مي كند        

و « راي چه اسـتفاده مـي كننـد؟    آشنا شويم و متوجه شويم كه از اين روش ها ب         ذي  هـ  الَّـ
رُكُميسرِّ فِي يالْب رِ وحتّي الْبإِذا ح خدا شما :  تا اينجا خطاب است و مي گويد      2»...الْفُلكِْ فِي كُنْتُم

   بعـد قاعـدتاً بايـد       ...را در خشكي و دريا سيرتان مي دهـد تـا زمانيكـه شـما در كـشتي باشـيد                   
 و شما را با باد ملايمي روان مي كند ولي مي بينيم يـك          »كُم بريحٍ طَيبه  وجريَنَ بِ «: مي گفت 

 معنـاي آيـه     »...جريَنَ بِهِم ...«دفعه ضمير را به حالت غياب و غيبت مي گرداند و مي گويد              
اين جوري مي شود؟ دقت كنيد اگر به صورت تحت اللفظي ترجمه شود يـك نـاهمگوني                 

                                     
  2 اسراء آيه -1
 22 يونس آيه -2
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ي شود كه بالعكس در زبان عرب از شيوه هـاي بيـاني              نسبت به ادبيات فارسي احساس م     
اوست خدايي كه شما را در دريا و خشكي روان مي كند تا زمانيكه شـما                . زيبا به حساب مي آيد    

   بايـد بگويـد شـما را پـيش ببـرد      .آنگاه باد ملايمي آنان را به پيش مي برد . در كشتي هستيد  
 به ايـن مـي گوينـد التفـات از حالـت        »بِكُم« گويد    نمي »...جريَنَ بِهِم   ...«مي گويد آنان را     

: خوب، هدف از اين التفات چيست؟ علّامه طباطبايي مي گويـد          . مخاطب به حالت مغايب   
فنّ التفات در تفـسير چـه       . بايد حتماً اين فن را بدانيد     .... اينجا التفات بدين جهت است      

يك مقدار رعايت طرف مقابل     هست؟ چه اهدافي را دنبال مي كند؟ اينجا ظاهراً به خاطر            
. قرآن حتي آنجايي هم كه لعنت مي كند با ادب لعنت مي كند و بـي ادب نيـست                  (است،  

قرآن طعنه هم كه مي زند با ادب و بجا مي زند ولـي معمـولاً وقتـي خطـاب را بخواهـد                       
عمومي كند خيلي رعايت  مي كند، مثل همين سورة جمعه، مي توانست همان اول تـَشَر                 

بگويد اين چه كاري بود كه كرديد؟ خدا به تسبيح شما نياز ندارد، همة آسمان ها و  بزند و   
زمين مرا تسبيح مي كنند بعد هم تهديد را صريح كند و بگويد حواستان باشـد، بـزودي                 
يك قوم ديگري بجاي شما مي آورم كه ديگر پشت سر پيامبر را خالي نكنند، سرنوشـت                 

ي توانست تند بگويد اما خيلي آرام و ملايم اين حرف           م. شما هم دارد مثل يهود مي شود      
). ها را زد بدون اينكه طرف مخاطب بدش بيايد و زده شود و ضمناً درس عبرت هم بگيرد                 

شـما وقتـي در كـشتي    : در آيه بالا مي خواهد يك نقطة ضعف را گوشزد كند، مي گويـد     
 اينكه كشتي تان گرفتـار      نشستيد تا زمانيكه آراميد و راحتيد ياد خدا نيستيد، به محض          

اين يك نقطـة ضـعف اسـت،    . طوفان و گردباد و اينها شد، اين دفعه به ياد خدا مي افتيد      
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  نقطة ضعف را چه طوري مي خواهد يادآور شود؟ به صورت خطابي بگويد يـك كـم تنـد                   
مي بينيم از همان اول خطاب را مي آورد، تا زماني كه مي رسد به نقطه اي كـه                   . مي شود 

ما خودمان هم   . مي گرداند  خواهد شروع به بيان ضعف كند، لحن را به حالت غيبت بر           مي  
مثلاً در منازعه و مناقشه اي كه بين مـا بـا            . گاهي وقت ها اين مورد را استفاده مي كنيم        

  آقـا ايـن طـور      : شخص ديگري هست، شخص سومي هم دارد گوش مي دهد، مي گوييم           
 به حالت غيبت،در موردش سخن مي گوييم نـه بـه   خودش اينجا ايستاده ولي . مي گويند 

 علت التفات اولي همان آية اول، قدرت نمـايي          »اسـراء «در سورة   . حالت خطاب و رو در رو     
 منزّه است خدايي كه بنده اش را شبانگاهي از مسجدالحرام بـه مـسجد الاقـصايي آورد كـه                     .است

. 1اي اينكه آيات خود را به او بنمايـانيم        بر) يعني اطراف مسجدالاقصي را   (اطرافش را مبارك گردانيد   
ه ... « اينجا مي خواهد قدرت نمـايي كنـد       :  مي گويند  )ره(علّامه طباطبايي   مخاطـب   »لِنُريـ

احساس مي كند خدا از موضع قدرت حرف مي زند، تا نشان بـدهيم بـه پيـامبر، ذهـن                    
ينجـا  پس معلوم مي شود هـدف التفـات درا        . مخاطب يك دفعه احساس هيمنه مي كند      

در آيـة   . قدرت نمايي، هيمنه نمايي و نشان دادن توان كامل و قدرت لايزال الهـي اسـت               
بعدي كه مي فرمايد، اول با لفظ مع الغير و جمعي مي گويد، متكلم مع الغير يعني مـتكلم   

به صورت مفردش مي كند ايـن       2»وكـيلاً  دوني مِنْ تَتَّخِذُوا  ألاَّ ...«جمعي، بعد آخرين قسمت     

                                     
  1 اسراء آيه -1
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ما :  من دادم، مي گويد    »اتَيت« نگفت   1»الْكِتاب موسي آتَينا و «ببينيد  .  دليل ديگري دارد   هم
ما قرار داديم اين را هدايت براي        ؛   2»...إِسرائيلَ لِبني هدي جعلْناه و... «داديم به موسي كتاب را      

اَلّا تَتَّخِذوا مِن دوني   ...«:  گويد من قرار دادم، ولي آخر آيه مي      » جعلت« نمي گويد    .بني اسرائيل 
 هر سه را ضمير جمـع  . غير ما را؛»مِن دونِنا«، ديگر نمي گويد    غير من را وكيل نگيريد     ؛»وكيلاً

  . نمي آورد، آخري را مفرد مي آورد اختصاص مي دهد به خود خدا
 »جعلنا« نگفته، »قتخَلَ« گفته »خَلَقنا« اينكه چرا در قرآن بعضي از چيزها جمع آمده، مثلاً    

ما عطا كرديم نگفته من ، ما نازل كرديم نگفته من، مـا خلـق كـرديم         :  گفته »آتَينا«گفته،  
 اين اسـت كـه بعـضي از افعـال خـدا             )ره(نگفته من، علتش چيست؟نظر علّامه طباطبايي     

  واسطه دارد مثل خلقت، مثل نزول آيات توسط پيك وحـي، توسـط روح، آيـات رانـازل                  
 در اين جا به اعتبار واسطه ها جمع آورده و مي گويد ما نازل كرديم يعني خدا و                   .مي كند 

ديگـر معنـا    . وساطت فرشتگان اما آنجا كه واسطه نيست، اختصاص به خودش داده است           
غير مـن، هـيچ كـس را        ؛»أَلّا تَتَّخِذوا مِن دوني   ...«. ندارد بگوييد به خدا و فرشتگان توكل كنيد       

پس معلـوم مـي شـود  علـت          . را مفرد كرده، اختصاصي اش كرده است       اين   .وكيل نگيريد 
التفات در اينجا يك ضرورت توحيدي است پس ما نمي توانيم يك قاعده اي طرح كنـيم                 
بگوييم كه مراد از التفات يك ضابطة كلي است، اهداف متفاوتي را ممكن است دنبال كند                

ر ذوق است، اين ذوق است كه مي تواند         اينجا ديگ . كه ما بايد اينجا خودمان آن را بفهميم       
                                     

  2 اسراء آيه -1
   همان-2

منظور از افعـالي    
ــا  ــد ب ــه خداون ك
ضمير جمع آورده   
اين است كه خدا    
ايـن افعـال را بـا    
واسطه انجام داده   

 است
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. ذوق ادبي، ذوق معنوي، الهام الهي و طهارت باطني اينجا بـه كـارمي آيـد               . اين را بفهمد  
ه « مي فرمايند اينجـا   )ره(اينكه علّامه . ديگر اينجا قانون و قاعده ندارد       مـي خواهـد   »لِنُريـ

وجودش ايجاد مي شود    قدرت نمايي بكند، آدم احساس سطوت و قدرت و عزت الهي در             
با اين التفات، اين ديگر يك چيزي است كه بايد با ذوق سليم و فهم دقيق و بصير و باطن                    

زمانيكه قرآن دارد به صورت مخاطب صحبت مي كنـد، يـك دفعـه              : التفات. پاك فهميد 
لحن را به مغايب مي گرداند، دارد به صورت مغايب صحبت مي كند، يك وقت لحن را بـه                   

 كه نصف اول آن به حالـت غيـابي اسـت و             »حمد«طب مي گرداند مثل سورة      صورت مخا 
ايـن شـيوه را     . نصف دومش يك وقت خطاب مي كند به خدا، حالت خطابي پيدا مي كند             

التفات گويند، التفات در قرآن  زياد است، شايد اگر شما بگرديد، دويست تا سيصد مورد                
  .  هدفي در خور خودش را دنبال مي كنداين روش در قرآن به كار رفته، هر كدام هم يك

علم به سبب نزول آيات قرآن و ورود در فضاي نزول در فهـم قـرآن بـسيار مـؤثر                     •
  .است

وقتي مي گوييم سبب نزول، يعني بعضي از آيات قرآن سببي براي نزول نداشتند، همين               
 نـازل   در يك حالت عادي يك وقت آيـه اي        . طوري نازل شدند، يعني واقعه اي رخ نداده       

مـثلاً آيـاتي    . اما نزول بسياري از آيات قرآن به واسطه يك واقعه اي نازل شد            . شده است 
 آمـده،   »آل عمـران  «كه در جنگ احد نازل شد و مؤمنان را سرزنش مي كرد كه در سورة                

سبب نزولش تخلف مؤمنان از دستورات پيامبر در جنگ احد بوده است يا آيـاتي كـه در     
ري شد، بعد از جنگ احد، سبب نزولش ايـن بـود كـه مؤمنـان                وصف مؤمنان در بدر صغ    

ــه ــم ب  ســبب عل
نزول آيات قـرآن    
و ورود در فــضاي 
نــزول در فهــم  
قرآن بسيار مؤثر   

 است
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خيلي ناراحت بودند و به محض اينكه موقعيت پيش آمد خيلي خوش درخشيدند، دوباره              
ولِ  و لِلّهِ استجَابوا الَّذينَ «آن آيات ملامت آميز تبديل شد به آيات مدح و ستايش              مـِنْ  الرَّسـ

يعني يك واقعه اي اتفـاق ميافتـد بـه          .  به اين ميگويند سبب نزول     1»...الْقَرْح أَصابهم ما بعدِ
مثلاً معروف است مي گويند كـه شـراب خـواري           . دنبال آن واقعه، آيه اي نازل  مي شود        

هنوز در بين مسلمانان كم و بيش رايج بود، آيات خيلي صريحي كه تحريم كلي كند نازل                 
روش پيامبر و حتي پيامبران سابق هميشه       نشده بود، اگر چه مسلمان ها مي دانستند در          

، ولي آيات خيلي كوبندة صـريحي كـه محكـم           )از اول بعثتشان  (شراب حرام بوده است     
يك عده اي از مسلمانان رفته بودند خانـة         . بگويد ممنوع، حرام و مطلقاً حرام نيامده بود       

ي سر همديگر و    يكي از انصار يا مهاجرين مي گساري كردند، بعد هم شيشه ها را زدند تو              
يك دعواي خونيني به راه انداختند و آبروريزي كردند، اوضاع مدينه خيلي متشنج شـد،               

  . زمينة نزول آيات تحريم صريح فراهم شد
اَللهم بين لَنا بياناً شـافياً فـي        «حتّي مي گويند خليفة دوم دستي به دعا بلند كرد و گفت كه              

ة شفا دهنده اي در مورد شراب براي مـا بفرسـت، تكليـف را                خدايا يك بيان كفايت كنند     ؛2»الخمَر
آنجا صريحاً و نصاً آن را رجس و پليدي از .  نازل شد 3 »مائـده « سورة   90 آيه   بدانيم چيست؟ 

                                     
  172 آيه  آل عمران-1
 277، ص2ن، جآفقه القر -2

 لعَلَّكمُ اجتنَبِوهفَ الشَّيطانِ عملِ منِْ رِجس الأَْزلام و الأَْنصْاب و الْميسِرُ و الْخَمرُ إِنَّما آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« -3
 »تُفلِْحونَ
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. مي گوييم سبب نزول اين آية فلان جريـان بـوده اسـت            . عمل شيطان شمرد و نهي كرد     
  ، عني مي آيـيم در فـضاي نـزول        خيلي مهم است ي   . دانستن اين جريان بسيار مهم است     

   مي فهميم آن فضايي كه اين آيات در آن نازل شـده چـه فـضايي بـوده؟ بعـد راحـت                      
  . مي توانيم معناي آيه را بفهميم

  :مثال
هر كس حج و عمره به جا آورد اشكالي ندارد كه بـه صـفا و                 ؛ 1»...اللّهِ شَعائِرِ مِنْ المْروْةَ و الصفا  إِنَّ «

  .اف كندمروه هم طو
طبـق ايـن آيـه      . شما الآن چه برداشتي مي كنيد؟ بنده از شما يك سؤال فقهي مي كنم             

ببينيد يك بار ديگـر     . سعي صفا و مروه واجب است يا جايز؟ ما مفهوم جواز را مي فهميم             
صفا و مروه از شعائر الهي است، اشكالي ندارد هـر كـه حـج               : ترجمه مي كنم، مي فرمايد    

نگفته كه بايد انجـام     ) يعني مي تواند  . (اف صفا و مروه را انجام دهد      خانة خدا گذاشت، طو   
الآن برداشت شما از اين آيه اين است كه سعي صفا و مروه، جزء اركان حـج اسـت،              . دهد

. اگر كسي انجام ندهد حجش مشكل پيدا مي كند، اينجا مي گويد كه مي تواند انجام دهد   
جوب نمي كنيد اما من اگر جريانش را بگـويم          شما هم برداشت جواز مي كنيد، برداشت و       

مـي دانيـد اعمـال حـج     . خواهيد فهميد كه اصلاً اين آيه چه مطلبي را مي خواهد بگويد      
 بوده، منتها بت پرستان مراسم شرك       )ع(آموزشش از حضرت ابراهيم بلكه قبل از ابراهيم       

، چون آيين ابراهيمـي     اين اعمال قبل از اسلام هم بوده      . آميز را با آن مخلوط كرده بودند      
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نسل به نسل گشته بود، به مرور زمان و به هر حال بـا      . بوده، ابراهيم بنيانگذاري كرده بود    
سعي صفا و مروه قبل از اسلام هم بـوده،          . انحرافات فكري و بت پرستي مخلوط شده بود       

 ـ  .بيتوته در منا بوده، بيتوته در عرفات هم بوده، همة اينها بوده است             ك سـري   اما مردم ي
مراسم ديگر مثل بت پرستي و خود بت ها  را آورده بودند در خانه ومراسـم آن از جملـه                     

ابتدا اينها بـت    . بتي در مروه بود و بتي در صفا       . همين سعي صفا و مروه را انجام مي دادند        
مردم معتقد بودند و مي گفتند كه اين يك . نبودند، دوتا مجسمه بودند، دو تا پيكره بودند       

مردي بودند كه در طواف مرتكب گناهي شدند، مـثلاً دسـت بـه دسـت همـديگر                  زن و   
. رساندند و خداوند هر دوي آن ها را به سنگ تبديل كرد كه عبرتي براي ديگران باشـند                 

مردم هم آورده اند يكي را در كوه صفا نصب كرده اند و يكي  هم در كوه مروه، كه وقتـي                      
 كم كم نسل هاي بعدي يادشـان رفتـه بـود كـه              .طواف مي كنند ببينند و عبرت بگيرند      

  جريان اين ها چه بوده، فكر كردند كـه ايـن هـا معبودنـد و بايـد پرسـتيده شـوند تـا                        
 مي كشيدند، مي رسيدند به مروه دستي به بـت  »اسـاف «رسيدند به صفا دستي به بت  مي

ن صـلح  در سال هفـتم بعـد از جريـا   . مي كردند  مي كشيدند و اين ها را تقديس     »نائلـه «
حديبيه، مسلمان ها كه وارد مسجدالحرام شدند همانطور كه قرآن پيشگويي كرده بود و              
محقق شد، طواف بيت را كه انجام دادند رسيدند به سعي، يك عده اي ترديـد كردنـد و                   
گفتند اين جزء رسم هاي شرك آميزي است كه مشركان اضافه كردند، ايـن جـزء حـج                  

مانده بودند كه حالا مي توانيم اين سعي صفا و          .  هست نيست و يك عده اي هم گفتند كه       
مروه را انجام دهيم يا نمي توانيم انجام دهيم؟ مجاز است انجام اين يا مجاز نيست؟ آيـه                  
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خوب اين چه منافاتي با وجوب دارد؟ هيچ منافاتي با وجـوب نـدارد         . نازل شد مجاز است   
مثلاً . دا مي گويد نه ممنوع نيست     چون گاهي وقت ها، طرف توهم ممنوعيت دارد اينجا خ         

خوب يك كسي بخواهـد     . يك كسي به ذهنش رسيده كه در ماه رمضان روزه حرام است           
نمـي شـود كـه       نه، آقا، روزه رمضان جايز است اين دليل       : به او مسئله ياد دهد مي گويد      
 ـ           . روزه رمضان واجب نمي باشد     اي پس مي بينيم وقتي در فضا قرار گرفتيم ما اين بار معن

 اشكالي نيست كه طـواف كنـد، سـعي    ؛1»...علَيهِ جناح فلاَ ...«: آيه را بهتر مي فهميم بلكه گفته    
 ولي مرادش اين نيست كه جايز اسـت و منافـاتي هـم بـا بحـث        صفا و مروه هم انجام دهد     

  . وجوب ندارد
ذهنتان  است، من سوره را مي خوانم، شما برداشت خودتان را در             »كافرون«آية دوم سورة    

ببينيـد، كـاملاً    . نگه داريد، بعد جرياني كه  سوره به خاطرش نازل شده را عرض مي كنم              
  .متفاوت مي شود

   بگـو اي كـافران نمـي پرسـتم آن چـه را عبـادت مـي كنيـد، شـما هـم                        ؛2»الْكـافِروُنَ  أيَها يا قُلْ «
ما را و شما معبـود مـرا   نمي پرستيد آن چه را من عبادت مي كنم و من باز نمي پرستم معبودان ش               

  .نمي پرستيد
» لَكُم دينُكُم و دين من از آن خودم و دين شما از آن خودتان؛» دينِ لِي  .  
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  . برداشت اوليه، بدون دانستن فضاي نزول از آيه و از سوره ايـن اسـت كـه آزادي ديـن                   
 هـم   به قول معروف عيسي به دين خود، موسي       . هركس هر ديني مي خواهد داشته باشد      

كسي به كسي كاري ندارد كمااينكه ديديد بعضي از اين كساني كـه بـدون               . به دين خود  
تحقيق و تنبه و تسلط در آيات قرآن دست مي برند، از اين سياسيوني كه خيلي با قرآن                  
هم دمساز نيستند و تخصصي در مباحث قرآني ندارند، گـاهي وقـت هـا ايـن آيـات را                    

رف هاي سياسي خودشان را بزنند، در حاليكه غافلند از          استخدام مي كنند براي اينكه ح     
آن جـوي كـه     . فضاي نزول آيه را نمي دانند     . اصلاً فضاي نزول را درك نكردند     . معناي آيه 

  آيات در آن نازل شده را به آن احاطه ندارند بنابراين معناي آيه را بـد مـي فهمنـد بعـد                      
. آورديد؟ اينكه با اين آيـه منافـات دارد        شما بحث ارتداد را از كجا       : مي آيند و مي گويند    

شما از كجا مي گوييد كه مثلاً سلمان رشدي محكوم به اعدام است؟ از كجا مـي گوييـد                   
آنقدر اسلام موانـع گذاشـته كـه        . شخص مرتد بايد اعدام شود؟ حالا مرتد شرايطي دارد        

  ردقبـل از اينكـه بـه اجـراي حكـم برسـد،              . معمولاً چنين چيـزي اتفـاق نمـي افتـد         
مي كنند، توجيهش مي كنند، تأويلش مي كنند ولي دربعضي جاها هـم ديگـر چـاره اي                  

حالا ببينيم علت نزول آيات چـه       . نيست اما اين آيات خيلي آن مسئله را تأييد نمي كند          
بود؟ يك عده اي از كافران ديدند پيامبر تسليم خواست آنها نمي شود و هـر تهديـدي،                  

ما هم كسي   . شما دست از اين دينت بر نمي داري، برندار        : ندتطميعي، فايده اي ندارد گفت    
يك سال ما مي شويم مـسلمان       . بيا يك معامله اي مي كنيم     . نيستيم كه تسليم تو شويم    

  خالص و درست و مي آييم نماز مي خوانيم و روزه مـي گيـريم و پـشت سـر تـو اقتـدا                        
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بتان ما برداري و دينت را      مي كنيم به شرطي كه تو هم يك سال حداقل دست از بدگويي              
تعطيل كني، دوباره سال كه تمام شد دوباره ما مسلمان مي شويم و مسجدها پر مي شود                 

به نظر شما اگر    . و هم شما راحتي و هم بالاخره خوشحاليم كه يك امتيازي از شما گرفتيم             
ن ثابتش هم كرديـد بـه همـي       . يك كسي آمد شما به او گفتيد دو دو تا مي شود چهار تا             

نه، آقا ما يك مصالحي داريم كه نمي تـوانيم          : او هم يك پايي، عالماً و عامداً گفت       . بداهت
هر چه شما دليل آورديـد او تـسليم        . بگوييم چهارتا، چاره اي نداريم و بايد بگويم پنج تا         

نشد، شما هم كه آدمي نيستيد كه عقلتان را زير پا بگذاريد و بگوييد خيلي خوب، دو دو                  
اين بيايد بعد از چند سال دعوا و منازعه به شما بگويد كـه آقـا يـك                  . د پنج تا  تا مي شو  

  يك سال شـما بگـو پـنج تـا مـن هـم              . سال من مي گويم چهار تا، شما هم بگو چهار تا          
  حالا دو دو تا خيلي مشكلي ايجاد نمي كند، يـك كـسي يـك دنـدگي                 . مي گويم پنج تا   

ولـي يـك    . بيست تا، اصلاً قابلي ندارد صد تـا       مي كرد مي گوييم اشكالي ندارد دو دو تا          
يك وقت آقا مي خواهد بـديهياتي كـه    . وقتي مصالح انسان هاست و نمي شود قبول كرد        

دارد مصلحت انسان ها را رقم بزند، همه را زير پا بگذارد و جامعه انساني را به ورطة كفـر                  
 ـ                   ا هـر چـه شـما       و شرك و جهالت فرو ببرد، اين كه نمي شود تـسليم شـد بگـوييم آق

به نظر شما اين آدم عنود لجوج جوابش چيست؟ جوابش اين است كه آقا تو  .  مي فرماييد 
لَكـُم  «. بگو پنج تا، تا آخر هم به همان پنج تاي خودت باش، من هم مي گـويم چهـار تـا                    

اين كجايش معناي آزادي دين است؟ عيسي به دين خـود، موسـي بـه                . »دينُكُم ولِي دين  
  دين خود؟
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  :آيات مطرح شده در جلسه پنجم
  )64احزاب آيه (» سعيراً لَهم أَعد و الْكافِرينَ لعَنَ اللّه  إِنَّ« -1
 )1توبه آيه( »المْشْرِكينَ مِنَ عاهدتُم الَّذينَ إِلَي رسولِهِ و اللّهِ مِنَ براءةٌ « -2

 )14مطففين آيه (» يكسِْبونَ كانُوا ما قُلُوبِهِم  علي رانَ بلْ  كلاَّ« -3

 )79واقعه آيه ( »المْطَهروُن إلاَِّ يمسه  لا« -4

 اللـّه  يتـُوب  فَأوُلئكِ قَريبٍ مِنْ يتُوبونَ ثُم بجِهالَةٍ السوء يعملُونَ لِلَّذينَ اللّهِ علَي التَّوبةُ  إِنَّما « -5
هِملَيع كانَ و ا اللّهليما عكيم17 نساء آيه( »ح( 

6- » تِ  وسةُ لَيبلُونَ لِلَّذينَ التَّومعئاتِ ييتّي السضَرَ إِذا حح مهدَأح توْإِنّي قالَ الم تألآَْنَ تُب و 
 )18نساء آيه (» أَليما عذابا لَهم أَعتَدنا أوُلئكِ كُفّار هم و يموتُونَ الَّذينَ لاَ

7- »حبسماواتِ يفِ ما لِلّهِ  يالس ضِ فِي ما ولكِِ الأَْرْوسِ المزيزِ الْقُدْكيمِ العْ1جمعه آيه (» الح( 

8- » وثَ الَّذي  هعينَ فِي بيولاً الأُْمسر متْلُوا مِنْهي هِملَيآياتـِهِ  ع و  ـزَكِّيهِمي و  م  و الْكِتـاب  يعلِّمهـ
 )2جمعه آيه (» مبينٍ ضلاَلٍ لَفي بلُقَ مِنْ كانُوا إِنْ و الحِْكمْةَ

9- »آخَرينَ  و ما مِنْهَقُوا لمْلحي بِهِم و وزيزُ هْالع كيمْ3جمعه آيه (» الح( 

10- »  ِؤتْيهِ اللّهِ فَضْلُ  ذلكنْ يم شاءي و ظيمِ الْفَضْلِ ذوُ اللّهْ4جمعه آيه ( »الع(  
 كُنْتُم إِنْ المْوت فَتمَنَّوا النّاسِ دونِ مِنْ لِلّهِ أوَلِياء أَنَّكُم زعمتُم نْإِ هادوا الَّذينَ أيَها يا  قُلْ  « -11

  )6جمعه آيه (» صادِقينَ
ع  ذَروا و اللـّهِ  ذِكْـرِ   إِلي فَاسعوا الجْمعةِ يومِ مِنْ لِلصلاةِ نُوديِ إِذا آمنُوا الَّذينَ أيَها  يا  « -12  الْبيـ

 )9جمعه آيه (» تعَلمَون كُنْتُم إِنْ لَكُم خَيرٌ كُمذلِ
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13- »  ا إِذا  وَأوةً رتِجار َا أووها انْفَضُّوا لَهإِلَي و ا تَرَكُوكِما قُلْ قائم رٌ اللّهِ عِنْدوِ  مِنَ خَي  مـِنَ  و اللَّهـ
 )11جمعه آيه ( »الراّزِقينَ خَيرُ اللّه و التِّجارةِ

14- »  ا تَّقُواا  وموونَ يعْاللّهِ إِلَي فيهِ تُرج فّي  ثُممـا  نَفـْسٍ  كـُلُّ  تـُو  تبكـَس و  م   » يظْلمَـون  لا هـ
 )281بقره آيه (

15- »  وسي قالَ إذِْ  ومِهِ  ممِ يا لِقَوقَو تُؤذْوُنَني لِم و ونَ قَدَلمَولُ أَنّي تعساللّهِ ر كُما إِلَيَزاغُـوا  فَلم 
 )15صف آيه (» الْفاسِقينَ الْقَوم يهديِ لا اللّه و قُلُوبهم اللّه غَأَزا

16- » ماواتِ فِي ما لِلّهِ  والس ضِ فِي ما والأَْر كانَ و بِكُلّ اللّه   حيطًا ءٍ شَي126نساء آيه (» م( 
17- »  وكينَةَ أَنْزَلَ الَّذي  هؤْمِنينَ قُلُوبِ في السْالم  ـزْدادإيمانـًا  والِي  ع  جنـُود  لِلـّهِ  و إيمـانِهِم  مـ

 )4فتح آيه (» حكيما عليما اللّه كانَ و الأَْرضِ و السماواتِ
18- »  ؤْمِنٍ كانَ ما  وِقْتُلَ أَنْ لمؤْمِنًا يخَطَأً إلاِّ م نْ وؤْمِنًا قَتَلَ مريـرُ  خَطَأً مَةٍ  فَتح  و مؤْمِنـَةٍ  رقَبـ

و  و لَكُم عدو قَومٍ مِنْ كانَ فَإِنْ يصدقُوا أَنْ إلاِّ أَهلِهِ  إِلي مةٌمسلَّ ديِةٌ ؤْمِنٌ  هـ ةٍ  فَتحَريـرُ  مـ  رقَبـ
ةٍ  تحَريرُ و أَهلِهِ  إِلي مسلَّمةٌ فَديِةٌ ميثاقٌ بينَهم و بينَكُم قَومٍ مِنْ كانَ إِنْ و مؤْمِنَةٍ  مؤْمِنـَةٍ  رقَبـ
 )92نساء آيه (» حكيما عليما اللّه كانَ و اللّهِ مِنَ تَوبةً متَتابعِينِ شَهريَنِ فَصِيام يجِد لَم فمَنْ

19- »  ارِقُ  والس ارِقَةُ ووا السَما فَاقْطعهِديَأي زاءبا بمِا جَاللـّهِ  مِنَ نَكالاً كس و  زيـزٌ  اللـّهع  كـيمح «
 )38مائده آيه (

ذي  الأَْقـْصي  المْسجِدِ إِلَي الحْرامِ المْسجِدِ مِنَ لَيلاً بعِبدِهِ  أَسري الَّذي  سبحانَ  « -20  باركْنـا  الَّـ
لَهوح هِآياتِنا مِنْ لِنُري إِنَّه وه ميعصيرُ الس1اسراء آيه (» الْب( 

21-  » رأَةٌَ إِنِ  وام لِها منِْ خافَتعا بنشُُوز راضًا أَوفَلا إِع ناحهِما جَليلِحا أَنْ عصمـا  ينَهيا  بـلْحص و  ْلحالـص 
 )128نساء آيه ( »خَبيرًا تعَملُونَ بِما كانَ اللّه فَإِنَّ تتََّقُوا و تُحسنُِوا إِنْ و الشُّح الأَْنْفُس أُحضِرَتِ و خيَرٌ
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22- » تَفَرَّقا إِنْ  وغْنِ يي اللّه ُتِهِ مِنْ كلاعس كانَ و ا اللّهِا واسعكيم130نساء آيه (» ح( 
23- »  ماواتِ فِي ما لِلّهِ  والس ضِ فِي ما والأَْر و نَا لَقَديصذينَ  و  و قـَبلِكُم  مـِنْ  الْكِتـاب  أوُتـُوا  الَّـ

اكُمِاتَّقُوا أَنِ إي اللّه ماواتِا فِي ما لِلّهِ فَإِنَّ تَكْفُرُوا إِنْ ولس ضِ فـِي  مـا  والأَْر كـانَ  و  ا  اللـّه  غَنِيـ
 )131نساء آيه (» حميدا

 تَـزِر  لا و لَكُم يرْضَه تشَْكُرُوا إِنْ و الْكُفْرَ لعِِبادِهِ  يرْضي لا و عنْكُم غَنِي اللّه فَإِنَّ تَكْفُرُوا  إِنْ  « -24
» الـصدورِ  بـِذاتِ  عليم إِنَّه تعَملُونَ كُنْتُم بمِا فَينَبئُكُم مرجْعِكُم مربكُ  إِلي ثُم  أخُْري وِزر وازِرةٌ

 )7زمر آيه (
ـد - الــرَّحيم الــرَّحمنِ اللـّـهِ  بِــسمِ « -25    » الــرَّحيم الــرَّحمنِ -الْعــالمَينَ   رب لِلـّـهِ الحْمـ

 )3و2و1حمد آيه (

26- » اكِإي  دبَنع و اكِتَ إيَ5حمد آيه ( »عيننس( 
27- »  نا وي آتَيوسم الْكِتاب و لْناهعي  جد   » وكـيلا  دونـي  مـِنْ  تَتَّخـِذُوا  ألاَّ إِسـرائيلَ  لِبنـي  هـ

 )2اسراء آيه (
28- »  والَّذي  ه رُكُميسرِّ فِي يالْب رِ وحتّي الْبإِذا ح الْفُلكِْ فِي كُنْتُم نَ وَريج بِـريحٍ  بِهِم ةٍ طَي  و بـ

 اللّه دعوا بِهِم أُحيطَ أَنَّهم ظَنُّوا و مكانٍ   كُلّ مِنْ المْوج جاءهم و عاصفِ ريح جاءتْها بِها فَرحِوا
 )22يونس آيه (» الشّاكِرينَ مِنَ لَنَكُونَنَّ هذِهِ مِنْ أَنجْيتَنا لَئِنْ الدينَ لَه مخْلِصينَ

 أجَـرٌ  اتَّقَوا و مِنْهم أحَسنُوا لِلَّذينَ الْقَرْح أَصابهم ما بعدِ مِنْ الرَّسولِ و لِلّهِ بوااستجَا  الَّذينَ  « -29
ظيم172آل عمران آيه (» ع( 

س  الأَْزلام و الأَْنْصاب و المْيسِرُ و الخْمَرُ إِنَّما آمنُوا الَّذينَ أيَها يا« -30 لِ  مـِنْ  رجِـ  يطانِالـشَّ  عمـ
وهتَنِبفَاج لَّكُمَونَ لعِ90مائده آيه ( »تُفْلح(  
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 بِهمِا يطَّوف أَنْ علَيهِ جناح فلاَ اعتمَرَ أوَِ الْبيت حج فمَنْ اللّهِ شَعائِرِ مِنْ المْروْةَ و الصفا إِنَّ « -31
نْ وم عراً تَطَوفَإِنَّ خَي ليم شاكِرٌ اللّه158ره آيه بق (»ع( 

 )1كافرون آيه  (»الْكافِروُنَ أيَها يا قُلْ « -32
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  :احاديث مطرح شده در جلسه پنجم
  )29 ص 7مستدرك الوسائل، ج( »البخلُ جامِع لمِتسَاوي العيوب«  : )ع(اميرالمؤمنين علي -1
هِ     «: )ع(اميرالمؤمنين علي  -2  بـاب اسـتحباب     403 ص   9ائل الـشيعه، ج     وس ـ( »من أيَقَنَ بِالخُلفِ جاد بِالعطيـ

 )الصدقه في الليل
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )17/8/1385 (جلسه ششم

 دانستن اين مطلب كه آن ،آخرين نكته براي فهم يك آيه قرآني يا فهم اغراض يك سوره
يعني قبل از هجرت ودر مكه نازل شده كه به آن . سوره مكّي است يا مدني، ضروري است

  . مدني مي گوييم  و يا بعد از هجرت و در مدينه نازل شده كه به آنيمي گوييم مك
ممكن است  بگوييد مگر چه فرقي دارد كه آيه يا سوره مكّي باشد و يـا مـدني؟ مـا اگـر                        
مكّي بودن يا مدني بودن سور قرآن را بشناسيم خيلي از معضلات را مي توانيم حل كنيم                 

به صـحت بعـضي از شـأن        و  و خيلي از مفاهيم و معارف قرآن را بهتر مي توانيم بفهميم،             
  .زول ها مي توانيم پي ببريمن

  1نحلآيات آخر سوره : مثال اول •
 اگـر خواسـتيد     ؛»...و ان عاقبتُم  «: آيات آخر سوره نحل خطاب به پيامبر گرامي مي فرمايد كه          

مجازات كنيد، مؤاخذه كنيد، عقوبت كنيد، به اندازه اي عقوبت كنيد كه ضربه و صدمه ديديد و اگر                  
 بعضي در كتب تفسيرشان نوشته انـد كـه پيـامبر            .لي بهتر اسـت   صبر كنيد، براي صابران خي    

 را به آن صورت مثلـه شـده ديـد، بـا آن             »حمزه سيد الشهداء  «گرامي اسلام وقتي حضرت     
سينه پاره شده كه كبد ايشان را بيرون آورده بودند مواجه شد، بسيار خـشمگين شـد و                  

  .از آن ها را مثلـه خـواهم كـرد         اگر من بر قريش دست پيدا كنم هفتاد نفر          : عهد كرد كه  

                                     
  126 آيه نحل -1

براي فهم اغراض   
ره يـــك ســـو 

دانستن مكي يـا    
مدني بودن سوره   

 ضروري است
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مثله كردن يك عملي است كه در جاهليت مرسوم بود و وقتي مـي خواسـتند از كـسي                   (
مثله : انتقام بگيرند، دست و پا و گوش و بيني او را مي بريدند تا بميرد، به اين  مي گفتند                    

:  شده است كه   نقل »)ع(اميرالمؤمنين«در روايات  از حضرت      . كردن، يعني قطعه، قطعه كردن    
نه تنها  (  بپرهيزيد از مثله كردن كسي حتي اگرسگ هار باشد           ؛1»ايِاكُم والمثلَه و لَو بِالكَلبِ العقورِ     « 

 بعـضي از مفـسرين در كتبـشان آورده انـد كـه              )).انسان را، بلكه سگ هار را هم مثله نكنيد        
 ايـن آيـات را آورد كـه اي     وقتي اين حرف را زد، فوراً پيك وحي نازل شد و        »)ص(پيـامبر «

رسول ما اگر مي خواهيد مجازات هم بكنيد به اندازه مصيبتي كه ديديد مجازات بكنيـد،                
انسان . ظاهراً  اين شأن نزول با اين آيه مناسبت دارد         . بيشتر نه و اگر صبر كنيد بهتر است       

كنيم در اخلاق در نگاه اول كه مي بيند بدون تأمل مي پذيرد اما وقتي يك مقدار تأمل مي     
 صبري كه پيامبر در همان جنگ احـد كـرد،  دنـدانهايش شكـست،      :اولاً   )ص(پيامبركريمه  

صورتش خونين شد و چنان سنگ بر صورت پيامبر زدند كه بر آمدگي هاي كلاهخـود بـر       
 توجه به اين نكته كه اصـلاً    :ثانياً. گونه پيامبر فرو رفت ولي حاضر نشد آن ها را نفرين كند           

ه كردن در اسلام و شريعت اسلامي جايز نيست وحرام است، چه طور ممكن است كـه                 مثل
،  )ع()حمـزه (پيامبر اسلام عهد كند كه من هفتاد نفر را مثله مي كنم بـه خـاطر يـك نفـر                     

از همه اين ها كه بگذريم يك مشكل        . پيامبري كه حتي قاتل حضرت حمزه را هم بخشيد        
شما مي دانيد كـه جنـگ       .  مانع پذيرش آن مي شود     بزرگ در اين داستان وجود دارد كه      
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احد در سال سوم هجرت اتفاق افتاد و سوره نحل از سورِ مكّي است، تمام مفسرين اتفاق                 
نظر دارند كه سوره نحل در مكّه نازل شده، تمامش در مكّه نازل شده، هـيچ كـس ادعـا                    

 دانيم چنـدين سـال، قبـل از    نكرده كه مثلاً يك آيه در مدينه نازل شده است ولي ما مي      
يعني شما با   . اينكه واقعه احد رخ بدهد اين سوره نازل شده بود و دروغ است اين داستان              

دانستن مكّي يا مدني بودن سوره به راحتي كشف كرديد كه اين داسـتان دروغ اسـت و                  
  .داستان پردازي شده

شتن حمـزه نداشـتند      چه طور ممكن است چنين پيامبري هفتاد نفر را كه دخالتي در ك            
بكشد، آن هم به صورت مثله اي كه در شريعت اسلام جايز نيست و رهبران ما نهي كرده                  

؟ آن پيامبري كـه تمـام دشـمنانش را          !اند، اين شكلي اعدام بكند آن هم به خاطر حمزه         
: بعد يك عده از منحرفين مغرض و مخالفين اسلام اين ها را مطرح كنند و بگويند. بخشيد
من كم كم دارم به اين نتيجه مي رسم كه حتّي آن            .  اسلام دين خشونت و زور بوده      ببينيد

قضيه گردن زدن يهود خيبر هم ساختگي باشد كما اينكه آقاي دكتر سيد جعفر شهيدي                
چـه طـور    . دروغ است و پيامبر اسلام هرگز اين كار را نكـرده اسـت            : به طور قاطع گفتند   

مي دانيد اسلام   . ه مشركان را بخشيد اين كار را كند       ممكن است ما قبول كنيم پيامبري ك      
ا          . براي موجوديت شرك هيچ ارزشي قائل نشده       سوره برائت براي همين نـازل شـده، امـ

موجوديت اهل كتاب را به نحو مشروط پذيرفته، به شرطي كه جزيه بدهند، توطئه نكنند،               
آن پيـامبري   .  زندگيشان يك مالياتي بدهند در ازاي حفظ جانشان، مالشان، ناموسشان و         

كه حتّي ابوسفيان را بخشيد، مشركان خون آشام مكّه را بخشيد بيايد جلو هـزاران زن و                 
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 مردانشان را گردن بزند، آن هم بـه دسـت         ) زن و بچه هايشان كه گناهي نداشتند      (كودك
اگر چه هر   . ؟ ما از اخلاق و رأفت پيامبر اسلام اين را بعيد مي دانيم            ! »)ع(علي بن ابي طالـب    «

 )ص(اگر ثابت شـد كـاري را پيـامبر   .  كرده، خودش مبناي حقانيت است  )ص(كار پيامبر اكرم  
كرده ما ديگر روي آن تشكيك نمي كنيم، تحليل هم نمي كنيم، معلوم مي شود آن كـار                   

اما به نظر مي رسـد  . يك مبناي وحي و يك مبناي عقلي درست داشته و كار درستي بوده      
 باشد يعني يهوديان در ساختن قـضيه هولوكاسـت          هولوكاسته قصه   كه اين قصه هم شبي    

آن زمان با مظلوم نمايي اسلام را مـتهم كردنـد و چـه بـسا                . هميشه يد طولائي داشتند   
دستان يهود در كار بود كه به پيامبر نسبت بدهند و مردمشان را در قرون بعدي از اسلام                  

مـا اينكـه بعـد از جنـگ جهـاني قـضيه             ك. بيگانه كنند، كينه و كدورت را ادامه بدهنـد        
يكي از بهـره برداريهـايش ايـن        . هولوكاست را درست كردند و چقدر بهره برداري كردند        

است كه تا الان سي ميليارد مارك از دولت آلمان غرامت گرفتند و دهها ميليـارد مـارك                  
يه ديگر هم آلمان بايد غرامت بدهد به خاطر اين قضيه ساختگي و به خـاطر همـين قـض                  

ساختگي بود كه مردم دنيا دست افسوس، تأسف و غصه براي همين هـا بـه هـم زدنـد و              
وقتي آمدند در فلسطين، گفتند اشكال ندارد اين ها مصيبت ديده اند، بگذاريد همين جا               
زندگي كنند و ديديد چه كار كردند، بعد بيايند به پيامبر اسلام نسبت دهند كه پيامبر بر                 

شـما اگـر بخواهيـد      . من هفتاد نفر را مثله مي كنم      : ي شد و گفت   سر جنازه حمزه عصبان   
جلوي اين حرف را بگيريد، يك نفر بيايد و بگويد اين سند تاريخي و تفاسير خودتان كـه                  

پيامبر شما اين كار را كرده، خشونت داشـته، مـا چطـور مـي تـوانيم ايـن را رد                     : گفتند
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ه چندين سال قبل از جنگ احـد در    سوره اي است ك    »نحل«جواب مي دهيم سوره     !كنيم؟
مكّه نازل شده و آقايي كه ادعا كرده اين سوره بر سـر جنـازه حمـزه نـازل شـده، دروغ                   

. چون او مدعي است كه اين سوره مدني است در حاليكه اين سوره مكـّي اسـت                . ميگويد
 است  پس يك مفسر حتماً بايد بداند كه اين سوره اي كه مي خواهد تفسير كند، سوره اي                

 . مكّي يا مدني و اين مسئله بسيار مهمي است

  :مثال دوم •
براي اينكه فضيلت اهل بيت را      .  مدعي بود كه سوره دهر مكّي است       »عبداالله بن زبير  «آقاي  

  عبـداالله بـن زبيـر      من اول مختـصري از شخـصيت        . كه در اين سوره مطرح شده  انكار كند        
ي در بعضي از روايات خبر از آينـده اش هـم            او خيلي آدم بد چهره اي بود، حتّ       : مي گويم 

خـود  .  بود، يعني حضرت ابوطالب دائي زبيـر بـود         )ع(اميرالمؤمنينداده شده بود، پسر عمه      
 زبير از مـا     ؛1»ما زالَ الزُبير مِنّا اَهلَ البيت حتّي نشََاَ اِبنُه المشئوم عبداالله          « :مي فرمايد ) ع(حضرت

 خيلي آدم پليـدي بـود،       .ومش عبداالله رشد كرد، از ما جدايش كرد       اهل بيت بود دائماً، تا پسر ش      
حتّي مي گويند در جنگ جمل يكي از وسوسه گراني كه زبير را كشيد به ميـدان جنـگ                   

فكر نمي كردم اين قدر از شمـشير علـي          : به پدرش گفت  . همين عبداالله بود  ) ع(عليه علي 
ه هاي جنگ و در خدمت رسول خـدا         زبير از دلاوران احد بود، از رزم آوران عرص        . بترسي

زبير هـم   . از معدود كساني بود كه در سخت ترين لحظات مي ايستاد و دفاع مي كرد              . بود

                                     
  102، ص2 شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج-1



  فسير موضوعي قرآن كريماول تدوره  
 

   139 

آنقدر هيبـت داشـت كـه       .  حمله كرد  ) ع(عصباني شد، شمشير را برداشت و به لشكر علي        
 به  دوباره لشكر را شكافت و برگشت و هيچ كس را هم زخم نزد،            . لشكر را تا آخر شكافت    

عبداالله كه مي خواسـت پـدرش را تحريـك          ! اين حمله، حمله ترسوها بود؟    : عبداالله گفت 
به خاطر تو  : چه فايده كه كسي را زخمي نكردي و فقط حمله كردي؟ زبير گفت            : گفت. كند

كه قرار نيست خودم را جهنمي كنم و بعد گذاشت و رفت، كه آن حادثه تأسف بـار پـيش         
.  و عذرخواهي كرده بود و اين راه را نرفته بود          )ع( حضرت علي  اي كاش آمده بود پيش    . آمد
مردم هم بيشتر به اعتبار زبير و عايـشه         . علت جدائي زبير از ما او بود      :  مي فرمايد  )ع(علي

زبير با اهل بيـت  . به اين كار تن دادند و بيشتر هم زبير، چون طلحه فرد خيلي مهمي نبود    
اين ها باعث شد كه مردم فريـب        . ر پيامبر بود  نسبت بيشتري داشت، عايشه هم كه همس      

مفسران در سـبب نـزول سـوره    . سوره دهر مكّي است  : عبداالله بن زبير مي گفت    . بخورند
پيشنهاد شد به حـضرت     .   مريض شدند  )ع(امام حـسين   و   )ع( امام حسن  حضرت: دهر گفته اند  

ه هـا   . شوند كه شما نذر كنيد سه روز روزه بگيريد بچه هايتان خوب مي    )ع(علي اتفاقاً بچـ
.  هم سه روز روزه گرفتنـد      )س(خوب شدند و حضرت سه روز، روزه گرفتند و حضرت زهرا          

، مـسكيني در    ) بسيار ساده اي گسترده شـد      سفرهيك  ( روز اول كه خواستند افطار كنند،     
  مـن غـذا    : حضرت گفتنـد  . مسكينم، غذا بدهيد  : كيست؟ گفت : زد، اميرالمؤمنين گفتند  

معلـوم اسـت    (غذاي من را هم ببريد، به او بدهيد         :  هم گفتند  )س( حضرت زهرا  نمي خورم، 
غذا كم بوده يعني اندازه خوراك يك نفر هم نبوده، اگر هر كدام به اندازه خوراك يك نفر                  

 غذا را مي دادند كافي بود، معلوم است كه سير نمي شده كه              )ع(داشتند وقتي حضرت علي   
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افطاري . غذاي من را هم به او بدهيد      : ، ايشان هم گفتند   )د هم غذا را دادن    )س(حضرت زهرا 
فردا دوبـاره   . مسكين دعا گويان رفت   . ها را گذاشتند روي هم، آوردند و دادند به مسكين         

.  آمد در زد يتيميعجيب است امتحان خدا،     . روزه شدند، باز هم جريان در افطار تكرار شد        
 آمد كه خود اين كلمـه        اسيري روز سوم . دحضرت غذا را دادند، همسرشان هم غذا را دادن        

روز سـوم هـم غـذا را        : مفسران گفته انـد   . اسير قرينه اي است كه اين سوره مدني است        
. اِنَّ الاَبرار يشرَبونَ مِن كَأسٍ كـانَ مِزاجهـا كـافُوراً           «.دادند و آن وقت غذايي از آسمان نازل شد        

و يطعمِونَ  . يوفونَ بالنَّذرِ و يخافونَ يوماً كانَ شَرُّه مستَطيراً       . نَها تَفجيراً عيناً يشربَ بِها عِبادااللهِ يفجَروُ    
 1 »اِنَّما نُطعمِكُم لِوجهِ االلهِ لانُريد مِنكُم جزاء ولا شُكوراً. اَلطَّعام علي حبهِ مِسكيناً و يتيماً و اسيراً

به نظر شما چه مشكلي پيش مي آيد؟ اگر ايـن           اگر ما بگوييم اين آيات در مكّه نازل شده          
هنـوز آن زمـان   . آيه در سال هفتم بعثت نازل شده باشد يعني شش سال قبل از هجـرت           

 پانزده الـي شـانزده سـال    )ع(علي بن ابي طالـب  دختر بچه كم سني بودند و     )س( زهرا حضرت
ي كه ادعـا مـي      بنابراين آن كس  .  نبودند يين حس  و بيشتر نداشتند، خانه اي نبوده، حسن     

 روزه گرفـت و     )س( روزه گرفت و حضرت زهـرا      )ع(كند حسنين مريض شدند و حضرت علي      
غذا به مسكين و يتيم و اسير دادند و بعد از دادن غذا به آن ها اين آيات نازل شده، ايـن                      

  . دروغ مي شود
جرأت . د نازل شده ناراحت بو    )ع(عبداالله بن زبير از اين كه چرا اين كرامت ها در شأن علي            

بعـضي از شـيوخ     . زيرا او از تابعين بود    . هم نمي كرد كه علناً بگويد كه اين ها دروغ است          

                                     
  9 تا 5 آيات   انسان-1

بر خلاف ادعـاي     
عبداالله ابن زبيـر    
ــت   ــي گف ــه م ك
سوره دهر مكـي    
ــرائن   ــت از ق اس
ــن  ــود در اي موج
ــه   ــي ب ــوره پ س
بطــلان ادعــاي  
 عبداالله مي بريم
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براي اين كه   . ما خبر داريم اين جريان بوده، دروغ نگو       : صحابه هنوز زنده بودند، مي گفتند     
من مي دانـم سـوره دهـر        : خيلي مخفيانه و خزنده خاك بريزد روي اين كرامت مي گفت          

، در حالي كه همه مفسران شيعه و كثيري از مفسران اهل سنت به مدني بودن                مكّي است 
 يكـي از مفـسران اهـل سـنت          »آلوسـي «اين سوره اعتراف كردند و جالب اين است كه          

علت اين كه خداوند هر كجا از قرآن سخن از بهشت و نعمت هاي بهشتي گفتـه                 : ميگويد
م اشاره كرده اما اينكه در اين سوره اشاره         معمولاً به همسران بهشتي و حوريان بهشتي ه       

 مي باشد، بـه احتـرام ايـشان         )س(نكرده است به خاطر تكريم مقام و منزلت حضرت زهرا         
  .اشاره به آن ها نكرده است

  :مثال سوم •
لم آخـرت   كساني كه زكات نمي دهنـد و بـه عـا           ؛ 1»كافِروُنَ هم بِالآْخِرَةِ هم و الزَّكاةَ يؤتُْونَ لا الَّذينَ«

  .كافرند
به معنـاي   (يكي، زكات يعني دادن مال    . زكات در قرآن دو معنا دارد، با دو معنا به كار رفته           

و ديگري به معناي زكات واجب، همان چيزي كه حـد نـصاب دارد و در غـلات            ) انفاق مال 
ط خاصـش    با شراي  )طلا و نقـره   (  و نقدين  )انعام ثلاثه ( حيوانات سه گانه     )غلات چهار گانه  ( اربعه

خوب، حالا مي خواهيم بدانيم در ايـن جـا        . وجود دارد و بايد به حاكم شرع پرداخت شود        
آيا مراد از زكات آن زكات واجب است يا مـراد انفـاق مـال               . در كدام معنا بكار رفته است     

                                     
  7 فصلت آيه -1

آيه وجوب زكـات    
در مكـــه نـــازل 
ــه در   ــشده بلك ن
مدينه نازل شـده    

 است
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مستحبي است؟ ما از قرينه خارجي مي دانيم كه حكم زكات در مدينه آمد يعني در مكـّه                  
مادامي كه مسلميني كه در مكّه بودند چيزي به عنوان زكات، به عنوان             . دزكات واجب نبو  

بعد از هجرت پيامبر به مدينه حكم زكـات هـم           . يكي از فروع ده گانه دين نازل نشده بود        
  چون سوره نمل سوره مكّي است يعني در مكّه مكرمه نازل شده اسـت، مـا متوجـه                  . آمد

! مي پرسيد حالا چـه تبعـه اي دارد؟        . اجب نيست مي شويم كه مراد از اين زكات، زكات و        
عبـادت بـر كفـار      : اي مي گويند  يكي از بحث هايي كه بين فقها و مفسرين است كه عده           

حالا اگر : ميگويند. واجب است همچنان كه بر ما واجب است مثلاً واجب است نماز بخوانند    
. ياورند و بعد نمـاز بخواننـد      اول بايد اسلام ب   : مي گوييم . آمدند و نماز خواندند قبول است     

  فقط خداوند به خاطر كفرشان آن هـا را بـه جهـنم مـي بـرد، ديگـر                   : عده اي مي گويند   
حالا آن  . هم كافر بودي و هم نماز نخواندي و هم روزه نگرفتي و هم حج نرفتي              : نمي گويد 

م  و لزَّكـاةَ ا يؤتُْـونَ  لا«: عده ي اول چه دليلي دارند؟ اين آيات در مورد كفار مـي فرمايـد                هـ
آنهـا  :  گفتـه  .زكات نمي دهند و به آخرت هم ايمان ندارند        ) كافران( اين ها    ؛1»كافِروُنَ هم بِالآْخِرَةِ

زكات نمي دهند يعني واجب است بدهند ولي  نمي دهند،پس معلوم است زكات بر كفـار                 
فـار هـم    زكـات بـر ك    : مي گويند .اين گروه اين طوري استدلال مي كنند      . هم واجب است  

اين ها زكات نمي دهند يعني بايد بدهند و نمي دهنـد، مـا              : واجب است، چون قرآن گفته    
چرا؟ زيرا اين سوره مكّي است و       .زكات واجب نيست  . مي گوييم مراد از زكات، انفاق است      
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ما اگر بفهميم اين سوره اي كه نازل شده مكّي است           . در مكّه هم زكاتي واجب نبوده است      
  .ي روي فهم ما اثر دارديا مدني، خيل

  :مثال چهارم   •
بعةُ  لَها« :  جزء چهارم قرآن كه مي فرمايد      »حجر«يك آيه اي است در سوره        وابٍ  سـ  ؛  1»...أَبـ

و از هـر دري يـك تعـدادي از           ؛   2»مقـْسوم  جـزْء  مـِنْهم  بـابٍ    لِكـُلّ ... «  .براي جهنم هفت در است    
تقسيم مي شوند، توزيـع     . مه آنها از يك در وارد نمي شوند        يعني ه  جهنميان وارد مي شوند   

يكي از آقايان مفسر يك داسـتان عجيـب و          . مي شوند و هر كدام از دري وارد مي شوند         
رمان گونه اي نوشته است كه وقتي اين آيه نازل شد اصحاب نشسته بودند، رسول گرامي                

 اي گريبان چاك كردنـد، سـلمان        اسلام اين آيه را خواند، اصحاب به هيجان آمدند، عده         
اي كاش من مرده بودم و جنازه من را عقابان و كركسان خورده بودند و اين آيه بـه                   : گفت

اي كاش سال ها پيش مرده بـودم و         : ابوذر گفت . گوش من نخورده بود كه اين قدر بترسم       
 و هـر    مقداد چيز ديگري گفـت    . به اين آيه نرسيده بودم كه اين قدر وحشت من را بگيرد           

 و خبر نـزول     )س( حضرت زهرا  بعد سلمان فارسي مأمور شد كه بيايد منزل       . كس چيزي گفت  
بعد متأسفانه راوي يك تـصوير خيلـي زننـده اي را از             ( اين آيات را براي حضرت بياورد       

 درست كرده كه حضرت چادري داشت كه تعداد زيادي وصله داشـت آن              )س(حضرت زهرا 
 اي هم نبوده، حضرت مي خواسته چـادرش را وصـله كنـد              هم از ليف خرما، وصله پارچه     
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ليف خرما يك چيز توري مانند است كه از پشتش هم پيداست            . (پارچه نداشته به آن بزند    
  تـصور كنيـد زنـي كـه     ) و بعد از چهار روز هم خشك مي شود و نمي شود استفاده كـرد              

    نـيم وزن آن اسـت      مي خواهد الگوي همه جهان باشد با يك چادري كه حدود يك من و             
حضرت سراسـيمه   . را به سر كرده و توي كوچه آمده       )  بس ليف خرما به آن وصله شده       از(

حـضرت  . يا اَبتا چه از آسمان نـازل شـده، حـضرت آيـه را خواندنـد               : آمدند و پرسيدند  
.  به صورت روي زمين افتادند، ضجه زدند دوباره بلنـد شـدند و سـجده كردنـد         )س(فاطمه

 آن همه مرد نامحرم  يك زن بخواهد سجده كند كه حجم بدنش مشخص               خوب، در حضور  
حالا چه طور   . است، اين كه شرعاً اشكال دارد، حتي براي يك زن معمولي هم اشكال دارد             

مي پرسيم  سوره حجر كي نازل شده؟ كجا نازل شـده؟            .  اين كار را كرد    )س(حضرت فاطمه 
يـك مرحلـه آن   . عثت چند مرحله داشت   مي دانيد ب  . سوره حجر سال هفتم بعثت در مكّه      

علي بن ابيطالب، حضرت خديجه و خودش، هـيچ         (حضرت به هيچ كس نگفت تا سه سال       
 حـالا   ؛1»الأَْقْـرَبينَ  عشيرتَكَ أَنْذِر و«، سه سال كه گذشت دستور آمد        )كس ديگر خبر نداشت   

ني كه شـنيده ايـد    پيامبر هم آن ها را جمع كرد و طبق آن جريا  .خويشاوندانت را دعوت كن   
دع « دوباره سه الي چهار سال كه گذشت آيه نازل شد           . دعوتشان كرد    ؛ 2»...تـُؤْمرُ  بمِـا  فَاصـ

 معلوم مي شود كه اين در سال هفتم بعثت بوده يعني هفت             .حال به آنچه مأموري بانگ برآور     
فتم بعثـت   در سال ه  .   سال مانده تا هجرت     6سال از نبوت پيامبر گذشته بوده است هنوز         
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اصلاً حضرت سلمان در    .  چند سالشان بوده است؟ دو يا سه ساله بوده اند          )س(حضرت زهرا 
آن زمان سـلمان كجـا      . مدينه ايمان آورد، سال چهارم يا پنجم هجرت بود كه ايمان آورد           

  .بوده؟ بدين گونه با دريافت مكي بودن سوره دروغ بودن داستان جعلي معلوم ميشود
ا را مي خوانم يك وقت دلهره پيدا نكنيد كه اي داد و بيداد، نكند همه اين                 البته من اين ه   

الحمدالله يك سنگ شورهاي خيلي قوي آمدند و غـلات را سنگـشور             . ها بي اعتبار  باشد    
آن گوني هاي خيلي    . كرده اند و من فقط دارم سنگ هايش را نشان مي دهم، پس نترسيد             

  سنگـشورش  . نـه سـنگ هـم در آن نيـست         يـك دا  . پاك و زلال آن طرف گذاشته است      
ولي به شما بگـويم كـه       . ما الحمدالله يك منابع خيلي زلالي مثل آب صاف داريم         . كرده اند 

 آن را »علّامـه مجلـسي  «كتب حديث بعضي هايش را نبايد به اين چشم نگاه كنيم كه چطور      
ي استاد بوده،   علّامه مجلسي خيل  . نوشته ولي ما فهميديم كه بعضي رواياتش اعتبار ندارد        

ايـن حـديث   : در عصري كه ايشان زندگي مي كرده بعضي ها پيدا شده بودند و مي گفتند          
. كه ضعيف است دورش بيندازيد، اين حديث هم چون مرسل و مجهول است رهايش كنيد              

علّامه ديد كه اگر بالاخره اين احاديث گم شود، كسي هم قسم نخورده كـه حـديثي كـه                   
اين حـديث   : مي گويند .  است، حديث مرسل قابل استفاده نيست      مرسل باشد حتماً دروغ   

چـه بـسا    . قطع شده و سندش ديگر قابل اعتماد نيست ولي مسلّم نيست كه دروغ است             
دويست سال ديگر بگذرد و يك مفسر تيزهوش و فرزانه اي پيدا شود كـه بتوانـد چنـد                   

پس نبايد به   . رست است حديث را كنار هم بگذارد و همان حديث ضعيف را ثابت كند كه د             
ايشان آمد چند كتاب نوشت و ايـن        . دورش ريخت، يك جايي بايد باشد كه محفوظ بماند        

به صـرف بـودن     
چند حديث غيـر    
معتبـر در كتــابي  
مثــل بحــارالانوار 
نمي توان حكم به    
غير معتبر و غيـر     
مــستند بــودن  
احاديث كل كتاب   

 داد
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او . احاديث را جمع كرد و ادعايش هم اين نبود كه هر چه من جمع كرده ام صحيح اسـت                  
هر چه پيدا كرد جمع كرد و يكجا كرد و گذاشتش در خزانه تا آينـدگان بياينـد، نقـادان                    

 حديث شناسان بيايند، تفكيك كنند و روي آن بحث كنند نه اين كه همين طـور                 سخن و 
ن اَخبـارِ آلِ رسـول االله           «مثلاً ايشان خودش در كتـاب       . چيزي بگويند   كـه   »مِـرآة العقـُول عـ

  گاهي وقتي حديثي نوشته اند، در حاشيه، خود علّامه مي نويـسد           . مجموعه حديثي است  
 بين بزرگان كسي به آن استناد نمي كند يا          .حديث متروك است  اين   ؛   1»هذا الحديث متروك  « 

اين حديث ضعيف   : خود علّامه  مي گويد    . اين حديث مجهول است، راوي آن معلوم نيست       
خـود علّامـه توجـه      . است، اين حسن است، اين صحيح است و درجه آن را هم مي گويد             

 ـ             علّامـه در   : يده هـا بگوينـد    داشته است، اين طور نبوده كه بعضي از تازه بـه دوران رس
هزار تـا حـديث     . بحارالانوار يك سري حديث وارد كرده كه اصلاً معلوم نيست از كجاست           

دقت داشته باشيد كه بزرگان ما      . شناس الان هم كه جمع شوند به اندازه علّامه نمي شوند          
رد خيلي زحمت كشيدند، روايات را تنقيح كردند، پالايش كردند، از فيلترهـاي مختلـف               

دو نفر از اعيان شيعه و از علماي بزرگ حديث شناس در            . كردند، بدون سند قبول نكردند    
منتهـي  .  بودنـد »محمد بن احمد بن عيسي« و   »محمد بن احمد بن خالد    «قم بودند به نامهاي     

محمد بن احمد بن عيسي تقريباً حالت مرجع ديني مردم قم را داشت و مـردم اطـاعتش                  
 زير نظر ايشان بودند، ايشان جلساتي داشت و حديث مـي خوانـد،           مي كردند و بقيه علما    
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شاگرداني داشت كه از بغداد و از شهرهاي مختلف ايران مي آمدنـد، از كـشورهاي غيـر                  
ايران هم مي آمدند و پاي درسش مي نشستند و ايشان احاديث مسندَ را مـي خواندنـد،                  

ما مـي خـوانيم، اگـر       : ند، مي گفتند  بعد مي نوشتند، بعد دوباره مي آمدند قرائت مي كرد         
مـا ايـن را     : اشكالي دارد شما رفعش كنيد،  بعد اين را مي بردند در ديارشان و مي گفتند               

براي شيخ خود قرائت كرديم يا شيخ ما املاء كرده و ما كلمـه كلمـه نوشـتيم، ايـن هـم                      
ها اعتمـاد   آن وقت مردم به آن      . سندش، اين هم مدركش، اين هم اجازه نامه از شيخمان         

. اين احاديث معلوم نيست به كجا بند اسـت        : چنين هم نبوده كه مردم بگويند     . مي كردند 
اين آقاي محمد بن احمد بن خالد كه از دوستان صميمي محمـد   . نه خيلي هم معلوم است    

ولـي  . بن احمد بن عيسي بود و هر دو عالم مجتهد قوي پنجه اي در علم حـديث بودنـد                  
لد كه چه بسا سال ها با اين بزرگوار در يك كلاس نشسته بودنـد و                محمد بن احمد بن خا    

در يك جلسه درس بودند و با هم همشاگردي بودند و حالا به سن كهولت رسيده بودند و                  
  زعامت را بر عهده داشتند، يك عادت داشت كه احاديث ضعيف را هم مـي خوانـد، مـثلاً             

چند بار محمـد بـن احمـد بـن          . داين حديث مرسل است و در جلسه مي خوان        : مي گفت 
ايشان براي خـودش    . عيسي به او پيغام داد كه اين كار را نكن و احاديث ضعيف را نخوان              

: البته آيت االله سبحاني تأييد كردند ايـن عقيـده را و گفتـه انـد               ( يك عقيده اي داشت،     
 .درست است، همان كاري كه مرحوم علّامه مجلسي بـه خـاطرش بحـارالانوار را نوشـت                

ممكن است بالاخره سند نداشته     . بالاخره دليل نمي شود كه چون ضعيف است ما نخوانيم         
باشد ولي اين حديث واقعاً از پيامبر صادر شده چون همه اين احاديـث مرسـل كـه دروغ          
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ايشان چند بار پيغام فرستاد به دوست عالمش        ). نيستند، بعضي هايشان واقعاً صادر شده     
ف را نخوان ولي ايشان توجه نكرد، مي دانيد چه كارش كرد؟ از           كه شما ديگر احاديث ضعي    

قم اخراجش كرد و از قوم تبعيدش كرد و اصلاً ملاحظه نكرد كه تو دوست و رفيـق منـي،                 
سال ها در اين شهر با هم زندگي كرديم، با هم، هم مباحثه بوديم، هم حجره بوديم، اصـلاً                 

ش را هم تعطيل كرد، اين قدر ايـن قـضيه           ملاحظه اش نكرد، از شهر بيرونش كرد و كلاس        
همين محمد بـن    : براي محمد بن احمد بن خالد سخت آمد كه دق كرد و مرد و مي گويند               

يعني اين قدر علماي ما زحمت كـشيدند،        . احمد بن عيسي پشت جنازه اش گريه مي كرد        
 قبـول   روي سند حديث دقت كردند، فقط از سه تا از محدثين بنام احاديث فاقد سـند را                

 بوده، اين هم به خاطر اين بود كـه سـي هـزار              »محمد بن ابي عميـر    «يكي از آن ها     . كردند
فهميد و دستگيرش   » مأمون الرشيد «. حديث با سندهاي مربوطه به املاي امام نوشته بود        

كرد، در زندان به قدري شكنجه شد كه جاي احاديث را بگويد، جايي كه پنهان كرده، و او                   
چون خود احاديث همه را حفـظ بـود، كتـك هـا را         . ط هم به خاطر سندهايش    لو نداد، فق  

متأسفانه وقتي آزاد شد رفت ديد همسرش آن ها را جايي گذاشته كه آب رفتـه و                 . خورد
مجبور شد كه احاديث را خودش بنويسد و اين كه از چه كـسي نقـل                . همه را خراب كرده   

ودش مي دانست كه اين احاديث و ايـن        شده و اين حديث از كجا بوده؟ يادش رفت ولي خ          
احاديثي كه محمد بن ابي عمير گفته       : لذا محدثين مي گويند   . مرسل ها همه اش مسندند    

دو . و به سند خودش نقل كرده در حكم حديث صحيح است و از امام صـادر شـده اسـت                   
 اين  به آن ها اصحاب اجماع مي گويند يعني اين قدر         . محدث ديگر هم اين مرتبه را دارند      

ــه  ــاديثي كـ احـ
توسط محمد بـن    
ابي عمير روايـت    

ــا  اينكــه شــده ب
سند نـدارد ولـي     
ــوق   ــورد وثـ مـ
محــدثين شــيعه 

 است
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قضيه محكم بوده كه در هيچ حوزه علمي و در هيچ دانشگاهي در جهان اين قدر  محكـم                   
كاري روي اعتبار علمي مسائل نشده است پس خيالتان جمع باشد كه آن چـه بـراي مـا                   

اين حديث صحيح است خيالتـان جمـع        : گفته اند و آن چه براي ما نقل كردند، اگر گفتند          
مرسل است خوب ديگر مرسـل اسـت يعنـي          : ي هم گفتند  اگر جاي . باشد كه صحيح است   

  آخر حديث قطع شده يعني معلوم نيست كه از چه كسي است؟         
 قرينه ايست بر مدني بـودن سـوره   »سوره دهر« در »اسير«اشاره كردم در بحث قبل، كلمه     

 در  در مدينه نازل شـد »جهاد«چطور قرينه است؟ قرينه اش از اينجاست كه حكم      . »دهر«
 در مكه جهادي وجود     1»لَقـَديرٌ  نَصرِهِم  علي اللّه إِنَّ و ظُلمِوا بِأَنَّهم يقاتَلُونَ لِلَّذينَ أذُِنَ«سوره حج   

وقتـي مـسلمين در     . نداشت، اصلاٌ اجازه جنگيدن و دست به شمشير بردن در مكّه نبـود            
، آن وقت حكم جهاد هم      )ص(مدينه آمدند تشكيل حكومتي دادند به رهبري پيامبر گرامي        

اسير موقعي اسـت كـه جهـاد        . خوب، اگر جهاد در كار نباشد، اسيري در كار نيست         . آمد
. پس معلوم مي شود كه جريان در شهر مدينه واقع شده، پس سوره هم مدني است               . باشد

پس سوره هـم، سـوره      . شود كه اين قضيه در مدينه واقع شده          معلوم مي » اسير«از كلمه   
  . اعتراف كردند» دهر« بسياري از مفسران اهل سنت هم به مدني بودن سوره . مدني است

 بحث كنم، بايد بگويم سـوره      »بـسم االله  «  ، قبل از اينكه من روي        »بسم االله الّرحمن الرّحيم   « 
ممكن اسـت شـما     .  نازل شده است   )ص(حمد، اولين سوره كاملي است كه بر پيغمبر گرامي        

                                     
  39 حج آيه -1

سوره حمد، اولين   
سوره كاملي است   
ــر  ــر پيغمب ــه ب ك

ــي ــازل )ص(گرام  ن
 شده است
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است،لابد سـوره علـق     1»علق«لين آياتي كه نازل شده،آيات سوره       ما شنيديم او  : بفرماييد
 كه بر پيامبر نـازل شـد،        »علق«سوره  . من عرض مي كنم منافاتي ندارد     . اولين سوره است  

 آيه اولش نازل شد، چند سال بعد كه دعوت پيامبر علني شده بود، بقيه اين سوره                 5فقط    
، سـوره   »حمـد «نازل شد، از جمله سـوره       بين اين دو تا نزول چندين سوره        . هم نازل شد  

اولين سوره اي كه به صورت كامل نازل شـد،          .  و چند تا سوره ديگر     »مزمل«، سوره   »مدثّر«
 آيه از   7 يعني   »سبعاً مِن المثاني  « است  و همان      »فاتحه الكتاب «عنوانش  .  است »حمد«سوره  

  »حمد«از قرآن،مراد سوره  آيه 7 يكي از اوصاف و لقب هاي قر آن است،     »مثاني«مثاني،كه  
  . ذكر شده است»حجر«است كه در سوره 

 اسـت، معنـاي ابتـدا را دارد، اگـر خيلـي      »باء ابتدائيـه « است به نام   »بسم االله «كه در   ) باء(
: بخواهيم ساده كنيم، مانعي ندارد كه بگوييم اينجا يك فعلي مقدر اسـت يعنـي بگـوييم                

 مـانعي هـم   . شروع مي كنم به نام خداوند رحمان و رحيم     يعني  »أبتَدِأُ بسم االله الرحمن الرحيم    «
  .ندارد كما اينكه معنا همين است

  . شروع مي كنم با نام خداي رحمان و رحيم يعني»بسم االله الرحمن الرحيم« 
  .   تركيب شده از الَ معرفه به اضافه اِله»االله«كلمه 

:  مثـل  »اَل اِلـه  « ني در واقع بوده     يع.يعني كسي كه پرستش مي شود     . به معناي معبود   »الِه«
باشـد  »اِلـه « همزه وسطي كه حمزه     » االله«اَلكِتاب، ،بعد چون زياد گفته شده كم كم شده،          

                                     
  ...خلََقَ الَّذي ربك باِسمِ  اقْرأَْ« -1

ــامع   ــم ج االله اس
همه صفات كمال   

 است
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الَ «همـان   » االله«پس كلمـه    .»االله«به هم چسبيده شده مشدد      ) ل(افتاده است، دو تا لام      
. مورد نظري كه مـا داريـم      يعني معبود خاص و     » الَ اِله «،  »االله«وقتي مي گوييم  . است» اِله

اسـم جـامع همـه      » االله«مي گـوييم     وقتي. حالا اينها يك بحث هاي نحوي و صرفي دارد        
صفات كمال است يعني يك وجود، يك ذات مقدسي كه هر چه صفات كمـال اسـت در او                   
  فُواب، غفّار، عوس، عزيز، حكيم، وهجمع است، مجمع همه صفات الهي، رحمان، رحيم، قد

ذات شـيء كـه بـه       . جمع است  ما يك ذاتي داريم، يك صـفتي         » االله« مه اش  در   اينها ه 
: عبارتي به آن موصوف گويند يعني آن كه صفت روي آن حمل ميشود، مثلاً مـي گـوييم                 

كلمه دانشمند يا عالم صـفتش      . زيد دانشمند است، خوب، زيد ذات است يا موصوف است         
 در واقع موصوف است جميع صفات روي ايـن          اين: بايد بگوييم » االله«در مورد كلمه    . است

ت و تجزيـه و                حمل مي شوند اگر چه ذات و صفات الهي يك حقيقت واحد هـستند دوئيـ
عين صـفات اوسـت منتهـا در مقـام تعبيـر و فهمانـدن و                 ذات او . غيريت در آن نيست   

آن موصـوفي اسـت كـه       » االله«ميگوييم  . فهميدن،مجبوريم از اين عبارات استفاده كنيم     
زيد دانشمند است، زيد صبور است،      : ساير صفات بر آن حمل مي شوند مثل اينكه بگوييم         

االله رحـيم اسـت، االله رحمـن        : زيد با وقار است، زيد با گذشت است، بلا تشبيه مي گوييم           
، آنها مي شوند صفاتي كه بـه ايـن          »االله«پس موصوف مي شود اين    . است، االله رئوف است   

  .سم در بردارنده تمام صفات كمالحمل مي شوند، پس مي شود ا
   يك كلمه اي است كـه مبالغـه در رحمـت را مـي رسـاند، زيـادي رحمـت را                      »الـرحمن «

، يعني كسي كه خيلي با خَيط و رشته سر و كار دارد، با »خياط«مي رساند، شما مي گوييد     
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سر و كـار    يعني مس   » نُحاس«كسي كه خيلي با     » نُحاس«: يا مي گوييد  . نخ سر و كار دارد    
كسي كه خيلي با پول عوض كردن و پول دادن و پول گـرفتن              » صرّاف«يا مي گوييم    .دارد

. هم يكي از اوزان مبالغه است، چون صيغه هاي مبالغه متفاوتنـد           » رحمن«. سر و كار دارد   
  مبالغه را معمـولاً در معنـاي اغـراق بـه كـار             . معناي مبالغه دارد يعني رحمت بسيار زياد      

در حاليكـه عـرب     .  مي گوييم فلاني اغراق آميز حرف مي زند، مبالغه آميز گفت           مي بريم، 
مبالغه صرفاًنشان مي دهد يك صفتي، يك جايي بسيار زياد است ولـي             . اين را نمي فهمد   

مبالغـه  . اينكه آيا گوينده ادعايش راست است يا دروغ، اصلاً اينها را نمي فهمند از مبالغه              
رحمن،  . الغه يعني اينكه يك صفتي، در يك موصوفي زياد باشد         مب. به معناي اغراق نيست   

صفت عام است به اين معنا كه هر موجودي كه به موجود بـودن بـه عرصـه وجـود قـدم                      
 وسـِعت  رحمتي و... «سندش چيست؟ آيات كريم قرآن      . گذاشته، مشمول اين رحمت است    

 اين رحمانيت خداست، كفّار هم مشمول       .است همه چيز را رحمت من فرا گرفته         ؛1»...ءٍ شَي كُلَّ
اين رحمتند، حيوانات هم مشمول اين رحمتند، در و ديوار و زمـين و آسـمان و هـر چـه          

اين صفت عام خداست، رحمت عمـومي اسـت بـراي           . مشمول رحمت عامند  .  وجود دارد 
 ـ   :  مي گوييم  »رحيم«بر عكس در    . همه مخلوقات، اما اسم خاص است      ا صفت خاص است ام

  چه مي گفتيم؟ مي گفتيم صفت عام اما اسـم خـاص، اينجـا              » رحمن«در  . اسم عام است  
حالا ما  . يعني رحمت عمومي فراگير كلّ كائنات     » رحمن«. مي گوييم صفت خاص، اسم عام     

                                     
  156 اعراف آيه -1

رحمان صـفت عـام     
خــدا و آن رحمتــي 
است كه شامل همة    
ــودات و  موجـــــ
مخلوقــات خداونــد 

 .مي شود
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بگذاريم، اسم چند نفر را مي تـوانيم    » رحمن«اگر اسم يك شخصي را در اين عالم هستي          
. مه هستي را گرفته باشد؟ اسم يك نفر را كه او خداسـت            بگذاريم كه رحمتش ه   » رحمن«
اگر بخواهيم  يك نفر را پيدا كنيم كه يك صـفتي داشـته              . پس مي شود اسم خاص خدا     .

پس صـفت عـام     .  باشد كه صفت رحمتش جميع عالم را گرفته باشد، كيست او؟ خداست           
مخـصوص  » مـن رح«اين اسم . مي گوييم فقط تويي كه رحمانيت داري      . است و اسم خاص   

هيچ كس ديگر نيـست در ايـن عـالم كـه رحمـت              . توئيست كه رحمت تو عموميت دارد     
يك وجود است در عالم، در اين عالم هستي، كه رحمـت بـي حـدو                . عمومي داشته باشد  

يعنـي رحمـتش عمـومي      . آن يك نفر هم خداست    . حصري دارد كه همه هستي را گرفته      
؟  فقط به خـدا،      »رحمن« به كي بايد بگوييم      حالا  . است پس صفت رحمانيت عمومي است     

ما كس ديگري پيدا نمي كنيم كه بگوييم يـك صـفت            . نيست» رحمن«چون كس ديگري    
صـفت خـاص اسـت يعنـي آن         » رحـيم «اما  .  اين طوري دارد پس مي شود اسم خاص او        

رحمتي كه خدا به مؤمنان مي دهد، خصوصي به مؤمنان مي دهد، تازه به مؤمنان هـم بـه                   
 اندازه نمي دهد، بعضي ها كمتر، بعضي ها بيشتر، مراتب دارند، پس مي شود رحمـت                 يك

فرض كنيد كه، هدايت، آن هدايت به آن معنايي كه انسان دستش را بگيـرد و بـه                  . خاص
مقصدش برساند يا دري از معارف الهي را روي دلش باز بكند  يا روح عبادت بـه او بدهـد                     

اينها رحمت هاي خاص    . اشك ريختن و تضرّع به او بدهد      شوق عبادت به او بدهد، توفيق       
  خداست يا دل شكسته به او بدهد، اينها رحمت هاي خاص است كه بـه كفّـار و معانـدان                    

يا بصيرت در دين به او بدهد، اينها رحمت هاي خاص الهي است، توفيق انفـاق                . نمي دهد 
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خدا فقط اينهـا را بـه       . ص است به او بدهد، حب مساكين به او بدهد، اينها رحمت هاي خا           
پس اين صفت،صفت خاص است يعني به       . مؤمنان مي دهد آن هم در ازاي بعضي از اعمال         

  آيـا مـا    . همه نمي رسد عمومي نيست،به عده اي مخصوص مي دهند، صفت خاص اسـت             
اسـم  .  آري امكـان دارد   . باشيم؟ يعني نسبت به عده اي محبت كنيم       » رحيم«مي توانيم   
  . »رحيم«عني مي شود به غير خدا هم گفت عام است، ي

گفتـه  » رحـيم «به خاطر همين است كه در قرآن كريم، به پيغمبر هم            .پس اسم عام است   
 دو  1»رحيم رؤُف بِالمْؤْمِنينَ علَيكُم حريص عنِتُّم ما علَيهِ عزيزٌ أَنْفسُِكُم مِنْ رسولٌ جاءكُم لَقَد«است  

پس معلوم است  مـي تـوان بـه          .  را به پيغمبر نسبت داده است      »رحيم« و   »رئوف«تا صفت   
  ، به يـك مـؤمن خـوب هـم          »رحيم«، به خدا هم مي شود گفت        »رحيم«پيغمبر هم گفت    

نگاه كنيد  كه  اما در سراسر قرآن     .  است» رحيم«است، خيلي   » رحيم«مي شود گفت اين     
  بـار  7 ، 6 2 در اواخر سوره مريم است، نيامده» رحمن« صفت هيچ كجاي قرآن به غير خدا     

 عِباد و« در اواخر سوره فرقان فرموده است  . خطاب كرده است  » رحمن«ذات اقدس حق را     
را فقط براي ذات اقدس حق به كار   »رحمن«  كلمه    3»...هونـًا  الأَْرضِ علَي يمشُونَ الَّذينَ الرَّحمنِ

اسـم خـاص خـدا      » رحمن« كنم چون    اينجا خدمت خواهران و برادران عرض     . برده است 
متأسفانه در كشور ما خيلـي هـا هـستند كـه اسمـشان              . است نبايد روي كسي گذاشت    

                                     
  128 توبه آيه -1
  93 و 87، 85، 78، 69، 58، 45 آيات -2
  63 آيه  فرقان-3

رحيم صفت خاص   
ــ  يو آن رحمتــ

است كه خدا بـه     
 مؤمنان مي دهد
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است  من خبر ندارم كه در مراكز،ثبت احوال ما به اين مسئله توجـه دارنـد يـا                   » رحمن«
 در. »بنـده رحمـان  « ، عبد را بايد به آن اضافه كرد،»عبد الرحمن«: ندارند؟ ولي بايد گفت   

چند تا اسم است كه روي بندگان نبايـد         . فرهنگ عرب ها بيشتر به اين نكته توجه دارند        
» جبـار «گذاشت، اصلاحًرام است  تلبس به آن، حتّي اسمش هـم نبايـد گذاشـت، يكـي           

البته كسي نمـي آيـد اسـم    . »متكبر«است، يكي » رحمن«است، يكي » عزيز«است،يكي  
م معناي بدي از آن مي فهمند اين اسم فقط زيبنده           چون مرد . »متكبر«بچه اش را بگذارد     

 المْلـِك ... «كه سه تاي آن در يك آيه مانده به آخر سوره حشر، ذكر شـده اسـت                  .خداست
وسالْقُد لامؤْمِنُ السْمِنُ الميهْزيزُ المْالع اربْر الجتَكَبْالم... عبد العزيز، عبـد الجبـار،      : بايد گفت  .1»ُ
هيچ كـدامش  »  رحمن«، »جبار«، »عزيز«: مردم اسم بچه شان را مي گذارند      . حمنعبد الر 

عربـي  » عزيز«كلمه ي . اينها اسامي خاص هستند براي ذات اقدس الهي       . هم خوب نيست  
 عزت هم براي خداست، هـم بـراي         2»...لِلمْؤْمِنينَ و لِرَسولِهِ و العِْزَّةُ لِلّهِ و... «: است، مي گوييم  

گفتـه شـده اسـت      » كتـاب عزيـز   « به قـرآن هـم      . ست، هم براي مؤمنين است    رسول ا 
نيست ولي، خوب، احتياط است اينجا هم يك        » جباريت«منظورمان از آن عزت به معناي       

بگذارد مـانعي   » رحيم«اضافه كنند ولي حالا كسي خواست اسم فرزندش را          » عبد«كلمه  
 ـ     .  ندارد اشكالي ندارد   يم در آداب و در روايـات، خـصوصادًر آن          ولي وقتي ما نگاه مي كن

 كه اميرالمؤمنين در خصوص عزت و كبريايي حـرف زده انـد،          »قاصـعه « ، خطبه 192خطبه  
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همـراه باشـد    » عبـد «متوجه مي شويم كه ذائقه شريعت اين است كه اين اسامي با كلمه              
  .عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الجبار  و تنهايي اسم نگذاريم: يعني بگوييم

   بالاخره آيه اول هـر سـوره حـساب مـي شـود يـا حـساب            »بـسم االله  «در رابطه با اينكه     
  نمي شود؟ 

نظريه اول كه براي شيعه اماميه و عده اي ازاهل سنت است مي گويند              : سه تا نظريه است   
است يعني شـما در سـوره مـثلاً          »بسم االله الرحّمن الرحّيم   « كه بله، آيه اول هر سوره قرآن      

بـا ايـن   .  اين آيـه اول حـساب مـي شـود    »بسم االله الرحمن الـرحيم «  كه گفتيد » أتي هل«
  . آيه ديگر بر مجموع آيات قرآن افزوده خواهد شد، اين يك نظريه است113عقيده،

.  جزء سوره حمـد اسـت      »بسم االله الرحمن الرحيم   « نظريه دوم اين است كه مي گويند فقط         
 آيه اول اسـت و بقيـه        »بسم االله الرحمن الرحيم   « بگيريم  يعني سوره حمد را اگر ما در نظر         
  .اين نظريه دوم هم نظريه عده اي از اهل سنت است. هم آيات ديگر، آيات دوم و سوم

 »بـسم االله  «نظريه سوم اين است كه جزء هيچ سوره اي نيست، صرفاجًٌهت تبرك و تـيمن                
بر وقتي مي خواست سوره را بخواند        همين طور پيغم   »بسم االله « مي گوييم و الّا آيه نيست       

 كه نظريه بسيار ضعيفي است و قائلان به         »بسم االله الرحّمن الرحّيم   « : تبرّكاً و تيمناً مي گفت    
آن كم هستند اما ما اول نظريه دوم را علتش بيان مي كنيم كه به چـه دليـل نظريـه دوم        

 اسـت  »حمـد « آيه اول سـوره  »يمبسم االله الرحّمن الرحّ  «بعضي ها گفته اند فقط      . گفته شده 
 است يعني دو تا  دوتا، جمع مثني به معني دوتـايي              »مثـاني «يكي از لقب هاي قرآن كلمه       

 گفته شده است حالا دلايلي هم دارد كه اگر نيـاز شـد در جـاي                 »مثاني«به قرآن   .دوتايي

بـسم  «اينكه آيـا    
آيه اول هـر    » االله

سوره به حـساب    
 سه  ؟مي آيد يا نه   

 يه وجود دارد نظر
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ده است   آم »حجر« است در سوره     »مثاني«يكي از اوصاف قرآني     . خودش به آن مي پردازيم    
.  را»مثـاني « آيه از   7  ما به تو بخشيديم       1»العْظـيم  الْقُرآْنَ و المْثاني مِنَ سبعا آتَيناك لَقَد و«كه  

اين آيه چند تا پيغام دارد كه يكـي از آنهـا ايـن    »  را و قرآن عظيم را    »حمـد «يعني سوره   
، همسنگ قـرآن    »حمـد « سوره سوره حمد است و      »سبعاً مِن المثاني  « است كه مراد از اين      

قـرآن منهـاي    ) ما بقـي قـرآن    (است چون در اين آيه آن را گذاشته است كنار كل قرآن،           
خوب، اگر ما بگـوييم     .  »حمـد «در يك كفه مساوي است از نظر ارزش،با كل سوره           » حمد«

 آيـه اسـت و      7 است، »حمد« طبق اين آيه كه شيعه و سني قبول دارند مراد          »حمد«سوره  
 الـرَّحيمِ  الـرَّحمنِ  اللّهِ بسِمِ«:  آيه شما بشماريد   6را آيه اول حساب نكنيم مي شود        »بسم االله «
/دمْلِلّهِ الح بمنِ/ 1العْالمَينَ   رمِ مالكِِ/ 2الرَّحيمِ الرَّحوينِ ي3 الد /اكِإي دبَنع و اكِتعَينُ إيَدِنَا/ 4نساه 

 6 مي شود    »/ 6الضّالِّينَ لاَ و علَيهِم المْغْضُوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعْمت الَّذينَ صِراطَ/  5 المْستَقيم الصراطَ
 را هم محاسبه كنيم، بگوييم آيـه         »الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ «آيه چاره اي نيست جز اينكه       

خـوب، ايـن نظريـه بـر        .  آيه 7د   آيه هم مي شون    6بعد آن    » الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ «اول  
منتها كسانيكه اين را گفتند، نظريـه دوم را دادنـد، مـي گوينـد               . اساس اين استوار است   

 سـوره هـاي ديگـر       »بـسم االله  «  سوره حمد دليل داريم اما براي        »بسم االله « خوب، ما براي    
د مي بينيد اگر به قرآن هاي چاپ عربستان نگاه كني  . دليلي نداريم  پس آنها معلوم نيست      

را »بـسم االله  «، اما جميـع سـور ديگـر را          1را نوشته آيه    »بسم االله «،  »حمد«اين را كه، سوره     
 آيه اولـش  »بسم االله« ، »حمد«اما ما در جواب اينها كه چرا فقط سوره   . حساب نكرده است  
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اگر شما يك آيـه اي در چنـد         : آيه اول هر سوره اي است ميگوييم      »بـسم االله  «نيست بلكه   
فبأي الاء  « اي قرآن تكرار شود، شما آن آيه را حساب نمي كنيد؟ مثلاً در سوره الرحمن،              ج

  بار 10 » لِلمْكَذِّبينَ يومئِذٍ ويلٌ« در سوره مرسلات آيه .  بار تكرار شده است    31 »ربكما تكذّبان 
در سوره  خوب، اگر ثابت شد كه      . بعضي از آيات ديگر هم تكرار شده اند       . تكرار شده است  

 آيه است همين آيه در سوره هاي ديگر هم تكرار شده است منتها بـه                »بـسم االله  «،  »حمد«
آيه اول نيست،   : خاطر شرافتي كه دارد در صدر سوره قرار گرفته است شما كه مي گوييد             

ظاهر اين است كه اين آيات قرآن اسـت         . شما بايد دليل بياوريد، ما كه نبايد دليل بياوريم        
  روايـاتي كـه در شـرافت       .  تكراري ترين آيه قرآن است     »بسم االله « ا اين است،  يك دليل م  

بسياري از روايات مي گويند  .  داريم در مورد هيچ آيه اي نداريم        »الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ «
ايـن  : 1دبعضي از روايات مي گوين  .  است  »الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ «: بهترين آيه قرآن كريم   

چقـدر بـين    . آيه شريفه به اسم اعظم خدا نزديكتر است از سياهي چشم به سـفيدي آن              
سياهي و سفيدي چشم فاصله است؟ مي گويد اين آيه به اسم اعظـم الهـي از ايـن هـم                     
  نزديكتر است و تعبيري كه امام در فرمايشاتشان دارند بعضي ها را سـرزنش مـي كننـد،             

پيغمبر اسلام  . را از قرآن گرفتند، اين بهترين آيه قرآن است        بهترين آيه قرآن    : مي گويند 
 بر پيغمبر القاء ميكـرد روح     »روح القـدس  «آيات را مي شنيدند، از سوي خدا نازل مي شد،           

 مي دميد در    »قدسلروح ا « را مي آورد و      »روح القدس «جبرئيل  . القدس غير از جبرئيل است    

                                     
 قالَ بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرحَيمِ اقَرَب الِيَ اسمِ الاَعظمِ مِن سوادِ العينِ اِلي )ع( امام رضا29، باب 233، ص89بحارالانوار، ج -1

  . بياضِها

بر طبق بـسياري    
 بِـسمِ «از روايات     

ــهِ ــرَّحمنِ اللـّ  الـ
بهتـرين  » الرَّحيمِ

آيه قـرآن كـريم     
 است
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ه  اينها نبود و بعد پيغمبر هم براي مردم مي خواند،            پيغمبر، القاء مي كرد اصلاً كلمات و واژ       
 عِبـاديِ  يا قُلْ«: چيزي هم به آن اضافه نمي كرد، حتّي آنجايي كه خدا به پيغمبر مي فرمايد             

 »قـُل «خوب، خدا گفته  : حضرت نمي گفت    بگو اي بندگاني كه اسراف كرديد،       ؛1» ...أَسرَفُوا الَّذينَ
بگوييـد كـه    : اگر يك كسي به شما بگويد     . من، پس بيندازم  اش را نبايد بگويم     »قُل«ديگر  

: مردم اين كار را بكنند يا بگوييد زيد بيايد، شما صداي زيد اينجوري مي زنيد مي گويـد                 
  را كـه شـما تكـرار       »بگوييـدش «آقاي زيد بيـا؟ ديگـر       : بگوييد زيد بيايد؟ يا مي گوييد     

ني دخل وتصرف در كـلام خـدا        نمي كنيد ولي چون پيغمبر امانت دار خداست و سر سوز          
پيغمبري كه مي خوا هد پيـام آور آسـمان          . نمي فرمايد همانطوركه فرود آمده مي خواند      

خوب، اگر پيغمبري ايـن     . يش را ذكر كند   » بگو«باشد بايد اينقدر امانت دار باشد كه حتي         
صـدر  قدر امانت دار است چطور ممكن است يك چيزي را كه خدا نگفته، او اضافه كند به                  

اين حق را دارد پيغمبر؟  هيچ چيزش را نمي تواند كم و             . سوره ولو به عنوان تبركّ و تيمن      
 خواند يعني اين اولين آيه است اگر نخواند         »بسم االله الرحّمن الرّحيم   « : اگر پيغمبر . زياد كند 

  اسـت    2»...اللـّهِ  مِنَ براءةٌ« ندارد آيه اولش     »بسم االله الرحّمن الرّحيم   «: مثل سوره برائت، يعني   
 آن هـم    1»الـرَّحيمِ  الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ إِنَّه و سلَيمانَ مِنْ إِنَّه«،  »نمل«اگر دو بار خواند مثل سوره       

 »بـسم االله الـرحّمن الـرّحيم      «: حساب مي شود پس اين هم يك دليلي بر اينكه هر سوره اي            

                                     
  53  زمر آيه -1
  1 توبه آيه -2
  30 نمل آيه -1
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ت كه اين آيه تكراري تـرين آيـه قـرآن           اولين آيه است و ما معتقديم بنابر اعتقاد اهل بي         
است  و هر جا آمده جزء همان سوره است و بهترين دليل ما روايات اهل بيـت اسـت مـا                      
بالاترين حجتي كه بر مخالفينمان داريم حتّي اگر اهل بيت را به عنـوان مـصدر تـشريع                  

نـد  قبول نداشته باشند وليكن نمي توانند در صداقتشان و راستگويي شان تـشكيك كن             
 آيه اول هر سوره است ديگر       »بسم االله الرحّمن الـرحّيم    « وقتي ائمه ما متواتراً بيان كردند كه      

آنجا نمي توانند چيزي بگويند اين هم يكي از دلايل مهم ما است كه روايات اهل بيت بـر                   
  .اين مطلب گواهي مي دهند
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  :آيات مطرح شده در جلسه ششم
  

1- »إِنْ  و تُموافعَاقِ عاقَبما بمِِثْلِ ب تُموقِببِهِ ع لَئِنْ و رتُْمبص ورٌ لَهابِرينَ خَي126نحل آيه ( »لِلص(  
. عيناً يشربَ بِها عِبادااللهِ يفجَروُنَها تَفجيراً     . اِنَّ الاَبرار يشرَبونَ مِن كَأسٍ كانَ مِزاجها كافُوراً       «« -2

و يطعمِونَ اَلطَّعام علي حبهِ مِسكيناً و يتيماً . نَ شَرُّه مستَطيراًيوفونَ بالنَّذرِ و يخافونَ يوماً كا     
 )9 تا 5انسان آيات (» اِنَّما نُطعمِكُم لِوجهِ االلهِ لانُريد مِنكُم جزاء ولا شُكوراً. و اسيراً

 )7آيه فصلت (» كافِروُنَ هم بِالآْخِرَةِ هم و الزَّكاةَ يؤتُْونَ لا الَّذينَ« -3
 )44حجر آيه (» مقسْوم جزْء مِنْهم بابٍ   لِكُلّ أَبوابٍ سبعةُ لَها« -4

5- »و أَنْذِر َشيرتَك214شعراء آيه ( »الأَْقْرَبينَ ع( 

6- »عدرُ بمِا فَاصتُؤْم و رِضنِ أَعشْرِكينَ عْ94حجر آيه ( »الم( 
 )39حج آيه (» لَقَديرٌ نَصرِهِم  علي اللّه إِنَّ و مواظُلِ بِأَنَّهم يقاتَلُونَ لِلَّذينَ أذُِنَ« -7
8- »و نْيا هذِهِ في لَنا اكْتُبنَةً الدسح نا إِنّا الآْخِرَةِ فِي وده كذابي قالَ إِلَيع نْ بِهِ أُصيبم  أَشـاء 

تي ومحر تِسعكُلَّ و ها ءٍ شَيأَكْتُبَذينَ  فس ذينَ  و الزَّكـاةَ  ؤتُْـونَ ي و يتَّقُـونَ  لِلَّـ م  الَّـ  بĤِياتِنـا  هـ
 )156اعراف آيه (» يؤْمِنُون

9- »لَقَد كُمولٌ جاءسمِنْ ر زيزٌ أَنْفسُِكُمهِ علَيما ع نِتُّمع ريصح كُملَيؤْمِنينَ  عْبـِالم ؤُفر  حـيمر« 
 )128توبه آيه (

10- »و منِ عِبادشُونَ الَّذينَ الرَّحملَي يضِ عنـًا  الأَْروه إِذا و  مها  قـالُوا  الْجـاهِلُونَ  خـاطَبلام » سـ
  )63فرقان آيه (
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11- »وه لا الَّذي اللّه إلاِّ إلِه وه ِلكْالم وسالْقُد لامؤْمِنُ السْمِنُ الميهْزيزُ المْالع  ـاربْـرُ  الجتَكَبْالم 
  )23 آيه حشر(» يشْرِكُونَ عما اللّهِ سبحانَ

ا  الأَْعـزُّ  لَيخْـرجِنَّ  المْدينـَةِ  إِلـَي  رجعنـا  لَئِنْ يقُولُونَ« -12 ولِهِ  و العِْـزَّةُ  لِلـّهِ  و الأْذََلَّ مِنْهـ  و لِرَسـ
  )8منافقون آيه (» يعلمَونَ لا المْنافِقينَ لكِنَّ و لِلمْؤْمِنينَ

13- »و لَقَد ناكا آتَيعبثاني مِنَ سْالم الْقُرآْنَ و ظيمْ87حجر آيه (» الع(  
 الـذُّنُوب  يغْفِـرُ  اللـّه  إِنَّ اللـّهِ  رحمةِ مِنْ تَقْنَطُوا لا أَنْفسُِهِم  علي أَسرَفُوا الَّذينَ عِباديِ يا قُلْ« -14

  )53زمر آيه (» الرَّحيم الغَْفُور هو إِنَّه جميعا
  )1توبه آيه ( »المْشْرِكينَ مِنَ عاهدتُم الَّذينَ إِلَي رسولِهِ و اللّهِ مِنَ براءةٌ« -15
16- »مانَ مِنْ إِنَّهلَيس و مِ إِنَّهِمنِ اللّهِ بس30نمل آيه (» الرَّحيمِ الرَّح(  
  )45مريم آيه ( »ولِيا لِلشَّيطانِ فَتَكُونَ الرَّحمنِ مِنَ عذاب يمسك أَنْ أخَاف إِنّي أَبتِ يا« -17
18- »ِالَّذينَ أوُلئك مْأَنع اللّه هِملَيينَ مِنَ عةِ مِنْ النَّبِييذُر مآد نْ وِلْنا مممح عنُوحٍ م ةِ مِنْ ويذُر 

راهيمإِب رائيلَ وإِس نْ وِنا مميده نا ويتَبتُتْلي إِذا اج  هِملَيع منِ آياتا خَرُّوا الرَّحدجس ا وكِيب« 
  )58مريم آيه (

19-  »نَّ ثُمةٍ   كُلّ مِنْ لَنَنْزِعشيع مهَأي لَي أَشَدمنِ عا الرَّح69مريم آيه ( »عِتِي(  
20-  »أَطَّلَع باتَّخَذَ أَمِ الغَْي منِ عِنْدا الرَّحده78مريم آيه ( »ع(  
21-  »موشُرُ يَتَّقينَ نحْمنِ إِلَي الما الرَّحفْد85يه مريم آ(» و(  
  )87مريم آيه ( »عهدا الرَّحمنِ عِنْد اتَّخَذَ منِ إلاِّ الشَّفاعةَ يملِكُونَ لا«  -22
 )93مريم آيه ( »عبدا الرَّحمنِ آتِي إلاِّ الأَْرضِ و السماواتِ فِي منْ كُلُّ إِنْ«  -23
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  :احاديث مطرح شده در جلسه ششم
ــؤمنين -1 ــه  )ع (اميرالم ــت ك ــده اس ــل ش ــ« : نق ِــورِ  اي ــبِ العق ــو بِالكَل ــه و لَ    »اكُم والمثلَ

 )128، ص 29وسائل الشيعه، ج ( 

ما زالَ الزُبير مِنّا اَهلَ البيت حتّي نشََاَ اِبنُه المـشئوم           « :نقل شده است كه   )ع  (اميرالمؤمنين -2
 )102، ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج ( »عبداالله

حمنِ الرَحيمِ اَقرَب الِيَ اسمِ الاَعظمِ مِن سـوادِ العـينِ            بسِمِ االلهِ الرَّ   «)ع(امام رضا  -3
  )29، باب 233، ص89بحارالانوار، ج( » الِي بياضهِا
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )24/8/1385 (جلسه هفتم

 بهترين آية قـرآن     » االله سمِبِ«در رواياتي آمده است كه      .  بهترين آيه قرآن است    ،» االله سمِبِ«
همين بس كه شروع هر كـاري و حتـي شـروع           »الـرَّحيمِ  الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ« از فضيلت . است

گاهي وقتها بعـضي از     . قدم، تقدم به شرف است    خواندن قرآن هم با اين آيه است و اين ت         
. تقدمها به خاطر شرافت شخص است يا شرافت شيء كه به اين مي گويند تقدم به شـرف                 

بنابراين ما معتقد نيستيم كه هر سوره اي كه نازل مي شد پيامبر گرامي به خاطر تبرك و                  
 يك جـا  بقرهست كه سورة هيچ مفسري نگفته ا.  شروع مي كردند» االلهسمِبِ«تيمن آن را با     

 ـ«اگر صـرفاً  ( نگفته است؟ » االلهسمِبِ«پيغمبر چرا وسط آن را     . نازل شده است    بـه  » االلهسمِبِ
و معتقد باشيم كه پيغمبر عادت داشتند كه هر كاري را           ) خاطر شروع خواندن قرآن است    

 قُلْ  و  الرَّحيمِ الرَّحمنِ هِاللّ بسِمِ«:ميفرمود شروع مي كردند، وحي كه نازل شد بايد          » االله سمِبِ«با  
قُّ جاءْالح قَ وهـ« به اين بزرگي نازل شد ولي يـك          بقـره ، چرا سوره    1»... الْباطِلُ ز   در  » االله سمِبِ

يك بخش از آن الان نازل شـده        . اولش دارد در حاليكه مي دانيم تكه تكه نازل شده است          
طبيعتاً اگر اين طـوري بـود       ... . عد و و يك بخش ديگر چند روز بعد، آيات ديگر چند روز ب           

 ـ« مي گفتند و آن » االلهسمِبِ«پيغمبر بايد براي هر شروعي يك        هم ثبت مـي شـد   » االلهسمِبِ
 كه حضرت مي گفتند از آسمان       » االله سمِبِ«شود كه آن      چرا اينطوري نشد؟ از اين معلوم مي      

                                     
  81 اسراء آيه -1

 بِـسمِ « از فضيلت 
ــهِ ــرَّحمنِ اللـّ  الـ

ــرَّحيمِ ــين »ال هم
بس كه شروع هر    
كــاري و حتــي  
ــدن  شــروع خوان
قرآن هم بـا ايـن      

 آيه است
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ده و ايـن يكـي از دلايـل    درتفاسير ديگر اشاره نـش . نازل شده بود و جزء آيات قرآن بود   
 ـ« و پيروانـشان برسـيم كـه       )ع(بسيار خوبي است كه ما به عقيده اهل بيـت             هـر   » االله سمِبِ

يك روايتي اسـت از     .  خود آن سوره است و آية اول آن به حساب مي آيد            براياي     سوره
 يعنـي بـدون     »ابتر«،  1»بتَرُكُلُّ اَمرٍ ذي بالٍ لايذكَرُبسِمِ االلهِ فيهِ فَهو اَ        «:  مي فرمايند  گرامي پيغمبر

به شخص عقيم هم ابتر گفته مي شود چون دنبالـه و نـسلي بـرايش                . عقبه، بدون دنباله  
 شروع شود آن كار » االلهسمِبِ«هر كاري كه مهم باشد و بدون     :  فرمودند پيغمبر گرامي . نيست

 ـ      . بي نتيجه است   ص قـرآن  اگر حيوان حلال گوشتي را بدون نام خدا عمداً ذبح كنند بـه ن
ا  تَأْكُلُوا ألاَّ لَكُم ما و«:  مي فرمايد  انعامدر سوره   . حرام است، ميته و مردار است      م  ذُكِـرَ  ممِـ  اسـ

 نخوريد از آن ذبيحه اي، از آن گوسفند يا حيوان كشته شده اي كه اسم خـدا بـر آن                     ؛2»...علَيهِ اللّهِ
ين همـه احكـام، ايـن حكـم را          عجيب است كه چرا قرآن كريم از ميان ا         .برده نشده اسـت   

ما بسياري از احكام مهم  را در قرآن نداريم و در روايات بايـد بـه آن                  . انتخاب كرده است  
مراجعه كنيم اما اين حكم را قرآن تصريح كرده است، آن هم نـه در يـك آيـه بلكـه در                      

 يك سؤالي پيش مي آيد كه مـا       . شود كه اهميت بسياري دارد      چندين آيه، پس معلوم مي    
داريم در اين كشور اسلامي زندگي مي كنيم همـه قـصابها و مرغـدارها و دامـدارها كـه                    
انسانهاي متعهدي نيستند، اكثر آنها غالباً انسانهاي متعهد و مقيدي هستند و شرايط ذبح              
را رعايت مي كنند اما يك عده اي هم هستند كه تقيدي ندارند و برايشان مهم نيست كه                  

                                     
  ، بابِ اسِتحِبابِ الِابتدِاءِ باِلبِسملَِه170، ص7 وسائل الشيعه، ج-1
  119 انعام آيه  -2
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گاهي ديده شده كه مثلاً مـرغ مـرده         .  يا نگويند و براي آنها فرقي ندارد        بگويند » االله سمِبِ«
قـصابي، گوشـت    . فروشي، مرغ مـي خـريم، مـي رويـم           ما مي رويم مغازه مرغ    . فروختند

گوسفند مي خريم، تكليف ما چيست؟ اگر بخواهيم احتياط كنيم بايد كنار خانه خود يك               
آيـا ايـن خـلاف    .  كنيم كه مطمـئن شـويم  مرغداري باز كنيم و خودمان مثلاً ذبح شرعي    

  احتياط نيست كه ما به بازار مي رويـم و گوشـت مـرغ و گوسـفند و گـاو و شـتر تهيـه                         
خواهند انـسانهاي پرهيزكـاري    كنيم؟ ديده مي شود كه بعضي از افرادي كه خيلي مي      مي

 است كه   اتفاقاً يكي از كارهايي كه شيطان مي كند، اين        . باشند خودشان را اذيت مي كنند     
در زمـان جنـگ     . ما را در جاهايي كه شريعت لازم نديده است زياد بدواند و خسته كنـد              

يكي از تاكتيكهاي دشمن براي دفع عمليات ما اين بود كه مي آمدند در خط اول چند تـا                   
  گذاشتند، خط دوم هـم همينطـور، خـط سـوم نيروهـاي اصـلي را                  نيروهاي معمولي مي  

اي ما با شور و نشاط خـط اول را مـي دويدنـد، يـك مقـدار                  اين رزمنده ه  . مي گذاشتند 
نفسشان مي سوخت و چيزي به دستـشان نمـي آمـد، دوم همينطـور، خـط سـوم كـه                     

 آنجا بودنـد و اينجـا بـود كـه           ،رسيدند و ديگر خسته بودند اصلي ترين نيروهاي آنها          مي
نيروي . ي برد مثل همين تكنيك را شيطان براي متقين به كار م         . خيلي كار مشكل مي شد    

آنها را سر چيزهايي كه نبايد هزينه كنند مي گيرد، وقتي رسيدند به چيزي كه بايد هزينه    
  گاهي وقتها منجر مي شود به ترك واجب يا انجـام محرمـات يـا        . كنند ديگر جاني ندارند   

 بنابراين ما بايد اول به مسائل مهم و كلي دين توجـه           . ات دين اعتنايي به بعضي از مهم       بي
نمي خواهم بگويم كه عدم رعايت جزئيات       . داشته باشيم بعد بياييم روي مسائل جزئي تر       

يكــي از تكنيــك 
هاي شيطان براي   
ــراد   ــي اف گمراه
متقي ايـن اسـت     
كه نيـرو و تـوان      
آنها را براي انجام    
كارهـــاي غيـــر 

گيـرد  ضروري مي 
و ديگر آنها بـراي   
ــاي  ــام  كاره انج

واجــب و مهــم   
 نيرويي ندارند
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. ضرر ندارد چرا ضرر دارد اما اول اهم را بگيريم بعد به ترتيب اولويت به جزئيات بپردازيم                
 ـع بِرام اَنََّه حفعرِي تَتّ حلالٌ حك لَيءٍ شَ لُّكُ«حكم شرع اين است       بـراي شـما   هـر چيـزي  ؛ 1»هِينِ

 به اين ترتيب، اگر شما وارد خانـه اي  .حلال است تا اينكه مطمئن شوي همان چيز حرام اسـت         
شديد كه نمي دانيد خمس اموالش را مي پردازد يا نه و نشستيد غذا خورديد مانعي ندارد                 

آن احتياطي كه در شـريعت آمـده   . خلاف احتياط هم نيست . و شرعاً هيچ گناهي نكرديد    
حتياط در شبهه بدوي است، يكي احتياط در شبهه محصور است كه آن احكام  است يكي ا  

موارد و مواضع احتياط را فقها و اوليـاء و بزرگـان            . فقهي دارد و جايش هم مشخص است      
  آن احتياطهايي كه ما مي كنيم گـاهي وقتهـا مـا را بـه وسـواس                 . دين مشخص كرده اند   

يـك بـازاري بـود در       (ين بازار گوشت مي خـرم       من از ا  :  فرمودند )ع(امام صادق . مي اندازد 
بـازار  . مدينه كه معمولاً و غالباً سياه پوستان حبشه اي در آنجـا گوسـفند مـي كـشتند                 

 ـ«اگر چه مي دانم بعضي از اينهـا         ) سياهان بود و كارشان هم گوسفند كشي بود         » االله سمِبِ
اتـر و پارسـاتر       تقـو    بـا  )ع(امـام صـادق   آيا ما از    . نمي گويند بازار هم وسيع و گسترده است       

ايـشان  : گفـت ). مريد شخصي شده بود   (يك شخصي از مرادش تعريف مي كرد        ! هستيم؟
يكي از كمالاتشان اين است كه تا مطمئن نشوند كه ايـن گوسـفندي كـه مـي خواهنـد                    
گوشتش را بخورند كجا علف خورده، با چه پولي خريداري شده، چطور كشته شده آيـا رو   

گفـتم اگـر ايـن      . ا شرايطش رعايت شده يا نه؟ از گوشت آن نمي خورند          به قبله بوده؟ آي   

                                     
  313ص، 5 كافي، ج-1
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يد دو سوم وقتشان را بگذارند كه بخواهند از مغـازه قـصابي گوشـت               اجوري باشد فقط ب   
مگر همين اسلام اجازه معامله با اهل كتاب را         . اينكه ديگر وقتي برايشان نمي ماند     . بخرند

 بـا   )ع(امـام صـادق   نابراين مراد شـما خيلـي از        من به آن شخص عرض كردم ب      ! نداده است؟ 
  چون امام فرمودند كه من از اين بازار سـياهان گوشـت            : چطور؟ گفتم : گفت. تقواتر است 

 ـ«مي خرم اگر چه مي دانم بعـضي از آنهـا               ظـاهراً مـراد شـما از      .  نمـي گوينـد    » االله سمِبِ
؟ مگر اسلام به ما اجـازه  اين افراطها در دين براي چيست    .  هم بالاتر هستند   )ع( امام صـادق  

نداده است كه با اهل كتاب معامله كنيم؟ آيا اهل كتاب خمس مي دهند؟ حالا مي گـوييم                  
به جاي خمس براي آنها جزيه گذاشتند آيا رعايت اصول شرعي ما را دارند؟ آيا در ميـان                  

ست، اينها كساني نيستند كه رزقشان با فروختن شراب و خوك و اينها است؟ اينها حرام ا               
 كه در فقه ما هم آمـده اسـت محـل            مكاسب محرمه اي  بسياري از   . كسبش هم حرام است   

درآمد اهل كتاب است ولي اسلام نگفته است كه برويد تجسس كنيد ببينيد از چه راهـي                 
از كجا معلوم اين پولي را كه من مي گيـرم از            . پول درآورده است آنوقت با او معامله كنيد       

. ين تر شـويم   ما كه ديگر نبايد از خدا و پيغمبر متد        . ياورده باشد راه غير مشروع بدست ن    
  مـا  : ما اين كارها را مي كنيم، يك عده ا ي هـم از بيـرون نگـاه مـي كننـد مـي گوينـد                       

فكـر  . نمي توانيم ديندار باشيم، اين دينِ خيلي مشكلي است، ما نمي توانيم رعايت كنيم             
ت است بنابراين از دين مي گريزنـد و ايـن           مي كنند كه كار دينداري در اسلام خيلي سخ        

يك حكم شرعي براي شما عرض كنم       . نهايت آرزوي شيطان است كه مردم را فراري دهد        
اگر شما براي يكي از اهل كتاب كار كرديد، طلبكارش شديد، رفتيد گفتيد طلب ما را بده،                 
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 ولي چنـد رأس خـوك      و او به شما گفت كه من الان كه پولي ندارم          . اجرت كار ما را بپرداز    
دارم و چند خمره شراب، فردا اينها را مي فروشم پولش را مي گيرم و به شما مي پـردازم                    

   نقـل   شـهيد ثـاني   !! شما چه كار مي كنيد؟ اگر از اسلام بپرسيد مي گويد اشـكالي نـدارد              
ظاهراً نقل خلاف هم نمي كنند، نمي گويند در آن اخـتلاف شـده اسـت، مـن                  . (مي كنند 
منتهي يك شـرط    ) ر اين حكم نقل اختلاف كنند، به نظر مي رسد اجماعي است،           نديدم د 

دليل فقها اين است كـه  . دارد، شرطش اين است كه به كسي نگوييد و كسي متوجه نشود         
اگـر  . ما هم بيش از اين تكليفي نـداريم       . اين جور تكسب به نظر خودِ كتابي صحيح است        

. انجام دهيم زنـدگي مختـل خواهـد شـد    ) احتياطبا (بعضي از كارها را بخواهيم اينطوري 
من ديدم افرادي را كـه بـه خانـه          . منجر مي شود به بعضي از وسواسها و به قطع رابطه ها           

بستگانشان نمي روند كه مثلاً اين آقا مسجد نمي آيد و نمازش را در خانه مي خواند مـن                   
. ه به خانه او نـرفتم  احتمال مي دهم كه خمس هم نمي دهد، احتياط مي كنم، سالهاست ك            

 طَعـام  و الطَّيبـات  لَكـُم  أحُِلَّ الْيوم«.اسلام ما را دعوت به پيوند كرده است       . اين درست نيست  
امروز روزيهاي پـاكيزه بـر شـما حـلال شـد و             ؛  1»... لَهم حِلٌّ طعَامكُم و لَكُم حِلٌّ الْكِتاب أوُتُوا الَّذينَ

 يك نكته را مي خواهم عرض كنم در اين آيه غذاي اهل   . اسـت  غذاي اهل كتاب بر شما حلال     
مثلاً من رفتم به خانه آنها يك ظرف پسته آورد جلـوي مـن،              ! كتاب حلال است يا حرام؟    

 ، از كجا معلوم كه اين آقـا كـسب حرامـي      حلال است بر شـما    ؛  »مكُحِلٌّ لَ «:قرآن مي فرمايد  

                                     
  5 مائده آيه -1
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ببينيـد  . كه مباني فقهي ما را قبول ندارنـد       نكرده است و اين پسته را نخريده باشد، آنها          
اگر ما واقعاً   . اين ما هستيم كه بر خودمان سخت مي كنيم        . اسلام چقدر ساده گرفته است    

احكام را آنطوري كه هست ياد بگيريم و آنطوريكه خدا خواسته است، خيلي دينـداري و                
 خودمـان بـر     ، ديـن  خيلي از غل و زنجيرها را به اسـم        .  عمل به احكام  ساده خواهد شد      

در رابطه با بحث بازار مسلمين هم عرض مي كنم حكم گوشـتي             . گردن خودمان انداختيم  
من يك وقتي به اسـتاندار محتـرم        . كه در بازار خريده مي شود حكم بازار مسلمين است         

داشـته باشـند، ايـشان      ... عرض كردم كه نظارتي بر كشتارگاهها، خصوصاً در مورد مرغ و          
  تيم بازديد كرديم، بسيار رعايت مي شده است، خبر هم داريـم كـه رعايـت                ما رف : گفتند

من حتي از يكي از مرغداراني كه تخصص هم داشت، آشـنا هـم بـود پرسـيدم                 . مي شود 
من تا حالا كـه  : گفت. اتفاقاً، مرغداران در اين مسئله گناه مردم را گردن نمي گيرند      : گفت

زئي ديدم كه يك مقدار بي تقيد بود بقيه هـم           اين همه ارتباط داشتم فقط يك مرغدار ج       
  . را رعايت مي كنند» االلهسمِبِ« و تسميهشرط قبله را رعايت مي كنند و هم شرط 

بـا  ) يعني موقع انعقـاد نطفـه    ( باز عده اي هستند كه ابتداي حياتشان و شروع حياتشان           
اريم كه شـيطان در اينهـا نـصيب          بسياري د  1 نيست، در روايات   »الـرَّحيمِ  الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ«

اي ابليس هر كدام    ؛  2 »بِصوتكِ مِنْهم استَطعَت منِ استَفْزِز و «: مي فرمايد  اسراءو در سورة    . دارد
براي مأموريتهايي كـه بـه   (از اين پيروانت را كه مي خواهي، با فريادت و  نهيبت از جا بلندشان كن                

                                     
  ، باب القول عِند الباهِ ومايعصِم مِن مشاركَهِ الشَيطان503ِ، ص5كافي، ج-1
  64 اسراء آيه -2

اگر مـا احكـام را      
آنطوري كه هست   

گيــريم و يــاد ب
ــدا  ــه خ آنطوريك
ــت   ــته اس خواس
ــيم   ــل كنـ عمـ
دينداري و عمـل    
به احكـام سـاده     

 خواهد شد 
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 و« و بتازان بر ايشان سپاه سـواره و پيـاده ات را           ؛  1»رجِلكِ و بخَِيلكِ يهِمعلَ أجَلِب و «)آنها مي دهي  
موالِ فِي شارِكْهالأَْم لادِ وَچقدر اهميت اين آيه     .و در مال و اولاد شريك زندگي آنها شـو         ؛  2 »...الأْو 

روع شـود   ش»بـِسمِ االله « مبارك قرآن در زندگي انسان بزرگ است كه هر كار مهمي بدون         
رمز موفقيتها را بايد در اين بجوييم كه كار . عاقبت وخيمي خواهد داشت و ابتر خواهد بود   

رمز شكستها را هم بايد در اين بجوييم كه كـاري را بـدون      .  شروع كرديم    »بسِمِ االله « را  با  
 تمام مقدمات فراهم بوده، مغرور شديم، خدا را فراموش كرديم، كار          . نام خدا شروع كرديم   

را شروع كرديم ولي يك موانعي كه اصلاً فكر نمي كرديم سر راهمان پيدا شد و شكـست                  
  . خورديم

 نفرين كردند بر كسانيكه با اعتقاد به        )ع(اهل بيت يك سري روايات داريم در رابطه با اينكه         
عـده اي از    .  مخالفت كردند البته اين مطلب مـضمون روايـت اسـت           »بسِمِ االله « آيه بودن   

 لجبازي مي كنند البته اينكه عرض مي كنم مخالفين منظـورم اهـل              )ع(ن اهل بيت  مخالفي
   احتـرام   )ع(سنت نيست چون عده بسياري از اهل سنت هستند كه خيلي بـه اهـل بيـت                

ولي يك عده اي هم هـستند       )   شافعي ها  مثل(مي گذارند و محبت آنها را  واجب مي دانند         
. گوينـد   را در نمازهايـشان آهـسته مـي        الـرَّحيمِ  الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ كه عنودند و آنها از عمد     

 و  مـسجد الحـرام   عزيزاني كه تشريف بردند مكه مكرمه اگر دقت كرده باشند امام جماعت             
 را آهسته مي گويد و اين هيچ مستندي ندارد و به هيچ وجه سنت               »بسِمِ االله «  مسجد النبي 

                                     
  64 اسراء آيه -1
   همان-2

رمز موفقيتهـا را    
ــن  ــد در ايـ بايـ

بجوييم كه كار را     
» بِــسمِ االله« بــا

ــرديم  . شــروع ك
رمز شكـستها را    
هم بايـد در ايـن      
بجوييم كه كـاري    

دون نام خـدا    را ب 
 شروع كرديم
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 را بلند مـي گفتنـد، ايـن         »بسِمِ االله « ود كه   پيغمبر نيست بلكه اخلاق كريمه پيغمبر اين ب       
مورد ديگر، شكل كوهان در آوردن روي قبرها است  كه خلافش            . صرفاً جنبه لجبازي دارد   

  شــهيد ثــاني مرحــوم . در ســنت نبــوي و كتــب روايــي خودشــان مطــرح شــده اســت 
 اسـت   قـّه  فرقـة محِ   بـا و لجبازي   كنند به خاطر مخالفت       مي گويند اينكه اينها اينكار را مي      

 )ع(اين است كه امـام بـاقر      .  هيچ دليل شرعي و دليل از سنت ندارد        »مراغمَه لِلفِرقَهِ المحِقِّه  «
گفتنـد    را بلند مي»بسِمِ االله«  مي گويندكه خدا اينها را بكشد اگر1نفرين كردند بر اين عده 

 آن اهـل بيتـي   2.بهترين آيه قرآن را دزديدند   : آمد؟ بعد مي فرمايند     چه اشكالي پيش مي   
 به اينكه از ايشان پيروي      3كه خدا با يك واسطه ما را سفارش كرده است در حديث ثقلين            

دهند اينطوري مخالفت كنيم و بگوييم  كنيم حقشان اين نيست كه وقتي يك دستوري مي
ته  را آهس  »بسِمِ االله «  را بلند مي گوييد ما اصرار داريم كه          »بسِمِ االله « چون شما و پيروانتان     

                                     
ظَمِ ما لَهم قاتلََهم االلهُ عمدوا اِلي اَع:  يقول)ع(، عن خالد ابن مختار قال سمعت جعفر بن محمد21، ص1 تفسير عياشي، ج-1

  آيهٍ في كِتابِ االلهِ فَزعَموا انَِّها بدِعه اِذا اظَهروها وهيِ بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
، وعن ابَي حمزهَ عن ابَي جعفَرٍ قالَ سرقَوُا اكَرمَ ايهٍ في كتابِ االلهِ بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم 165، ص4 مستدرك الوسائل، ج-2
  )23، باب 20، ص82ار، جبحارالانو(
قالَ رسول االله انِيّ تارك فيكُم ثقََليَنِ ما انِ تَمسكتمُ بِهِما لنَ تضََّلوا : ـ فضائل اهل البيت7،باب 108، ص23 بحارالانوار، ج-3

  ... بعديِ 
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 1به خاطر همين است كـه در روايـات        . بگوييم، اينقدر هم آهسته بگوييم كه كسي نشنود       
سر سـفره  . است الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِآمده است كه يكي از نشانه هاي مؤمن بلند گفتن     

  . را بلند بگوييد، آهسته نگوييد»بسِمِ االله« هم كه مي نشينيد
و از ترس اينكه مبادا اعمال ما باطل شود، سعي مي كننـد كـه                بعضي ها از ترس رياكاري      

كارهايي كه جنبه ديني و عبادي دارد را خيلي مخفيانه انجـام دهنـد، ايـن اصـلاً خـوب            
يكي از چيزهايي كه خدا خيلي دوست دارد اين است كه هميشه صداي دين بلند               . نيست
فضاي آن خانه اي كه پـدر و        چقدر زيباست   . ذكر خدا هميشه به گوش مردم بخورد      . باشد

 »لا اله الّا االله   «صداي  . كنند فضاي خانه را هم بگيرد       مادر وقتي ذكر مي گويند و ياد خدا مي        
هر كس در آن خانه نشـسته   .  بگويند »بـِسمِ االله  « وقتي مي خواهند غذا بخورند بلند     . بيايد

ه بگويم مبادا   اگر من خيلي آهست   . است احساس مي كند كه اينجا يك فضاي معنوي است         
كسي بفهمد، او هم آهسته بگويد، خب اين فضاي خانه با فضاي خانه مثلاً زرتشتيها چـه                 
فرقي مي كند؟ با فضاي خانه غير مسلمين چه تفاوتي دارد؟ اينكه گفتند ريا نكنيد بـراي                
اين است كه اگر چشم ديگران نبود من اين كار را نمي كردم حالا كه ديگران مـي بيننـد                    

 كار را مي كنم اين مي شود ريا اما اگر ديگران ببينند يا نبينند شـما ايـن كـار را                      من اين 
ما روايت  . انجام مي دهيد اين ريا نيست حتي اگر ديدن ديگران باعث خشنودي شما شود             

سؤال مي كند كه ما بعضي از كارهاي خوب را انجـام مـي              )ع(داريم كه شخصي از امام باقر     

                                     
 انََّه قالَ علامات المؤمنِِ خَمس صلاه رويِ عن ابَي محمدٍ العسكَري: ،الَجهرُ والاِخفات24، باب75، ص82  بحارالانوار، ج- 1

  الاِحدي والخمَسينَ و زياره الاَربعينَ والتَّختَُّم باِليمينِ وتعَفيرُالجبينِ والجهرُ ببِِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ 

يا اين است كه اگـر      
 ديگـــــران آن را 
نمي ديد مـن آن را      
انجام نمي دادم ولي    
اگر ديگران ببيننـد    
يا نبينند، من آن را     
انجام مي دادم ايـن     

 .و يا نيست
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شويم كه مردم ديدند يـا شـنيدند آيـا ايـن               در دلمان شاد مي    دهيم، مردم مي بينند، ما    
اشكال دارد و ريا است؟ امام فرمودند اگر آن كار را به خاطر مردم انجام نداديـد اشـكال                   

در انجام كار شما، ديـدن يـا نديـدن     . داديد  شما اگر مردم هم نمي ديدند انجام مي       . ندارد
شما چه مردم ببينند، چه     . ي خوشحال شديد  مردم تأثيري ندارد منتهي حالا كه ديدند كم       

 شما نماز شب را خوانديد چنـد نفـر هـم            ،نبينند نماز شب را مي خوانيد حالا رفتيد اردو        
البته يـك   (ديدند و رفتند تعريف كردند بعد شما هم شنيديد يك كم هم خوشحال شديد             

 آسـيبي   ، اين هيچ  )كم نقص است و اين نشان اين است كه شخصيت شما هنوز خام است             
ديدند   به عمل شما نخواهد زد چون انگيزه شما ديدن ديگران نبوده است، اگر شما را نمي               

مستحب است كه نوافل صـبح  و نافلـه شـب را بلنـد               . باز هم اين كار را انجام مي داديد       
بخوانيم، چرا مستحب است؟ يكي از حكمتهايش همين است كه اين سكوت فضاي خانه با         

چقدر بـه   . شود و در دل شب صداي ذكر بيايد، اين خيلي زيباست          ذكر نماز شب شكسته     
والَهم  ينْفِقُونَ الَّذينَ «ما توصيه شده كه واجبات را جلو چشم مردم انجام دهيد؟           لِ  أَمـ  و بِاللَّيـ

چهار درهم داشـت    .  نازل شده است   )ع(اميرالمؤمنين؛ اين آيه در شأن      1 »...علانِيةً و سِرا النَّهارِ
  قـرآن  . كي را در شب داد، يكـي را در روز داد، يكـي را آشـكارا داد، يكـي را پنهـاني                     ي

كه به مخفيانه گفتند    آنهايي كه اموالشان را هم مخفيانه انفاق مي كنند، هم آشـكارا             : مي فرمايد 
 پس يكي از ابعاد ديـن، آشـكارا خـدا را            .انفاق مستحبي و به آشكارا گفتند انفاق واجب       

                                     
  274  بقره آيه -1
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بسياري از اعمال مثل نمـاز  . نماز جماعت يعني آشكار كردن دينداري    . ستعبادت كردن ا  
حج يعني دينداري را علني كردن، اينكه مـردم هـم           . دينداري كردن  جمعه، يعني آشكارا  

 را بـر پـا مـي    )ع(شما مثلاً روضة امام حسين . بسياري از عبادات ما اينطوري است     . ببينند
خودش،  در اتاق خودش بنشيند، خـودش روضـه          كنيد مي گوييد هر كسي برود در خانة         

آيا ثواب آشكارا گريه كردن را دارد؟ اينكه در روايت آمده           . بخواند و خودش هم گريه كند     
عموماً خاصيت ذكر   . نترسيد ريا نمي شود ثواب هم دارد      . بلند بگوييد  را    »بـِسمِ االله  « است  

  . ود نفاق را خواهد بردهر جا ذكر خدا بلند ش. خدا اين است كه نفاق را مي برد
جلد . بگوييد »الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ« كه در خوردن غذا حتماً       1يك سري از روايات داريم    

هشتم وسائل الشيعه كتاب الاطعمه و الاشربه رواياتي است در مورد خوردن و آشـاميدن،               
. ستفاده هـاي علمـي    حتي پزشكان هم مي توانند از آن استفاده هاي طبي ببرند و حتي ا             

بسياري از نكاتي كه علم امروز ثابت كرده است در اين روايات است حتي نكاتي هـم كـه                   
علم امروز به آنها نرسيده است و جاي تحقيق دارد در اين روايات است كه متأسفانه ايـن                  

بعضي از اين روايات مي گويند كه اگـر در اول           . روايات در نزد غير فقها مهجور شده است       
  مـثلاً يـك روايـت    .  نگوييد ممكن است آن غذا باعث مريضي شـما شـود       »بسِمِ االله « ا  غذ

شروع شـود هرگـز باعـث         »الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ«مي فرمايد كه هر غذايي كه اولش با         
 آمد و عرض كرد بيمـار شـده ام حـضرت            )ع(امام صادق شخصي خدمت   . مريضي نمي شود  

                                     
  م االلهِ عزَّوجلّ علَيه من اَكلََ طَعاماً فَليذكرُِ اس)ع(قال علي: 293، ص6 كافي، ج -1

يكي از ابعاد دين،    
ــدا را  ــكارا خ آش
ــردن   ــادت ك عب
ــيه  ــت و توص اس
هاي فراواني هـم    
 شده كه واجبـات   
 را جلــو چــشم 
 مردم انجام دهيد
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 نگفتي به ايـن بيمـاري مبـتلا         »الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ« كه خوردي فرمودند با هر غذايي     
.  هم گفتم اما مـريض شـدم  »بسِمِ االله« آقا من غذا خوردم  : شخص ديگري آمد گفت   . شدي

 »بـِسمِ االله  « موقعي كه غذا مي خوردي، دو نوع غذا سر سفره بوده و تـو يـك                 : امام گفتند 
 »بسِمِ االله « م كه اگر دو نوع غذا سر سفره بود براي هر نوع يك              گفتي، اصلاً ما رواياتي داري    

 »الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ«و البته بعضي از اولياء بودند كه براي هر لقمه اي       . جداگانه بگوييد 
بعضي ها  . خدا نخواسته كه ما اينقدر به خودمان فشار بياوريم          . مي گفتند و ثواب هم دارد     

 دارند و استعدادشان زياد است يك سري رياضتهاي شرعي كشيده اند بـه              آمادگي قلبي 
ولي اگر قرار باشد باعث مـلال شـود     . مقاماتي رسيده اند كه ميتوانند اينها را تحمل كنند        

به هر زباني هم مي شود گفـت        .  كافيست البته اين يكي ترك نشود      »بسِمِ االله « همان يكي   
 در خوردن غـذا     »بـِسمِ االله  « پس ذكر   . قرآني گفته شود  ولي اولي اينست كه به همان زبان        

  .هم تأثير عظيمي دارد
و بِاَسمائكِ الَّتـي ملـَأتَ اَركـانَ كـُلِّ          «  در دعاي كميل مي خوانيم كه       . عالم همه اسماء خدايند   

 توضيح اين مطلب اين است كه اسم، يك كلمه و يك حروفـي اسـت كـه نـشان از        »شـَئ 
.  نشان از يك شخص خاصـي اسـت        ،ي مي گوييم زيد آمد، اين زيد      مثلاً وقت . شخصي دارد 

  وقتـي  . اسم هم از همين ريشه گرفتـه شـده اسـت          .  يعني نشانه  »وسمه«اصلاً خود كلمه    
مي گويند حسن آمد يا مثلاً حسن چنين كرد و چنان كرد، اين كلمة حـسن و ايـن اسـم                     

. ا آن شخص را مـي شناسـيد  نشانه اي است از يك شخصي كه تا اين نشاني را گفتند شم         
دريا ، كوه ، جماد ، نبات را نگاه كنيم همـه نـشانة              . هر موجودي در جهان نشانة خداست     
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خود قرآن هم رمزآلود به اين نكتـه اشـاره كـرده            . پس همه عالم اسم خداست    . خداست
اني اسـت كـه بـت        اين خطاب به مشرك    1»... أَسماء إلاِّ دونِهِ مِنْ تعَبدونَ ما«:است مي فرمايد  

شـما ايـن   : پرستيدند، سنگ و چوب و امثال اينها را مي پرستيدند، قرآن مي فرمايـد         مي
 انتخاب كرديد اينها اسماء خدايند، شما پرسـتنده ذات حـق            الِهچيزهايي را كه به عنوان      

اگـر  . عالم همه جلوة ذات اقدس اوسـت      . نيستيد، پرستندة اسماء هستيد، منحرف شديد     
 فَيضان نكنـد  ،يك لحظه اين فيض. اين لامپ برق نرسد، خاموش خواهد شد  يك لحظه به    

همان شعر كه بابا طاهر عريـان  . پس هر چه را نگاه كنيم اسم خداست. هستي نخواهد بود  
  .گفته است

  به  دريا  بنگرم   دريا  تو   بينم      به صحرا بنگرم صحرا توبينم
    قامت  رعنا  تو   بينمبه هر جا بنگرم كوه و در و دشت     نشان

 كـانَ  لـَو  قُلْ«. گاهي در قرآن اشياء اين عالم، به كلمات تعبير شده اند     . عالم اسماء خداست  
بگو اگـر دريـا مركـب شـود كـه           ؛  2»... ربي كَلمِات تَنْفَد أَنْ قَبلَ الْبحرُ لَنَفِد ربي لِكَلمِاتِ مِدادا الْبحرُ

 هستي همه اش    .دريا تمام خواهد شد اما كلمات خدايم تمام نخواهند شد         كلمات خدا را بنويسند،     
كلمات خداست چون كار كلمات اين است كه معنا و مقصود را مي رساند و دلالت بر يـك                   

پس هستي كلماتي هستند كه دليل بـر        . همة هستي دلالت بر او مي كند      . معنايي مي كند  

                                     
  40 يوسف آيه -1
  109 كهف آيه -2
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 در قرآن   كلمـه  لقب   1)ع(حضرت عيسي  در مورد    به خاطر همين است كه    . ذات اقدس الهي اند   
شـما در  . البته مراتب دلالت اين كلمات فـرق دارد      . عيسي كلمة خداست  . داده شده است  

طـلا  . عالم فلزات مي گوييد سيم مس رسانا است ولي نقره از مس براي برق رساناتر است               
به بعضي از انـسانها     وقتي  . بعضي از كلمات، دلالتشان بيشتر است     . از هر دو رساناتر است    

  بعـضي از انـسانها وقتـي كنارشـان         . كني، سراسر وجـودت خـدايي مـي شـود           نگاه مي 
پس عالم  . اما عموم مخلوقات، انسان را به ياد خدا مي اندازند         . مي نشيني اثر عكس دارند    

من دليلش را هم عرض كـردم كـه         . االله هستند و همه عالم كلمات خدا هستند         همه اسماء 
سوره هايي از قرآن بتهاي بت پرستان و آن چيزهايي را كه آنها به عنوان الـه                 خداوند در   

 در تفسير سـورة     )هر(خيلي سربسته و موجز حضرت امام       . گرفتند را اسماء خدا مي داند     
كار اسم اين است كه     . عالم همه، اسماء االله است كه منظورشان همين است        : فرمودندحمد  

وقتي مي گوييم   . وييم زيد، شخص زيد را مي شناسيم      وقتي مي گ  . از مسمي خبر مي دهد    
پس حالا كه كار اسم خبر دادن از مسمي اسـت همـه             . آب، آن عنصر خاص را مي فهميم      

. عالم دارند شهادت مي دهند به يگانگي ذات اقدس خدا پس همه عالم، اسم خدا هستند               
البته من اين را هـم  ). ركانَ كُلِّ شَئ و بِاَسمائكِ الَّتي ملَأتَ اَ    (در دعاي كميل هم آمده است كه        

بگويم كه سند دعاي كميل خيلي قوي نيست اما اينقدر متنش قوي است كه خودش دليل   
قوت متن آن شهادت مي دهد كـه ايـن دعـاي            . آفتاب آمد دليل آفتاب   . بر خودش است  

                                     
 ففيه قولان اَحدهما أنََّه المسيح سماه كَلَمه...  ولادت عيسي   17 باب 220 ص 14  بحار الانوار ج -1

عالم همه اسـماء    
االله است و دليـل     

هـايي از   آن سوره 
قرآن است كه در    
آنها اشاره شـده    

ها تبت پرستان ب  
و آن چيزهايي را    
 كه به عنوان الـه     
مي گرفتند اسماء   

 خدا مي داند
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بودن  صادر شده است و به خاطر بلندي مضامينش و بي نظير             )ع(حضرت علي مبارك از زبان    
كلماتي است كه در اين دعا بكار رفته است كه هر انساني كه در زبان عرب و ادبيات عرب                   
  يك تسلّطي داشته باشد، وقتي متن را مي خواند متوجـه مـي شـود كـه غيـر معـصوم                     

مراتب دارند،  ) همانطور كه عالم مراتب دارد    (اسماء خدا   . نمي تواند اين كلمات را بيان كند      
 خدا نزديكترند، بعضي از آنها دورترند، به همان اندازه هـم مراتـب آنهـا                بعضي از آنها به   

. انسان مؤمن هم اسم خداست . درخت اسم خداست  . مخلوقات مراتب دارند  . متفاوت است 
  . دوبـاره در مؤمنـان درجـات فـرق مـي كنـد            . اما مرتبـه انـسان مـؤمن بـالاتر اسـت          

. د ولي اين دو با هـم فـرق دارنـد           هم مؤمن هستن   حواريون مؤمن هستند،    )ع(حضرت عيسي 
   شـويد احـساس      مـي  بعضي از مؤمنان هستند كه شما وقتي يك لحظه با آنها همنـشين            

. مي كنيد كه ايمانتان بالا رفت، احساس مي كنيد كه نورانيت شما زياد شد، بعضيها كمتر               
اگـر  طبيعتـاً   . پس معلوم مي شود كه در عالم مخلوقات همة اسماء خدا يك مرتبه ندارند             

قرار باشد هر اسمي كه بيشتر به خدا نزديك باشد و بيشتر دلالت بر ذات اقدس خدا كند،              
شريفتر باشد بعضي از موجودات شريفترند و بعضي از موجوداتي كه از همـه شـريفترند،                

، آن چيـز    )يك چيـزي آمـد    (بعنوان مثال يك وقت مي گوييم       . آنها اسمهاي نيكوترينند  
ممكن است زن باشد يا مرد، ممكن است انسان نباشـد،            ،نسان  ممكن است انسان باشد، ا    

  يك وقـت ريزتـر مـي كنـيم مـي گـوييم             . حيوان باشد، دلالت اين خيلي روشن نيست      
دلالت اين روشنتر است، انسان هم اسم اسـت و دلالـتش صـريح تـر                ). يك انساني آمد  (

وبـاره دلالـت ايـن      د). مردي آمد يا زني آمـد     : (باز روشنترش مي كنيم، مي گوييم     . است

اسماء خدا مراتب   
 بعـضي از    دارند،

ــدا   ــه خ ــا ب آنه
نزديكترنـــــد ، 
ــا   ــضي از آنه بع

 .دورترند
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ايـن ديگـر كـاملاً    ). زيد آمد(باز روشنترش مي كنيم، مي گوييم      . صريح تر از دومي است    
آن موجودي كه از همه شريفتر باشد، نيكـوترين اسـم           . صريح است و دلالتش قوي است     

بـيش از همـه     . چرا نيكوترين اسم است؟ چون بيشتر از همه به خدا رهنمون است           . است
نيكوترين در زبان عرب مي شـود       . آن صافترين آئينه است   . نشان مي دهد  اسماء، خدا را    

 الأَْسـماء  لِلـّهِ  و«:قرآن هم تأييد مي كند مـي فرمايـد        . حسني، مؤنث آن هم مي شود       أحسن
خـدا را بـا ايـن اسـمها         ؛  2 »...بِهـا  فَـادعوه «خدا نامهايي دارد كه نيكـوترين نامهاسـت       ؛  1»... الحْسني
همه عالم اسماء  (لا از شما بپرسم نيكوترين مخلوقات خدا كه اسماء خدا هستند           حا .بخوانيد

، چه كساني هستند؟ بگرديد پيدا كنند آيا بهتر از پيغمبر و آل پيغمبر كسي               )خدا هستند 
امـام  . ديديـد از كجـا سـر در آورديـم         . كنيد؟ پس اسماء حسني آنها هستند       را پيدا مي  

  شـما  .  بله عالم همه اسماء حـسني اسـت  .حسني ما هستيم  به خدا سوگند آن اسماء      : 3فرمود
، ثواب هم مي بريد، تفريح لا اله الّا االله: مي رويد كوهنوردي به كوه نگاه مي كنيد مي گوييد         

 رضوان االله عليه رسيده بودند در بـاغي بـه درخـت             علامه طباطبايي مرحوم  . هم مي كنيد  
يكي از .  طور مانده بودند  مينود و ه  گيلاس يك وقت چشمشان به اين درخت خيره شده ب         

به اين درخت .  گفت»لا اِله اِلَّا االله«يك ساعت روي پا  ايستاد و فقط        : شاگردانشان مي گفت  
همـة  . به صحرا بنگرم صحرا تـوبينم     . نگاه كرد و قطرات اشك مدام از چشمانش مي افتاد         

                                     
  180 اعراف آيه -1
   همان-2
   االلهُ منَِ العِبادِ عملاً الِاّ بِمعرفَِتِنانحَنُ الاسَماء الحسني الّتي لا يقبلُ ... 4، ص25 بحارالانوار، ج -3



  اول تفسير موضوعي قرآن كريمدوره 
 

   181 

دونَ تعَ مـا «:خـدا مـي گويـد     . عالم اسماء خداست حتي آن سنگ و چوبهـا          إلاِّ دونـِهِ  مـِنْ  بـ
ماءاينها هم اسمائند، اينها كه شما مي پرستيد اسماء خدا هستند كه شما اشتباهاً به سـراغ                 ؛  1»...أَس

 عالم اسماء خداست اما اين عالم مرتبه دارد، .آنها رفتيد، برگرديد و به سراغ ذات خداوند بياييد
شتر به خدا رهنمون باشـند اسـماء حـسني    پس آن موجوداتي كه از همه بي    . پله پله دارد  

مـي رود بـه معنـاي        هستند چون كلمة حسني، افعل تفضيل است و بـراي مؤنـث بكـار             
اگر يـك   .به خدا قسم اسماء حسناي الهي ماييم      : اين است كه امام مي فرمايند     . نيكوترين

 اگـر   حالا ما كه اهل تعمق در قرآن نيـستيم و         (مقدار در قرآن دقت كنيم نه خيلي عميق،       
بنده اگر همين . بخواهيم هم عميق شويم غرق مي شويم، چون تعمق كردن هم راهي دارد      

آن غـواص كـار كـشته و كـار          . طور از كشتي شيرجه بزنم وسط اقيانوس، غرق مي شوم         
ما اگر دستمان را به آب دريا برسانيم و تر كنـيم            . آزموده بلد است كه چطور غواصي كند      

  .ين حقايق را  بدست آوريم، مي توانيم ا.)كافي است
زنند و مي گوينـد شـما بـه اهـل بيـت                به آنهايي كه به پيروان اهل بيت اتهام شرك مي         

متوسل مي شويد و اين شرك است، مي گوييم اين آيات ما را امر مي كند به اينكه به اهل                    
يك شخصي به من گفـت كـه يكـي از دانـشجويان     . بيت عصمت و طهارت متوسل شويم 

 متوسل مي شويد و اين شـرك        )ع(امام حسين  شما به    ايرادي گرفته و آن اين بوده است كه       
 شِـفاء  فيـهِ ...«عسل شفا مي دهد     : گفتم به اين برادرمان بفرماييد كه خدا مي فرمايد        . است
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.  خيلي از عسل پيش خدا عزيزتر اسـت        )ع(امام حـسين  گفتم به ايشان بفرماييد     . 1» ...لِلنّاسِ
يـابن رسـول االله     :  گفـت  )ع( اكثم به امام جواد    يحيي ابن . معرفت باشد   اينقدر نبايد انسان بي   

مـثلاً چـه اغراقـي      : امام گفتنـد  . شيعيان شما حرفهاي اغراق آميز در مورد شما مي زنند         
شما وزن آب ايـن رودخانـه را        ) كنار رود دجله در حال راه رفتن بودند       (مثلاً  : گفت. كردند

خدا بخواهـد و اراده كنـد كـه         يحيي من يك سؤالي از تو دارم اگر         : امام گفتند . مي دانيد 
 كه  يحيي ابن اكثم  علم به وزن آب اين رودخانه را به يك پشه بدهد مي تواند يا نمي تواند؟                 

  بلـه اگـر خـدا بخواهـد     : گفـت ) البتـه از علمـاي دربـاري      (از علماي بنام اهل سنت بود       
. هـستيم ما پيش خدا از پشه و از بسياري از مخلوقـاتش عزيزتـر              : امام فرمود . مي تواند 

مي گويـد   .  ايراد نمي گيريم   2 »...لِلنـّاسِ  شِفاء فيهِ...«: چطور است كه وقتي قرآن مي فرمايد      
مگر ما سخن گزافي گفتيم، ما گفتيم اهل بيت پيغمبر          . در عسل شفاست البته به اذن خدا      

دو آية قرآن كريم امـر      . دهند  ما كه نگفتيم مستقل شفا مي     . هم شفا مي دهند به اذن خدا      
م  الْوسـيلَةَ  ربهِم  إِلي يبتغَُونَ يدعونَ الَّذينَ أوُلئكِ«  اسراءيكي در سورة. ه توسل كرده است  ب  أيَهـ

َآنهايي كه خدا را خالصانه مي خوانند براي رسيدن به خـدا دنبـال وسـيله مـي گردنـد،                    ؛  3» ...أَقْرب
 همين نكته اي كه     .ر است و اشرف است    دقت هم مي كنند تا بينند كه كدام وسيله به خدا نزديكت           

 براي جمع   »هم« ضمير   »أيهم«گويد  ، مي »بقرَأها  يأََ«الان گفتم وجالب اين است كه نفرموده        
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ضمير ) وسيله(اين نكته ظريفي است در حاليكه جا داشت كه براي كلمه            . مذكر عاقل است  
 شود كه به يك انسانهاي شريفي اشـاره         معلوم مي . »بقرَأها  يأََ «: را بكار ببرد و بگويد     »ها«

براي اينكه به خدا برسـيد دنبـال        ؛  1»... الْوسيلَةَ إِلَيهِ ابتغَُوا و...«: مي فرمايد  مائدهو در سورة    . دارد
به صرف يوسف  به پيراهن بدن يعقوباگر توسل !  پس كجا توسل شرك است؟ .وسيله بگرديد 

ك نباشد، كجا توسل به آن خـاك و تربتـي           اينكه با مجاورت بدن يوسف متبرك شده شر       
اگر اين شرك است پس آنهايي كه       ! كه با مجاورت بدن پيغمبر متبرك شده، شرك است؟        

  .ما را متهم به شرك مي كنند بايد قرآن و خدا را هم متهم به شرك كنند
 بحث اسـم    »يمِالـرَّح  الرَّحمنِ اللّهِ بسِمِ«پس نكته اي كه ما از اينجا درس گرفتيم اين بود كه             

اين اسماء مراتب دارند و     و  نكته  . عالم همه اسماء خداست   . خداست، آوردن اسم خداست   
در رأس  . دوري و نزديكي آنها به خدا متفاوت است، دلالت آنها به خدا هم متفاوت اسـت               

 )ع(اهـل بيـت   اين اسماء و شريفترين اين اسماء كه آنهـا شـريفترين موجـودات هـستند،                
روايت هـم   . ء حسنايي كه خدا مي فرمايد نيكوترين اسماء اينها هستند         پس اسما . هستند

به خدا قـسم مـاييم آن اسـماء         :  ميفرمايد 2 »...الحْسني الأَْسماء لِلّهِ و«اين را تأييد مي كند      
  . اينها نه شرك است و نه غلو. حسنايي كه خدا دستور داده  با آن خدا را صدا بزنند
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 اگـر   .حمد مخصوص پروردگار جهانيان اسـت     ؛  1 »العْالمَينَ   رب لِلّهِ الحْمد«: آية بعدي مي فرمايد   
ايـن آيـه كـه      . شما به ترجمه ها يا به تفاسير نگاه كنيد مي بينيـد گفتنـد تمـام حمـد                 

مـي دانيـد    . يك فرقي بين مدح و حمـد وجـود دارد         . »مين العالَ ب ر هِلّ لِ مد الح لُّكُ«:نفرمود
اگر حمد را وارونـه كنيـد       . ي است اما به دو صورت متفاوت بكار رفته اند         حروف هر دو يك   

مثلاً مي گويند كه    . مدح را هم براي عاقل بكار مي برند و هم براي غير عاقل            . شود مدح   مي
  يـا  . شاعري مرواريدي را مد كرده است يا شهري را مـدح كـرده اسـت، اشـكال نـدارد                  

پس كلمـة مـدح را در       . المي را مدح كرده است    مي گويند پادشاهي را مدح كرده است، ع       
لغت در زبان عرب هم براي ستايش كردن شخص عاقل بكار مي برند و هم براي سـتايش                  

بنـابراين  . اما كلمة حمد فقط براي ستايش كردن عقلاء استفاده مي شود          . كردن غير عاقل  
مي گويند خـدا    نمي گويند كه مرواريدي را حمد كردند يا يك شهري را حمد كردند بلكه               

دقت كنيد بين اين دو واژه يك تفاوتي وجود     . را حمد كردند يا يك شخصي را حمد كردند        
خوب اين نكته كه از كجاي اين آيه فهميده مي شود كه هر آنچه حمـد اسـت مـال                    . دارد

مفسران مي گويند كه در كلمة حمد، الف و لام است و اين الف و لام، الـف و لام                    . خداست
ر زبان عرب رسم بر اين است كه هر وقت الف و لام جنسيت بر سر كلمه اي                 د. جنس است 

د شَـجاع   «: مثلاً مي گوييم  . بيايد تمام افراد آن جنس را شامل مي شود         اسـد يعنـي    . »الاََسـ
فهميد؟ يك دانه شير شجاع است يا هر چه شـير اسـت               شما چه مفهومي از اين مي     . شير
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هميـد يعنـي شـيران شـجاعند در حاليكـه اينجـا             شجاع است؟ شما مفهوم را كه مي ف       
ل       «. ، جمعش را نگفته است    »الاُسد« نگفته   »الاَسد«گفته زن از مـرد    ؛  »المِـرأه اَعطـِف مـِنَ الرجَـ

 مي بينيد مرأه را مفرد آورده رجل را هم مفرد آورده است اما معنـايي كـه                  .عاطفي تر است  
ان عاطفة بيشتري دارند، جـنس زن       شما مي فهميد يعني عموم زنان نسبت به عموم مرد         

چطور شما از   . در حاليكه كلمه مرأه كلمه مفرد است      . نسبت به جنس مرد عاطفي تر است      
. اين كلمه مفرد، معناي كلي را فهميديد؟ مي گويند به خاطر اين الف ولام جنسيت اسـت                

 افـراد آن  در زبان عرب اين رسم است كه هر وقت اين الف ولام بر سر كلمه اي بيايد تمام     
هـر چـه حمـد اسـت مخـصوص           يعنـي    »هلّ لِ مدلحاَ«وقتي مي گوييم    . كلمه را شامل مي شود    

نتيجه اي كه از اين ترجمه مي گيريم اين است كـه در             .  جنس حمد براي خداست    .خداست
شـما يـك    . عالم هر چيز قابل ستايش باشد بي واسطه و با واسطه به خدا بـر مـي گـردد                  

بينيد كه كارهاي عجيبي مي كند، بعضي از قابليتهاي جديـدي دارد             دستگاه رايانه اي مي   
  آفرين به تـو اي رايانـه بلكـه بـي اختيـار             : كه شما را به شگفتي وا مي دارد، نمي گوييد         

آفرين به آن مغزهاي متفكري كه تـو        . آفرين به مبتكر تو   . آفرين به سازنده تو   : مي گوييد 
مـا در ايـن     . يد بلكه سازندة آن را حمد مي كنيـد        رايانه را حمد نمي كن    . را طراحي كردند  

وقتي كه به عـالم     . كنيم يعني ذهن ما به آخر خط نمي رود          قسمت يك مقداري غفلت مي    
بالاخره اين مغز متفكر را چـه       . انساني رسيد مي ايستيم در حاليكه اينجا آخر خط نيست         

يي مي خـوريم،    ما غذا . خيلي حرف عجيبي است   . كسي خلق كرده است؟ آن هم از خاك       
اين غذا در بدن ما جذب مي شود، تبديل مي شود به سلولهاي عصبي، سـلولهاي چـشم،                  
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اين مغـز را چـه      . سلولهاي مغز كه با آن فكر مي كنيم، طرحهاي عجيب درست مي كنيم            
كسي به من داده است؟ شما مي دانيد مويرگهايي كه در مغز انسان است اگر اين مويرگها                 

خ صاف، كشيده شوند چقدر امتداد دارند؟ چيـزي در حـدود صـد و               راست و صاف مثل ن    
شصت هزار كيلو متر مويرگ است يعني به اندازه اينكه شما هشتاد بار از يـزد برويـد تـا              

ميلياردها سلول مغزي كه محققان مي گويند تمام ارگانهـا و نهادهـا و              . مشهد و بر گرديد   
وزن . ن را همين سلول كوچـك دارد      دوايري كه در يك شهر عظيم صنعتي است مشابه آ         

انبـار مـواد    ( وجـود دارد   سيلومثلاً در يك شهر بزرگ صنعتي       . مغز زير يك كيلوگرم است    
نهادهـاي انتظـامي، نهادهـاي      . در سلول مغزي هـم چنـين چيـزي وجـود دارد           ) غذايي

آن . بهداشتي، طبي و غيره ذلك كه مشابه همه اينها در يك دانه سلول مغزي وجود دارد               
) من ترديـد دارم   (ت در مغز انسان به طور متوسط پانزده ميليارد يا پانزده هزار ميليارد            وق

اگر اين آقا فكر كرد مثلاً يك سـاعت دقيقـي           . مشابه يك شهر عظيم صنعتي وجود دارد      
آفرين به تو ساعت ساز، نبايد همين جا بايـستم، بايـد يـك كـم                : ساخت من وقتي گفتم   
  . همتر سوق د فكرم را به آن طرف

  ) هركه آخُر بين بود بي دين بود        هر كه آخِر بين بود مؤمن بود(
احسنت، آفـرين،  : گويند  آنهايي كه مي  . ديد مؤمن زياد است   .  نشان مؤمن آخر بيني است    
بارك االله، بـه    : ولي كسي كه مي گويد    ) وسط راه توقف كردند   (اينها در اينجا توقف كردند      

رهنگمان فرار مي كنيم؟ مـا ضـمن اينكـه داريـم طـرف را               چرا از ف  . آخر خط رفته است   
گويند كه اگر     آموزه هاي ديني به ما مي     . تشويق مي كنيم اما شرك به خدا هم نمي ورزيم         
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اگر نظرت از حمد و ستايش خدا منقطع شد، به          . وسط راه بايستيد اين شرك مخفي است      
امام نشسته  ( 1)ع(م صادق فقيري آمد خدمت اما   . بنده رسيد اين يك نوع شرك خفي است       

آقا مي شود محبت كنيـد و  : گفت) بودند كنار باغشان، يك سبد انگوري هم دستشان بود  
امام يك خوشة بزرگي بـه او       . يك مقدار از اين انگورها را به من بدهيد، من محتاج هستم           

 انگـور   چهره امام شكفت، سبد   .  »هلّ لِ مدلحاَ «:دادند او هم آن را در ظرفش گذاشت و گفت         
. بيا برويم : چهره امام بيشتر باز شد، گفتند     . »هلّ لِ مدلحاَ «:دوباره گفت . را به او تحويل دادند    

او را به بازار بردند و لباسي برايش خريدند و بعد او را بردند حمام و تميزش  كردند و به او                      
مكدر شـد و    تا گفت خيلي ممنون رنگ آقا       . آقا خيلي ممنون  : گفت. گفتند لباس نو بپوش   

  .ديگر چيزي به او ندادند
  )چون به دريا مي تواني راه يافت      سوي يك شبنم چرا بايد شتافت(

من نمي خواهم بگويم    .  بارك االله يك تشويق توحيدي است كه در آن شرك و كفر نيست            
ممكن اسـت كـه كـسي       . نه اين طور نيست   . كه اگر كسي آفرين گفت بگوييم تو مشركي       

حالا چـه   . اصل توجه است، اشكالي هم ندارد     . ويد ولي توجهش به خدا باشد     آفرين هم بگ  
. وقتي مي گويي آفرين خوب است اما ديگر رنگ خدا ندارد          . بسا بزرگان ما بگويند آفرين    

حالا دنباله آن گلايه عرض كنم، من       . اما اگر گفتي بارك االله اين تشويق رنگ خدايي دارد         
  گـويم چـون خيلـي وقتهـا          شهامت مي خواهد اما مـي     مي دانم اين حرف را گفتن خيلي        
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مدام ملاحظه كـرديم ايـن نگفتـيم، آن         . نگفتن هاي ما مشكلاتي براي ما درست مي كند        
نگفتيم، مرعوبانه در مقابل فرهنگ مهاجم عمل كرديم آنها هم پرروتـر شـدند و آمدنـد                 

ه مواجه شدم كـه در      تمام سنگرهاي ما را تسخير كردند به طوريكه يكبار من با اين مسأل            
  يك مسجدي مي خواستند به چند نفر به خاطر مسابقه قرآن جايزه بدهنـد، مـردم كـف                  

مخاطـب هـر چـه      ! تا اينجا عقـب نـشيني؟     . ديگر در مسجد هم كف مي زنند      . مي زدند 
شريفتر باشد علائمي را كه ما برايش صادر مي كنيم علائم كاملتري است اما هر چه پايين                 

مثلاً يك چوپاني وقتي مي خواهـد بـه گوسـفندانش           .  علائم نازلتري است   تر باشد علائم،  
: بگويد كه اين طرف نرويد و به آن طرف برويد از چه كلماتي استفاده مي كند؟ مي گويـد                  

يا اينكه شروع مي كند دستهايش را به هم زدن يعني با سر و صدا ، توليد                 ! لطفاً بفرماييد؟ 
 اينكه يك اصوات خاصي بكار مي برد مثلاً سوت مي زند            صدا و اصوات به او مي فهماند يا       

اما اگر مهماني برايش آمد مثلاً مهمان اشتباهاً به اتاق خاص خانواده اش رفت، كف و سوت       
ما اصوات و كلمات بي معنـا را بـراي          . آقا ببخشيد بفرماييد اين طرف    : مي زند يا مي گويد    

 ـ  . عالم انساني استفاده نمي كنيم     از كلمـات داراي    . ساني تكـريم مـي كنـيم      براي عالم ان
 ما و«: فرمايد  قرآن نسبت به مشركين مي    . مفهوم، آن هم مفاهيم عميق استفاده مي كنيم       

 .مـي گويـد نمازشـان سـوت زدن و كـف زدن بـود              ؛  1 »...تـَصديِةً  و مكاء إلاِّ الْبيتِ عِنْد صلاتُهم كانَ
 سال پيش كه حجاج ايراني در خانه كعبه بودند،          متأسفانه در يكي از عيدهاي نوروز، چند      
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موقع تحويـل سـال دور خانـة        : دوستاني كه ديده بودند و براي من تعريف كردند، گفتند         
 اهـل سـنت   حاجي متدين شيعه اين كار را بكنـد بعـد           . كعبه كف زدند و سوت كشيدند     

.  آن هم در خانـة خـدا       . است پيرو علي ابن ابيطالب    و   جعفر بن محمدٍ الصادق   بگويند اين پيرو    
مثل خيلي از ماها نيستند كه حتـي        . بسياري از اينها آيات قرآن را بهتر از ما بلد هستند          

بله بزرگـان مـا     : اين آيه به ذهنشان مي آيد، مي گويند       . روي قرآن را هم نتوانيم بخوانيم     
ه ميگويند اينها مشرك هستند، اين هم اداي همان مشركين است كه در قرآن مذمت شد              

حـالا شـما    . كف زدن هم داريـم    . در بعضي از مجالس   ! ما آبروي اسلام را نمي بريم؟     . است
رفتيد در عروسي ديديد دارند كف مي زنند، اخم نكنيد خـصوصاً در مجلـس زنانـه چـه                   

همين طوري كه اگر من در مجلس عزا بروم و شروع كنم به كف زدن مناسـب            . مانعي دارد 
مـا كـه نمـي خـواهيم     .  كرد، در عروسي هم همينطور است    با رفتارم، با من عمل خواهند     

گيـرم كـه صـاحب      . من هرگز نمي خواهم اين را بگـويم       . بگوييم كه كف زدن حرام است     
شريعت گفته است مباح، كرامت نفساني ما چه خواهد شد؟ چرا بايد مسلماني كه خود را                

د مسلماني كـه خـود را       چرا باي مسلمان مي داند و دوست دارد مردم او را مسلمان بدانند            
 مـي فرسـتند     صلوات بر محمـد و آل محمـد       وقتي در يك محفلي عده اي       مسلمان مي داند    

گويي كه مثلاً عـده اي دارنـد        . علناً مخالفت كند و شروع كند با كف زدن آن را قطع كند            
كار خلاف تمدن انجام مي دهند و زشت و زننده است، حالا آقا بايد بـا سـر و صـدا آن را                       

واقعـاً كـار    . اين كار درستي نيـست    . بفرستيا نبايد صلوات    اينج! نه نه : كند و بگويد  قطع  
كـه در   (چه كسي مي تواند به عمق عظيم و عميق اين دعاي مستجابي             . بسيار بدي است  
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، ) آمده است تنها دعايي كه هر كس دعا كند مستجاب مي شود، همين ذكر است               1روايات
من واقعاً پيـشنهاد مـي كـنم        . براي آن گفته شده است    پي ببرد؟ چه ثوابهاي عظيمي كه       

كـه مجالـسي كـه بـراي تكـريم          ) ضمن اينكه نمي خواهم خيلي خشك برخـورد كـنم         (
بزرگانمان مي گيريم، مجالسي كه براي اعطاي نشانهاست، مجالسي كه براي تكريم نوابـغ              

مگر مـا   . زين كنيم و بزرگداشت افراد برتر از هر صنفي است، را با افكار نوراني خودمان م             
مـن يـك    . بله ماهم كف زدن داريم ولي در جاي خودش        . ناداريم كه برويم از آنها بگيريم     

اين حكم  (حكم شرعي هم مي خواهم عرض كنم و آن اين است كه كف زدن حرام نيست                 
اما اگر مصداق ترويج فرهنگ غير اسلامي باشد چه رسد به ضـد اسـلامي قطعـاً                 ) شرعي

بگوييد آقـا اگـر كـف زدن باعـث          . خواهيد سؤال كنيد     هر مرجعي مي   شما از . حرام است 
. ترويج فرهنگ غير اسلامي شود حكمش چيست؟ به شما جواب خواهند داد حرام اسـت              

من براي اينكه مطلب روشن شود يك مثالي مي زنم يك كسي از شما مي پرسد آب دهان       
اما اگـر   . گوييد مباح است  انداختن، آب دهان پرت كردن، چه حكمي در اسلام دارد؟ مي            

در مـسجد  . رسيد به مصاديق بگويند آب دهان انداختن در كجا؟ در كوچـه مبـاح اسـت          
همـين طـور    . اگر خداي ناكرده عمداً روي قرآن انداخت اعدامش مي كننـد          . مكروه است 

اينكه بگوييم من در همه جـا و در هـر           . عرض مي كنم حكم كف زدن چيست؟ مباح است        
 كف بزنم، اين ترويج فرهنگ حداقل غير اسلامي است بنده نمي گويم             مجلسي مي خواهم  
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چرا ما بايد آثار    . ضد اسلامي و اگر مصداق آن شد بنده حاضرم قسم بخورم كه حرام است             
اسلام را در جامعه پاك كنيم؟ چرا بايد كاري بكنيم كه در كشور اسلامي كه با خون صدها                  

ما دانشجو خجالت بكشد كـه ذكـر صـلوات را           هزار شهيد درست شده است در دانشگاه        
بگويد؟ و اگر كسي صلوات فرستاد به چشم عقب افتاده به او نگاه كنند؟اينها براي جامعة                

  . ما عيب است
 ـ لِ مدلحاَ«پس تمام حمد از آن خداست         اسـت يعنـي      اختـصاص  ايـن لام هـم كـه لام       . »هلّ

اگر مستحق حمدي باشـد بايـد       پس هر كسي هر كاري انجام دهد        . اختصاص به خدا دارد   
. نه تنها درخوشيها و راحتيها بلكه در بلاها هم بايد خـدا را حمـد كـرد                . خدا را حمد كرد   

 سـتايش از آن خداسـت هـم بـه           ؛1»لـي  ابتَ بلي و لي ما اَ   الله ع  مدلحاَ«:  مي فرمايند  )ع(اميرالمؤمنين
براي ما مقـدر كـرد و مـا را مبـتلا و     خاطر نعمتهايي كه داد و هم به خاطر گرفتاريها و رنجهايي كه     

.  والا اينكه انسان در راحتي و رفاه خدا را ستايش كند، خيلي هنر نيست              .امتحان كرد به آن   
د «هنر اين است كه در ناخوشي هم بگـويي        ايمـان ايـن انـسان    . »الْعـالمَينَ    رب لِلـّهِ   الحْمـ

بعضي از مردم   ؛  2» حرْفٍ  علي اللّه يعبد منْ النّاسِ مِنَ و«: قرآن كريم مي فرمايد   . ارزشمند است 
 در يك حرف خدا را مي پرستند يـا در گوشـة جـادة توحيـد                 .پرستند  يك طرفه خدا را مي    

ــد  ــي كنن ــت م ــستند   . حرك ــط ني ــه و وس ــد در ميان ــي كنن ــت م ــار حرك ــار كن   .كن

                                     
  268 ، ص 8 شرح نهج البلاغه، ج -1

  11 حج آيه -2

نـــــه تنهـــــا 
درخوشـــــيها و 

 بلكه در   ،راحتيها
بلاها هم بايد خدا    

،اين را حمد كـرد   
ــردان  هنرمــــ

  .خداست
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 و«  خوشحال است و ايمانش محكم اسـت   اگر به او خيري برسد خيلي     ؛  1»بِهِ اطمْأَنَّ خَيرٌ أَصابه فَإِنْ«
 .ولي اگر رنج و فتنه به او رسيد بر مي گردد، بد وبيراه مي گويد؛ 2»وجهِهِ  علي انْقَلَب فِتْنَةٌ أَصابتْه إِنْ

  قـرآن در مـورد ايـن       . كنـد هـيچ، انتقـاد هـم از خـدا مـي كنـد                ستايش خدا كه نمـي    
و  ذلـِك « اين گرفتار خسران دنيا و آخـرت اسـت        ؛  3»ةَالآْخِرَ و الدنْيا خسَِرَ«:مي فرمايد   الخْـُسرانُ  هـ

  .4»المْبينُ
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  :آيات مطرح شده در جلسه هفتم
1- »قُلْ  و قُّ جاءْالح قَ وهوقًا كانَ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلُ زه81اسراء آيه ( »ز(   
2- » ما  و ا تَأْكُلُوا ألاَّ لَكُمِذُكِرَ مم مهِ للّهِا اسلَيع و لَ قَدفَص ما لَكُم رَّمح كُملَيا  إلاِّ ع  اضـْطُرِرتُم  مـ

 )119انعام آيه ( »بِالمْعتَدينَ أَعلَم هو ربك إِنَّ عِلْمٍ بغَِيرِ بِأَهوائِهِم لَيضِلُّونَ كَثيراً إِنَّ و إِلَيهِ

3- » موأحُِلَّ  الْي لَكُم باتالطَّي و ذينَ  طَعام م  حـِلٌّ  طَعـامكُم  و لَكـُم  حـِلٌّ  الْكِتـاب  أوُتُـوا  الَّـ  و لَهـ
ناتصحْؤْمِناتِ مِنَ المْالم و ناتصحْأوُتُـوا  الَّذينَ مِنَ الم  مـِنْ  الْكِتـاب  لِكُمنَّ  إِذا قـَبوه  آتَيتمُـ
 عملـُه  حبِطَ فَقَد بِالإْيمانِ يكْفُرْ منْ و أخَْدانٍ متَّخِذي لا و مسافحِينَ غَيرَ محصِنينَ أجُورهنَّ

و و5مائده آيه ( »الخْاسِرينَ مِنَ الآْخِرَةِ فِي ه( 

4- » و  تَفْزِزنِ اسم تَتَطعاس ممِنْه ِتكوبِص و لِبَأج  هِملـَيع  لـِكبخَِي و  جِلـِكر و  مفـِي  شـارِكْه 
 )64اسراء آيه ( »غُروُرا إلاِّ الشَّيطانُ يعِدهم ما و عِدهم و لادِالأْوَ و الأَْموالِ

م  علانِيةً و سِرا النَّهارِ و بِاللَّيلِ أَموالَهم ينْفِقُونَ  الَّذينَ « -5  خـَوف  لا و ربهـِم  عِنـْد  أجَـرُهم  فَلَهـ
هِملَيع لا و مزَنُون هح274بقره آيه ( »ي( 

 إِنِ سـلْطانٍ  مـِنْ  بِهـا  اللـّه  أَنْزَلَ ما آباؤُكُم و أَنْتُم سميتمُوها أَسماء إلاِّ دونِهِ مِنْ تعَبدونَ ما«  -6
كْمْرَ لِلّهِ إلاِّ الحوا ألاَّ أَمدبَإلاِّ تع  ـاهِإي  ينُ  ذلـِكالـد  مالْقـَي ـونَ  لا النـّاسِ  أَكْثَـرَ  لكـِنَّ  وَلمعي«   

 )40يوسف آيه (

 بمِِثْلـِهِ  جِئْنا لَو و ربي كَلمِات تَنْفَد أَنْ قَبلَ الْبحرُ لَنَفِد ربي لِكَلمِاتِ مِدادا الْبحرُ كانَ لَو  قُلْ « -7
 )109كهف آيه ( »مددا

8- » لِلّهِ  و ماءني الأَْسسْالح  وهعبِها فَاد وا وونَ الَّذينَ ذَرلحِْدـمائِهِ  فـي  ينَ  أَسَزوجي  كـانُوا  مـا  سـ
 )180اعراف آيه ( »يعملُونَ



  )24/8/1385(جلسه هفتم
 

 194 

9- » راتِ   كُلّ مِنْ كُلي  ثُملُكي الثَّملَ فَاسبكِ سبذُللاًُ ر خْرُجطُونِها مِنْ يب شَراب  خْتَلـِفم  أَلْوانـُه 
 )69نحل آيه ( »يتَفَكَّروُن لِقَومٍ لĤَيةً ذلكِ في إِنَّ لِلنّاسِ شِفاء فيهِ

10- » ِونَ الَّذينَ  أوُلئكعدتغَُونَ يبإِلي ي  هِمبسيلَةَ رالْو مهَأي َأَقْرب ـونَ  وْرجي  تـَهمحر خـافُونَ  وي 
هذابإِنَّ ع ذابع كبا كانَ رذوُرح57اسراء آيه ( »م(  

 »تُفْلحِـونَ  لعَلَّكـُم  سـبيلِهِ  في جاهِدوا و الْوسيلَةَ إِلَيهِ غُواابتَ و اللّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها  يا « -11
  )35مائده آيه (

12- »دمْلِلّهِ  الح ب2حمد آيه ( »العْالمَينَ   ر(  
13- » كانَ ما  و ملاتُهص تِ عِنْديإلاِّ الْب  كـاءم ةً  وِديفـَذوُقُوا  تـَص  ذاب    »تَكْفُـروُنَ  كُنـْتُم  بمِـا  العْـ

  )35انفال آيه (
14- » نْ النّاسِ مِنَ  وم دبعي لي اللّهرْفٍ  عفَإِنْ ح هرٌ أَصابأَنَّ خَيْبِهِ اطم إِنْ و تْهفِتْنَةٌ أَصاب  انْقَلـَب 

  )11حج آيه ( »المْبينُ الخْسُرانُ هو ذلكِ الآْخِرَةَ و الدنْيا خسَِرَ وجهِهِ  علي
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  : شده در جلسه هفتماحاديث مطرح
وسـائل  ( »كُلُّ اَمرٍ ذي بالٍ لايذكَرُبسِمِ االلهِ فيهِ فَهو اَبتَـرُ         «: پيغمبر گرامي اسلام فرمودند    -1

  )، بابِ اِستِحبابِ الِابتِداءِ بِالبِسملَِه170، ص7الشيعه، ج
  )، باب القول عِند الباه503ِ، ص5كافي، ج( »ومايعصِم مِن مشاركَهِ الشَيطانِ« -2
ما لَهم قاتَلَهم االلهُ عمدوا اِلي      :  يقول )ع(عن خالد ابن مختار قال سمعت جعفر بن محمد         -3

تفسير عياشي،  (اَعظَمِ آيهٍ في كِتابِ االلهِ فَزَعموا اِنَّها بِدعه اِذا اَظهروها وهِي بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم                
  )21، ص1ج
سرَقُوا اَكرَم ايهٍ في كتابِ االلهِ بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الـرَّحيم    :  قالَ ي جعفَرٍ وعن اَبي حمزهَ عن اَب     -4
  )165، ص4مستدرك الوسائل، ج(  )23، باب 20، ص82بحارالانوار، ج(
سكتُم بِهمِـا لـَن تـَضَّلوا                  :   فضائل اهل البيت    -5 قالَ رسول االله اِنّي تارك فيكُم ثَقَلَينِ مـا اِن تمَـ

  )7،باب 108، ص23بحارالانوار، ج(... بعديِ 
6-       سكَري اَنَّهدٍ العمحن اَبي مع ِويقالَ   ر :         الخمَـسينَ والاحِدي و لاهص المؤمِنِ خمَس لاماتع 

لانوار، بحـارا ( زياره الاَربعينَ والتَّخَتُّم بِاليمينِ وتَعفيراُلجبينِ والجهـرُ بِبـِسمِ االلهِ الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ             
  )،الَجهرُ والاخِفات24، باب75، ص82ج

  )293، ص6كافي، ج(من اَكَلَ طَعاماً فَليذكُرِ اسم االلهِ عزَّوجلّ علَيه: )ع( قال علي-7     
  )4، ص25بحارالانوار، ج(نحَنُ الاَسماء الحسني الّتي لا يقبلُ االلهُ مِنَ العِبادِ عملاً اِلّا بمِعرِفَتِنا  ... -8     

  »لــــي ابتَبلــــي ولــــي مــــا اَ الله عمــــدلحاَ«:  مــــي فرماينــــد)ع(  اميرالمــــؤمنين-9
  )268 ، ص 8شرح نهج البلاغه، ج ( 
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ا                   )ع( قال الصادق  -10   أحَمد بنُ محمدٍ عنْ عثمْانَ بنِ عِيسى عنْ مسِمعِ بنِ عبدِ المْلكِِ قـَالَ كُنَّـ
هِ ع بمِِنًى و بينَ أيَديِنَا عِنَب نَأْكُلُه فجَاء سائِلٌ فسَأَلَه فـَأَمرَ بعِنْقـُودٍ فَأَعطَـاه فَقـَالَ      عِنْد أَبِي عبدِ اللَّ   

د السائِلُ لَا حاجةَ لِي فِي هذاَ إِنْ كَانَ دِرهم قَالَ يسع اللَّه علَيك فَذَهب ثُم رجع فَقَالَ ردوا العْنْقـُو                   
اتِ عِنـَبٍ                          هِ ع ثَلـَاثَ حبـ دِ اللَّـ فَقَالَ يسع اللَّه لكَ و لَم يعطِهِ شَيئاً ثُم جاء سائِلٌ آخَرُ فَأخََذَ أَبو عبـ

نِي فَقَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ ع      فَنَاولَها إيِاه فَأخََذَ السائِلُ مِنْ يدِهِ ثُم قَالَ الحْمد لِلَّهِ رب العْالمَِينَ الَّذيِ رزقَ             
المَِينَ                 مكَانكَ فحَشَا مِلْ   ء كَفَّيهِ عِنَباً فَنَاولَها إيِاه فَأخََذَها السائِلُ مِنْ يدِهِ ثُم قَالَ الحْمد لِلَّهِ رب العْـ

         شَي َأي ا غُلَامي َكَانكدِ اللَّهِ ع مبو عفَقَالَ أَب  عمـاً           ءٍ مهمِنْ عـِشْريِنَ دِر وَنح هعاهِمِ فَإذِاَ مرمِنَ الد ك
فِيما حزَرنَاه أوَ نحَوِها فَنَاولَها إيِاه فَأخََذَها ثُم قَالَ الحْمد لِلَّهِ هذاَ مِنكْ وحدك لَا شَريِك لكَ فَقَالَ                  

       فخََلَع َكَانكدِ اللَّهِ ع مبو عذيِ                 أَب هِ الَّـ د لِلَّـ قمَِيصاً كَانَ علَيهِ فَقَالَ الْبس هذاَ فَلَبسِه ثـُم قـَالَ الحْمـ
ع إِلَّا بِذاَ ثـُم انـْصرَف    كسَانِي و ستَرَنِي يا أَبا عبدِ اللَّهِ أوَ قَالَ جزَاك اللَّه خَيراً لَم يدع لِأَبِي عبدِ اللَّهِ          

ه أَعطَـاه                          فَذَهب قَالَ  ا كَـانَ يعطِيـهِ حمـِد اللَّـ ه كُلَّمـ     فَظَنَنَّا أَنَّه لَو لَم يدع لَه لـَم يـزَلْ يعطِيـهِ لِأَنَّـ
  )49، ص4كافي ج(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )1/9/1385 (جلسه هشتم

 مقداري  »الحمدالله«در قرآن كريم، راجع به واژه       . موضوع بحث اين جلسه، بحث حمد است      
يكي از نكاتي كه در قرآن كريم به آن اشـاره           . صحبت شد، فرق بين حمد و مدح را گفتيم        

ةَ  تعَدوا إِنْ  و «: د  قرآن مي فرماي  . شده اين است كه نعمتها غير قابل شمارش است          اللـّهِ  نعِمـ
 اگر نعمتها را بخواهيـد بـشماريد نمـي توانيـد آنهـا را بـه شـماره          ؛1»رحيم لغََفُور اللّه إِنَّ تحُصوها لا

 چه نعمتهايي كه خدا به ما داده است و ما اصـلاً متوجـه نيـستيم، نمـي دانـيم،                     .درآوريـد 
فهميم  ز دستمان خداي نكرده خارج شود آن وقت ميشناسيم، تا زماني كه آن نعمت ا نمي

  .چه نعمتهايي داشتيم
 مورد قرآن فرموده است كه اگر نعمتها را بخواهيد بشماريد نمي توانيد اما در هيچ                2در دو 

اين را خدا   . جاي قرآن نفرموده است كه اگر بخواهيد شكر نعمتها را بجا آوريد نمي توانيد             
وارد شده »الحمـدالله «هي به روايات كنيد، رواياتي كه در مورد       اگر شما يك نگا   . نگفته است 

در منابع روايي ما مجموع آن اين است كه خدا حمد را به منزله اداي حـق شـكر نعمتهـا                     
 را با شرايط آن بگوييد گو اين كه حق شكر           »الحمدالله«قرار داده يا به عبارت ديگر اگر شما       

امـا اگـر    . اين چيز طبيعي اسـت    . ق شكر را ادا كنيم    ما طبعاً نمي توانيم ح    . را ادا كرده ايد   
 را با آن شرايط و لوازمي كه دارد بگوييم حق شكر را ادا كـرديم و البتـه ايـن                     »الحمـدالله «

                                     
  18 نحل آيه -1
 18 و نحل آيه 28 ابراهيم آيه -2

در دو مورد قرآن    
فرموده است كـه    
اگــر نعمتهــا را  
بخواهيد بشماريد  
نمي توانيد اما در    
هيچ جاي قـرآن    
نفرموده است كه   
اگر بخواهيد شكر   
نعمتهــا را بجــا  
 آوريد نمي توانيد
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خداوند قرار داده كه هركس اينطوري خدا را حمد كند اين به منزله اداي حق شـكر خـدا                 
گر بخواهيد شكر نعمتها را بجا      بخاطر همين در قرآن كريم هيچ جا نگفته است كه ا          . است

  .توانيد آوريد توانا نيستيد اما فرموده است اگر بخواهيد نعمتها را بشماريد نمي
استر همـان   (فرمودند پدرم يك استري داشت      .  نقل شده است   )ع(امام صادق يك جرياني از    

 ـ                ). قاطر است  وري آن استر گم شد امام فرمود كه اگر آن پيدا شود من به شـكرانه آن، ط
بعد استر را پيدا كردند بـا تمـام زيـن و            . خدارا ستايش مي كنم كه مورد رضايت او باشد        
امام بر آن قرار گرفت يا روايت اسـت در          . تجهيزاتي كه همراه آن بود آوردند خدمت امام       

بعد گفتند كه هيچ حمدي نيست مگـر        . »الحمدالله«گوشه اي نشست يا قرار گرفت و گفتند       
  .گفتم داخل استدر آن چيزي كه من 

. اما دونوع حمد داريم يك نوع حمد در موقع راحتي، شكر بر نعمتي كه خـدا داده اسـت                  
دومي اهميت آن بيـشتر اسـت چـون انـسان در     . يكي حمد در موقع رنج و بلا و ناراحتي 

خيلي هنر نيست، هنر    »الحمـدالله «موقع راحتي اگر خدا به او لطفي كرد و نعمتي داد بگويد             
اما اگر مثلاً فرزندش را گرفت يا مريضش كرد و گرفتارش كرد            . يلي هنر نيست  است، اما خ  

معلوم است كه خداپرستيش كامل است، دينداري اش، دينـداري          »الحمدالله«و باز هم گفت     
مـا  : شما كيستيد؟ گفتند  :   حضرت فرمودند  )ص(پيامبرگرامياي آمدند نزد      عده. واقعي است 

پيامبر گفتند علامت ايمان شما چيست؟ علائمي گفتنـد از          . 1)نحَنُ مومِنونْ (مؤمنان هستيم 

                                     
 ، باب اِستحِباب الصبرِ عليَ البلاء421، ص2 ، ج  مستدرك الوسايل-1

اين كه انـسان در     
حالـــت رنـــج و 
نــاراحتي خــدا را 
حمد كنـد، ايـن     
ارزش بــــالاتري 

ــه دارد از ا ــن ك ي
ــع  ــسان درموق ان
فرح و شادماني و    

ــع    ــرور و موق س
نعمت خدا را حمد    

 كند
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 ما به قضاي خدا راضي هستيم و بر         ؛»نَرْضَي بِهِ قَضَي االله و نَصبِرُ علي بلاءاِالله        «:جمله اين را گفتند   
اين كـه انـسان در      .   حضرت فرمودند شما به حق مومن هستيد       .بلاي خدا صبوري مي كنيم    

خدا را حمد كند، اين ارزش بالاتري دارد از اين كه انـسان درموقـع               حالت رنج و ناراحتي     
 در  )ع(اميرالمـؤمنين يك عبارتي از    . فرح و شادماني و سرور و موقع  نعمت خدا را حمد كند            

 من خدا را حمد مي كنم هـم         ؛1»اَلحمد لِلّه علي ما اَبلي وابتلا      «:نهج البلاغه است كه مي فرمايد     
 .بـر هردوتـا خـدارا حمـد ميكـنم         .  احسان كرد و هم برآنچه بلا و مـصيبت داد          بر آنچه نعمت داد و    

  چـون روايـت داريـم كـه ايـن باعـث            . انسان مؤمن بلا و مصيبت هم براي او نعمت است         
مي شود كه گناهانش پاك شود در قيامت از عذابهاي هولناك نجات پيدا كند وبـه تعبيـر                

. پس براي مومن بلا يك نوع نعمت است  . شودروايات پاك و بدون هيچ گناهي وارد قيامت         
 شـَكَرتُْم   لـَئِنْ  ...«:يكي از سنتهاي الهي اين است كه قرآن با تأكيد فـروان فرمـوده اسـت               

كه لام تأكيد است و نون آن هم مشدّد آورده          » لَأَزيدنَّكُم«لام، لام قسم است و      .  »...لَأَزيدنَّكُم
يعني در واقع ايـن عبـارت       . ا تاكيد مضاعف است   است و نون تاكيد ثقيله  است به قول م         
اگر شما خدا را شكر كنيد حتماً نعمت زيادتري به          . قرآني با قسم و چند تاكيد همراه است       

 چيـز   4هركس  : فرمايد   در روايتي مي   )ع(اميرالمؤمنين. اين سنت الهي است   . شما خواهم داد  
ن اوتـي شُـكرَ لـَم         «فرمايند    را مي  چيز محروم نيست يكي از آنها اين         4به او داده اند از       و مـ

 حـالا اگرمـا     . هركس شكر را به او دادنداز زيادي نعمت هرگز محروم نخواهد شـد             ؛2»يحرَمِ الزيّاده 

                                     
 268، ص8 شرح نهج البلاغه، ج-1

  ... ، من أُعطي أربعاً لَم يحرمَ أربعاً 409، ص 66 بحار الانوار، ج -2
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 يعني همه حمد براي خدا است، اين منافاتي ندارد با اينكه ما از مخلوق               »الحمدالله«بگوييم  
 ما نكردي تو وسيله بودي تـو اصـلا هـيچ            يا اينكه بگوييم آقا تو كاري براي      . تشكر كنيم 

قرآن در مورد   . نه اينطور نيست  . خواهيم توحيدي عمل كنيم     چيزي نيستي ما از امروز مي     
 تـشكر از والـدين را كـه وسـيله خـدا             1»...لِوالِديك و لي اشْكُرْ  أَنِ ...«:پدر ومادر مي فرمايد   

لـديك بـراي مـن و بـراي         ان اشـكرلي و لوا    . هستند گذاشته دركنار تـشكر از خـودش       
شود كه تـشكر از واسـطه هـم جـادارد، اگـر               پدرومادرت تشكر كن از اين آيه معلوم مي       

در كنار خدا از غير خدا، از واسطه خـدا تـشكركردن عـين    . داد نداشت خدا به ما ياد نمي   
منتهي دو صورت پيدا مي كند يك وقت  ما خدا از يادمـان مـي رود فكـر                   .  توحيد است 

 هرچه شده اين آقا و اين شخص براي ما انجام داده است، اين شرك است يك                 ميكنيم كه 
رود و مي دانيم كه او وسيله خدا بود و از او تشكر مي كنيم اين عين                   وقت هم يادمان نمي   

انـد   توحيد است، رضاي خدا در اين است و بايد از بندگان خدا آنهايي احسان به ما كـرده             
  :  فرمودنـد  )ع(اميرالمـؤمنين . حتـي سپاسـگزاري عملـي     سپاسگزاري كنـيم،    . تشكر كنيم 

»   دي ت اِلَيكِلَيها   «  اگر دست احساني به سوي تو دراز شد        2؛»اِذا اُسديربي عآن دست   ؛»فَكَاَفِئها بمِا ي
مثلاً يك كسي يك ضبط صوتي به       . احسان را برگردان با يك احسان بالاتر با يك احسان بزرگتر          

  .تلويزيون به او هديه بدهيد يك احسان بزرگتـري بـه او بكنيـد             شما  هديه داد شما يك       
با وجود اينكـه    ؛  »والفَضلُ مع ذلكِ لِلبادئِِ   « :فرمايند  دنبال حديث مي   »  فَكَاَفِئها بمِا يربي علَيها    «

                                     
  14 لقمان آيه -1
  201،ص18 شرح نهج البلاغه،ج-2
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 نه اينكـه  .احسان شما بزرگتر است ولي فضيلت و برتري مال آن كسي است كه شروع كرده اسـت           
 بگوييد خوب بفرما برو، خدا اين كار كرده، مال، مالِ خدا و تو مـأمور خـدا،                  اگر هديه كرد  

اين جوري نمي شود با مردم برخورد       . انداخت به دل تو و اين هم قسمت من بود بفرما برو           
 يك بياني دارند درعهدنامه مالك اشتر، خيلي جالـب اسـت يكـي از          )ع(اميرالمـؤمنين . كرد

 حضرت دارند مشكلات اين عصر را بيان مي كنند، گاهي     مطالب مديريتي، خوب  گويي كه     
مي بينيم آقايي چيزي اختراع كرده ابتكار كرده يك آقاي ديگر رفته به اسم خودش ثبت                

من خودم مواجه شدم با اين مسأله يك شخصي رفته اكتشاف ديگري را به نام خود                . كرده
ه حالا گذشته، حضرت فرازي دارند      يا مثلاً در در دواير مربوطه پارتي بازي كرد        . ثبت كرده 

  بعـد  . به مالك اشتر مـي گوينـد بـه اينهـا توجـه كـن              . نسبت به مخترعين و مبتكرين    
مي فرمايد كه مبادا شخصي، بزرگي حسب و خانوده اش باعث شود كه ابتكـارش خيلـي                 

اي باعـث     مباد كوچكي يك شخصي يا حقارت اجتماعي يا حقارت طايفه         . بزرگ جلوه كند  
مبادا كاري كـه    . ابتكارش و اختراعش كوچك جلوه دهي در حالي كه بزرگ است          شود كه   

خوب يكي بگويد مهـم     . حضرت نهي مي كند   . ديگري انجام داده به نام ديگري ثبت كنيد       
ايـن  . نيست براي خدا انجام داده، چه به اسم من ثبت شد چه به اسم ديگري ثبت شـود                 

 مسجد هارون الرشيد را پاك كرد و نوشت         گويند بهلول رفت تابلوي     حرفها غلط است مي   
هارون الرشيد عصباني شد و گفت برويد اين آهن پاره را بكنيد و به اسـم                . مسجد بهلول 

بهلول را صـدا زد     . من بنويسيد دوباره نوشتند، فردا رفتند ديدند باز نوشته مسجد بهلول          
گفت اگـر   . ي خدا گفت تو مسجد را براي كي ساختي؟ گفت برا        . كني  و گفت چرا اذيت مي    



  )1/9/1385(جلسه هشتم
 

 202 

بعضي هـا بـه     .  براي خدا ساختي پس چه فرقي مي كند كه به اسم من باشد يا به اسم تو                
. اين استدلال مي كنند و مي گويند تو كار براي خدا كردي به اسم من باشد يا به اسم تـو                    

ما نمي خـواهيم كـسي      . بعضي وقتها عنوان خيلي مهم است     . نه آقا اين جوري هم نيست     
براي خدا اخلاص خيلي خوب است اما آيا اگر كسي آمد روي تابلوي نماز              .ا بداند اسممان ر 

. اينهـا يـك نكـاتي دارد      . غفليه نوشت اهدايي فلاني اين قصدش حتماً رياكاري بوده؟ نه         
اگر با آن ويژگيهايي باشد كه به مـا دسـتور           . تشكر از بندگان خدا يك امر توحيدي است       

 هم جايي گذاشتن در كـار خيـر، آنهـم اگـر روي اسـلوب                اسم خود را  . دادند و ياددادند  
چـرا حـضرت    .انگيزه، انگيزه خدايي باشد، اشكال ندارد بلكه حسن اسـت         . خودش باشد 

 صـِدقٍ  لِـسانَ  1» الآْخِـرينَ  فـِي  صـِدقٍ  لِـسانَ  لي اجعلْ  و «ابراهيم يكي از دعاهايشان اين است     
ابراهيم چه نيازي به تعريف . دگان قرار بدهيعني خدايا نام نيكم را در آين    . يعني حسن ذكر  

خواست ريا بكند؟ اصلاً اين نام نيك چـه تـاثيري             مگر حضرت ابراهيم مي   . ديگران داشت 
يـك  . دارد بعد از انسان؟ قطعاً حضرت ابراهيم از كساني نبود كه تشنه مدح و ثنا هستند               

 شما از يك شخـصي      اينكه. خدا هم كه نقل كرده اين هم يك حكمتي دارد         . حكمتي دارد 
روايـت  . تعريف كنيد و بگوييد شخص خوبي بود اين در سرنوشت اخروي او مـؤثر اسـت               

نه مثل الان   .  اگر شخصي بميرد چهل مؤمن از ته دل بگويند كه اين آدم خوبي بود،              2داريم
گويند خيلي خوب بود تـا دل مـصيبت           گويند چه جور آدمي بود همه مي        كه روي مزار مي   

                                     
  84 شعراء آيه -1
  ...نُ فحَضرََ جِنازتَه اَربعونَ رجلاً، إذا مات المؤم285ِ، ص 3 وسايل الشيعه، ج -2
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واقعا از . اين جوري نه. ود، همه با هم مي گويند و ته دلشان او را لعنت  كنند          زدگان شاد ش  
ته دل بگويند خيلي آدم خوبي بود، تا خبر مرگش را مي شنوند بگويند خدا رحمتش كند                 

اينجور بگويند در روايت است خدا مي گويد من ) مومن(اگر چهل نفر . واقعاً آدم خوبي بود 
شـهادت  . دانستيد گذشت كردم و شهادت شما را پذيرفتم         ا نمي از آنچه مي دانستم و شم     

حالا اسم نيك، بد است يـا خـوب اسـت؟ اگـر يكـي در          . چهل تا مومن را خدا مي پذيرد      
رد همـه       مسجدي كار خوبي كرد و اسمش را نوشت آنجا، همين باعث مي شـود وقتـي مـ

قـدر ايـن مـسجد      چ. گويند خدا رحمتش كند فلاني مسجد فلان جا را  ساخته اسـت              مي
بعضي ها فكر مي كنند اين كارها رياكاري اسـت          . اين باعث سعادتمندي است   .خوب است 

اينجوري نبايد در حـق مـردم   . اند يا كساني كه اين كارهارا كردند، دنبال اسم و رسم بوده      
يا زنده كـردن    . اينها بعضي از ارزشهايي است كه در جامعه متروك شده اند          . قضاوت كرد 

پس تشكر از مخلوق را خود قرآن اجازه داده نمونـه           . مادر بسيار كار خوبي است     نام پدر و  
آن تشكر از والدين است و همچنين نام نيك را زنده گذاشتن، در سعادت اخروي انـسان                 

از طبايع زشت انـساني، ناسپاسـي   . يكي از ويژگيهاي مومن قدر شناسي است    . تاثير دارد 
يعت، يعني انسان را اگر  جدا از تربيت ديني، جداي           گوييم طبايع، جمع طب     وقتي مي . است

مـثلا  . از ارشاد دين، به خودي خود فرض كنيم طبيعتا و طبعا يك موجود ناسپاس اسـت                
در حالت عـادي، آب روان اسـت،        . آهن را اگر در حالت عادي رها كنيم آهن سخت است          

دد، همين آهن را اگـر      سيال است اما همين آب را اگر  سرما بدهيم و سرد كنيم يخ مي بن               
شود امـا در حالـت        حرارت بدهيم ذوب مي شود در حالت غير عادي، طبيعتش متغير مي           

نام نيك را زنـده     
نگــه داشــتن در 
سعادت اخـروي   
 .انسان تاثير دارد
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در يك شرايطي قرار بگيـرد كـه        . آدم مي تواند متحول شود    . عادي طبيعتش سخت است   
 امـا بـرعكس سـگ، سـگ         .اسـت متحول شود اما در شرايط عادي طبيعتش ناسپاسـي          

كسي يك سگي را يك روز نگهداري كند هزار تا چوب به            طبيعتش سپاسگزاري است اگر     
اين هم از بـاب عقـل و اسـتدلال          . سر او بزنند كه از در خانه برود، از در خانه او نمي رود             

نيست كه سگ بنشيند پيش خود بگويد خوب من از طريق عقلي به اين نتيجـه رسـيدم                  
او طينـتش ايـن طـوري       . اين وظيفه عقلي من اسـت     . كه بايد از صاحب نعمت تشكر كنم      

اگر شما به يك آدمي هزارتا احسان بكنيد، اما يك وقت حواستان نباشد يك بـدي                . است
. در حقّش بكنيد، قاعدتاً اگر روي حساب بازاري پيش برود بايد بگويد هزار منهـاي يـك                

ايد يكي بدي مي شود نهصد و نود و نه تـا خـوبي ديگـر                  شما هزار تا احسان  به من كرده       
ولي اينجوري حساب نمي كند انسان مي گويد هزارتا احـسان يـك خـط               . يد شما طلبكار

  .قرمز توش،  اين يكي هم منتظر باش يك جايي انتقام مي گيرم
حالا الحمدالله شهر ما و كشور مـا يـك          . برخورد فرزندان نسبت به پدر و مادرها را ببينيد        

 از فرزنـدان بـا معرفـت        كشوري است كه  اسلام تأثيرات بسيار زيادي گذاشـته،  خيلـي            
اما در كشورهاي خارج  هنوز پدرش جان        . هستند، ولي لابه لاي آن موارد بد هم مي بينيم         

دارد،  اعضاي بدنش را فروخته به  نهادهاي كالبدشكافي و نهادهاي ديگر و جسدش را هم             
امـا مـومن در سـايه تعليمـات اسـلامي           . خوب اين طبيعت انـسان اسـت      . فروخته است 

من يك اثري فرستادم هديه براي رهبر انقـلاب         . (ر است، روح قدر شناسي دارد     سپاسگزا
ايشان سه بـار    .  خودم بردم تحويل دفترشان دادم، يك نامه اي هم خدمت ايشان نوشتم           
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يك بار زنگ زدند دوباره زنگ زدند و        . به دفترشان امر كردند كه زنگ بزنيد و تشكركنيد        
).  ي داريد بعد هم يك هديه اي معنوي برايم فرسـتادند          بار سوم گفتند كاري داريد، حاجت     

يعني اگر يك كسي يك  قدم كوچكي برايش بردارد حتما تـشكر             . مومن قدرشناس است  
اما بگوييد كه ما بسياري از وقتها يك نعمتي . اينطور نيست كه از كنارش رد شود . مي كند 

 حمد يك كالبدي دارد  و يك        .را كم داريم خدا را مرتب شكر مي كنيم ولي زياد نمي شود            
شـما يـك    . روح حمد سرور باطني است    .  است »الحمـدالله «كالبد حمد همين كلمه       . روحي

 هديه اي مي آوريد براي يكـي        »بيت االله الحرام  «رويد مشرّف مي شويد به        وقتي به مكه مي   
همه سختي و رنجـي كـه       . از بستگانتان، احساس مي كنيد كه خيلي خوشحال شده است         

د به بازار و گشتيد و اين هديه را پيدا كرديد از بـدنتان بيـرون مـي رود و احـساس                      رفتي
دهد كه من امروز براي بنده خدايي هديه اي آوردم كه خيلـي               موفقيت به شما دست مي      

ولي اگـر بفهميـد كـه او        . خوشحال شده است و به دل او چسبيد و او هم تشكر مي كند             
آيا  اين سپاسـگزاري     . و هم تشكر ظاهري مي كند     خوشش نيامد،شما ناراحت مي شويد ا     

براي شما دلچسب است؟ شما مي پذيريد به عنوان سپاسگزاري؟ اگـر بفهميـد كـه او از                  
ولـي اگـر    . هديه شما خوشش نيامده هزار بار هم بگويد تشكر، به  دل شما نمـي چـسبد                

خـدا  . ويدبفهميد كه او مسرور است حتي اگر يكبار هم تشكر نكند شما خوشحال مي ش              
 »الحمدالله«هزار بار هم      .كه از دل من و شما خبر دارد به ما نعمت مي دهد و ما نق مي زنيم                 

به همـين دليـل مرحـوم       .  كه با سرور قلبي بگوييم ندارد      »الحمـدالله «بگوييم اثر يك دانه       
  نراقي براي شكر مراتبي قائل است
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   »الحمدالله«گوييم    شكر زباني كه مي-1 
  لي كه ما حق نعمت را ادا كنيم  شكر عم- 2
  اين سه تا از اركان شكر است .  سرور قلبي- 3

 بعد عملاً شكر نعمت را به جا آوريد مثلا اگر خدا به شما »الحمـدالله «شما اول لساناً بگوييد   
مالي داد حق مال را ادا كنيد و سوم از صميم قلب خوشحال باشيد كه خدا اين نعمت را به                   

دهد، بنده به زور الحمدالله مي گويد و يك اخمي هم              خدا به بنده نعمت مي     .شما داده است  
شخصي حادثه اي برايش پيش آمد سرش را به آسمان كرد و بـا اخـم                . به آسمان مي كند   

دوباره نزديكيهاي ظهر يك حادثه ديگر  و باز هم همينطور و عصر هم بـاز                . گفت الحمدالله 
صبانيت و عبوس نگاهي به طرف بالا كـرد و گفـت            يك حادثه تلخي، اينبار با يك حالت ع       

الحمدالله يكي به او گفت اين چه حمد گفتني است،تو برايت مصيبت پيش آمده است تـو                 
خـوب  .  كني؟ گفت تو اگر بفهمي اين حمد من از فحش هـم بـدتر اسـت                 خدا را حمد مي   

  .انصافاً بعضي وقتها حمدهاي ما اين طور است
اينكـه  . يم چون در قلب مسرور نيستم حمد ما اثر نمي كند          يعني توي دلمان مسرور نيست    

 شـَكَرتُْم  لـَئِنْ ...«چه سري دارد كه ما حمد مي كنيم اثر نـدارد؟ قـرآن وعـده داده اسـت                   
علت آن ايـن اسـت كـه        . كند   وعده خداست، تخلف ناپذير است چرا اثر نمي        1»...لَأَزيـدنَّكُم 

پس رضايت باطني از نعمت     . ور قلبي است  روح حمد سر  . سرور قلبي همراه حمد ما نيست     

                                     
  7 ابراهيم آيه -1

اي مرحوم نراقي بـر   
 مرتبه قائـل    3شكر  

  :شده است
   شكر زباني-1
   شكر عملي-2
  سرور قلبي-3
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خواهيد تمام نمـازگزاران عـالم        اگر مي  «يكي ديگر از نكات جالب اينكه     .  كه لقلقه زبان نيست   
  كسي كه خدا را حمد مي كند هرچـه نمـازخوان هـستند               »دعايتان كنند، حمد خدا بگوييد    

نْ حمـِده       «گوييد؟    شما وقتي از ركوع بلند مي شويد چه مي        . دعايش مي كنند   سمِع االلهُ  لمِـ
خوب شما خـدا را  . يعني خدا اجابت كند كسي را كه او را حمد گويد        » سمِع االله  «،»االلهُ اَكْبر 

حمد كرديد هرچه نمازخوان است دارند براي شـما دعـا مـي كننـد كـه خـدا دعايتـان                     
 ـ               . مستجاب كند  ه اگر مي خواهيد دعايتان مستجاب شـود مرتـب حمـد خـدا كنيـد هم

نْ    «. نمازگزاران براي شما دعا خواهندكرد امام زمان هم براي شما دعا مي كند             سمِع االلهُ لمِـ
 اين دعااست چه دعاي خوبي هم .كند  يعني خدا بشنود دعاي كسي را كه او را حمد مي    ؛»حمِده
پس كـسي كـه حمـد خـدا كنـد      . اين يكي از نكاتي است كه در روايت آمده است         . است

در قرآن يك نكته ظريفي را علامه طباطبايي به آن اشاره           .  نمازگزاران است  مشمول دعاي 
  . البته جـاي پرسـش و سـؤال هـم دارد          . كرده است كه در تفاسير ديگر هم نيامده است        

مي فرمايند كه هرجا خداوند از زبان كاملان حرف گفته و ستايش خدا كرده حمـد بـدون                  
مـثلاً از   . املان گفته است حمد با تسبيح است      تسبيح است، ولي هرجا خدا از زبان غير ك        

بح  «فرمايـد    نمـي . تـو اي پيـامبر بگـو الحمـدالله    ؛1»...وقُلِ الحمدلِلّه«:فرمايد زبان پيامبر  مي   سـ
 2»...وقـالاَ الحمدلِلـّه   ...«: در مورد داوود و سليمان كه پيامبر خدا هستند مي فرمايد          . »بحِمدهِ

در مورد اهل بهشت كه وقتي وارد بهشت شدند و به كمالات            . »الحمـدالله «آن دو نفر گفتند     

                                     
  111 اسراء آيه -1

  15 نمل آيه -2

ــه  ــه نظــر علام ب
هرجا خداونـد از    

بان كاملان حرف   ز
زده و ســــتايش 

، خدا كرده حمـد     
ــسبيح   ــدون ت ب
است، ولي هرجـا    
خدا از زبان غيـر     
كاملان گفته است   
حمد بـا تـسبيح     

 است
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ب  الَّذي لِلّهِ الحْمد قالُوا  و «:فرمايد  عالي انساني نايل مي شوند، مي      ا  أذَْهـ   آنهـا  . 1»...الحْـزَن  عنَّـ
. 2»...اللـّه  هدانَا أَنْ لا لَو ديِلِنَهتَ كُنّا ما و لِهذا هدانا الَّذي لِلّهِ الحْمد قالُوا و...«،»الحمدالله«مي گويند 

اما از زبان افرادي كه به آن درجه كمال نرسيدند وقتي خداوند ستايش خودش را نقل مي                 
 رعد خـدا    ؛3»...بحِمدِه الرَّعد يسبح و«مثلاً در مورد رعد  ميفرمايد       . كند با تسبيح نقل ميكند    

 ـ      .را تسبيح و حمد مي كند      سبح  إلاِّ ءٍ شـَي  مـِنْ  إِنْ و ...«:الم مـي فرمايـد     در مـورد اشـياء ع  يـ
سبح  «. هيچ چيزي در عالم نيست مگر اينكه خدا را تـسبيح مـي كننـد               ؛4»...بحِمدِه  فـِي  مـا  لِلـّهِ   يـ

، اول هـم    6تسبيح را آورده يا تـسبيح را همـراه حمـد آورده           5» ...الأَْرضِ فـِي  ما و السماواتِ
فرمايند اگر معرفـت نـاقص باشـد،          مي. يك علتي را علامه ذكر مي كند      . تسبيح را آورده  

اگر به يك بچه كلاس پنجم ابتدايي       . شود ناقص است    حمدي هم كه از آن معرفت بلند مي       
مگر اين بچه چه قدر اطلاعـات دربـاره         . بگويند يك انشايي در مورد ابوعلي سينا بنويس       

اگـر بخواهـد انـشايش       .  حد ذهن خودش   يك چيزهايي مي نويسد در    . ابوعلي سينا دارد  
من در شرايطي نيـستم     : يك مقدار از نقص دور شود بايد اول انشايش را اينجور بنويسيد           

                                     
 34  فاطر آيه -1

  43  اعراف آيه -2
  13رعد آيه  -3
 44 اسراء آيه -4

 1 جمعه آيه -5

 1 تغابن آيه -6
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كه بخواهم ابوعلي سينا را توصيف كنم، ابوعلي سينا مرد بسيار بزرگي است كه بـالاتر از                 
 انـشايش   ايـن را كـه بگويـد      . سطح ذهن من است من درحد خودم او را توصيف مي كنم           

  ديگر اگر كسي هم حـرف كـج و معـوجي زد، بـه او خـرده نمـي گيـرد                     .شود  قشنگ مي 
خواهم شخصيت بزرگـي      والا اگر بيايد بگويد من امروز مي      . مي گويند او خودش اول گفته     

رابه شما معرفي كنم كه تاريخ مديون اوست و بعد كلمات سبكي را بگويد، شـأن ابـوعلي                 
ا كي مي توانيم ممدوحي را حمـد كنـيم؟ آن وقتـي كـه او را      م.سينا را پايين آورده است    

ولي اگر معرفت ما كامل نبود بايد اول        . آن وقت حمد ما حمد واقعي است      . خوب بشناسيم 
تسبيح بياوريم، تسبيح يعني تو منزه اي، منزه از هر نقصي، منزه از هر عيبي، تو منزه اي                  

  علامـه  . ز اينهـايي، بعـد او را حمـدش كنـيم          تو برتر  ا   .  از اين كه  ما تو را توصيف كنيم        
مي فرمايند علت اينكه خداونددر قرآن كريم براي انسانهاي كامل لفظ حمد را ذكر كـرده                
. ولي براي انسانهايي كه كامل نيستند يا حتي فرشتگان حمد را بـا تـسبيح آورده اسـت                 

پيغمبران، شـهدا و    براي صـلحاء، انبيـاء،    . براي اشياء جهان حمد را با تسبيح آورده است        
بهشتيان و خود رسول گرامي اسلام حمد را بدون تسبيح آورده است، مي گوينـد چـون                 
حمد اينها حمد واقعي است حمدي است از روي معرفت كامل، بنابراين نيازي به تـسبيح                

خوانند   حالا بفرماييد پس چرا در سوره حمد تسبيح نيست؟ بالاخره همه مردم مي            . ندارند
خداونـد ايـن امـت را        ً اينجا اسـتثنائاً  .  هم معرفت كامل ندارند، درست است      و همه مردم  

 خطـاب بـه پيـامبر       اسـراء در سوره   .  خدا را حمد كنند    ءتكريم كرده است كه با زبان انبيا      
 شايد ايـن يـك بـابي        . تو هم خدا را تسبيح و حمد كن         ، »و سبح بحِمدِه  «:گرامي مي فرمايند  
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ره ما هستيم و اين ظواهر قرآن، هيچ كس هم ادعا ندارد كـه مـن                بازكند در تفسير، بالاخ   
عمق آن را فهميدم هرچه در قرآن است من فهميدم، علامه هـم هرگـز ادعـاي عـصمت                   

خواهيم بگوييم كه فرمايش ايشان جاي خدشه دارد نه، من عـرض              نداشته اند، ما هم نمي    
تيم كه طبيعت انسان كفـران      گف. گذريم  كردم كه جاي سؤال دارد كه از طرح سؤال در مي          

   . كـشته بـاد انـسان، چقـدر نـا سـپاس اسـت              ؛1 »أَكْفَرَه ما الإِْنْسانُ  قُتِلَ «:قرآن مي فرمايد  . است
صفت شكر يك صفت بسيار كمياب است انسانهاي كمـي          . صيغه تعجب است   » أَكْفَـرَه   ما «

يك بزرگواري  من  . هستند كه وقتي احساني درحقشان شد روحيه تشكر را داشته باشند          
مي گفت من سعي مي كنم كسي بـه مـن احـسان    . را ديدم يك جوان خيلي باتقوايي بود      

نكند، فرار مي كنم از احسان مردم گفتم چرا؟ گفت چون اگر كسي به من احساني بكنـد                  
براي اينكه ايـن احـساس را       . كنم  يك احساس خيلي عجيبي تا آخر نسبت به او پيدا مي          

 حقي كه بر گردن من پيدا كرده است در من پيدا نـشود و مقيـد                 پيدا نكنم، اين احساس   
كنم تا بشود از احسان ديگران فـرار          نشوم در مقابلش، محصور و محدود نشوم، سعي مي        

خداوند مي خواهد شيخ الانبياء     . بعضي ها اينطوريند  . كنم كه من را به بند احسان نكشند       
 شـكور،  . نوح بنده بسيار شـكرگزاري بـود  ؛2 »شَكُورا بداع كانَ  إِنَّه...«: را تعريف كند مي فرمايد 

. اينجا حالت مبالغه دارد، يعني كسي كه دائماً در حال شكر است، هميشه شكرگزار اسـت               
 مـِنْ  قَليـلٌ   و ...«: در آيه اي ديگراز قرآن مي فرمايد      . اين بزرگترين ويژگي حضرت نوح بود     

                                     
 17 عبس آيه -1

  3  اسراء آيه -2

ــه   13در ذيــل آي
روايتي سوره سبأ   

آمــده اســت كــه 
ــفتي  ــيچ صـ هـ
كميابتر از شـكر    

 نيست
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ِعِبادي در روايت، در ذيل اين آيه آمده است .د بندگان شكرگزار من    خيلي كم هستن   ؛1 »الشَّكُور 
آن سپاسگزاري واقعي راعـرض   .صفت سپاسگزاري . كه هيچ صفتي كميابتر از شكر نيست      

گويند خدايا صدهزار مرتبـه شـكر         شان مي   ميكنم والّا مي بينيم كه جماعت مؤمنين همه       
اميرالمومنين  يكـي  . خواهند   يولي ته دل به آنچه كه دارند راضي نيستند و بيشترش را م            

از ويژگيهاي بعضي از مومنان قاصر را در نهج البلاغه دارد، خيلي خطبه جالبي است،كلام               
ن شُـكرِ مـا اوُتـِي         ...  «جالبي است يكي از آن ويژگيها را مي فرمايند كه           از شـكر    ؛2»يعجـزُ عـ

 بـه دنبـال چيزهـاي       ؛3»...زيّاده فيما بقِي  ال... و يبتغَي « نعمتهايي كه خدا به او داده است عاجز است        
 آن مقداري كه دارد نمي تواند شـكرش را اداكنـد  دنبـال چيزهـاي زيـادتر            .بيشتر اسـت  

يعني به اين مقداري كه دارد اصلا قانع و راضي نيـست، ايـن نـوع شـكر را قـرآن                     .است
 ـ              . گويد  نمي . ن باشـد  شكور آن كسي است كه چشمش به آنچه خدا به او داده اسـت روش

دنبال اين باشد كه من چه كار كنم كه شكر همين مقدار را             . دنبال اداي حق شكرش باشد    
فكر ايـن  . ادا كنم تا نعمت زيادتري نيامده كه بارم سنگين تر شود بروم دنبال شكر همين 

يكي از ويژگيهـاي شـكور ايـن        . نيست كه بيشتر پيدا كنم، آن وقت اين مي شود شكور          
شما يك سوئيچ ماشين مي دهيد دسـت        . را صرف معصيت خدا نكند    است كه نعمت خدا     

كنم كه در خيابان بد نرو، بعضي ها اين ماشـين را              آقايي و به او مي گوييد من خواهش مي        

                                     
 13 سبأ آيه -1

  105، باب 199 ،ص69 بحار الانوار،ج-2
  همان-3



  )1/9/1385(جلسه هشتم
 

 212 

مي شناسند آبروي من مي رود تند اگر بروي، سبك بازي در بياوري،  فلان جا و فلان جـا                    
مان كارهايي را بكند كه شما گفتيد انجام ندهد،         نرو، با ماشين اين كارها را نكن، او برود ه         

يكي از ويژگيهاي   . ماشين را از اوبگيريد   شما وقتي بفهميد ناراحت مي شويد ممكن است         
، 1در مورد لقمان. شكر واقعي اين است كه انسان نعمت خدا در جهت معصيت مصرف نكند          

  رشـتگان او را خطـاب     ف. خداوند مخيرش گذاشت بين انتخاب پيامبري و انتخاب حكمت        
فرشتگان الهي را نمي ديد .  مي كردند در حالي كه او خوابيده بود اما بيدار بود خواب نبود           

شنويد بعد به او گفتند اي لقمان مي خواهي پيامبر شوي؟ گفت اگـر                ولي صدايشان را مي   
 گفتند به اختيار خـودت    . دستور خداست من مي پذيرم ولي اگر به اختيار خودم است نه           

گفت من حكمت را انتخاب مـي كـنم نبـوت را            . گفتند بين حكمت و نبوت مخيري     . است
خواهم گفتند چرا؟ گفت به خاطر اينكه نبوت قضاوت بين مردم است و كسي كه بين                  نمي

من مضمون كلام لقمان را عرض كردم بعد خداوند    . مردم قضاوت كند در معرض خطر است      
خدا قلب و سينه اورا پر از حكمـت كردنـد از قـرآن    خواب را براو مسلط كرد و فرشتگان   

سؤال مي كنيم مي گوييم كه حكمتهايي كه به حضرت لقمان داده شده بود اگر بخـواهيم                 
 آتَينـا  لَقَد  و «: فرمايد  گذاريد؟ قرآن چنين مي     در يك كلمه جمعش بكنيم اسمش را چه مي        

 تفـسيري اسـت     »اَن« واژه   3» ...لِلـّه  اشـْكُرْ  نِأَ«   ما به لقمـان حكمـت داديـم        ؛2»الحِْكمْة لُقمْانَ

                                     
 ، قصِصِ لقُمانَ و حكِمه18، باب 409، ص 13 بحار الانوار، ج -1
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تمام اين حكمت جمع مي شود در شـكر         . مابعدش را تفسير مي كند تفسير ماقبلش است       
يك درسي هم مي توانيم از اين آيه بگيريم كه اگر انساني شاكر بـود، ايـن نـشانه                    خدا و 

. دا شكر بـورزد   حكمت است و اين راس حكمت است كه انسان شكور باشد و نسبت به خ              
  . گويي كه هرجا حكمت است،شكرهم هست

يكي از قصه هايي كه در زندگي لقمان نقل مي كنند، حالا بـا كـم و زيادهـايي كـه دارد،                      
اين مولا  . مولوي هم در مثنويش ذكر كرده اين است كه لقمان يك مولايي داشت، عبد بود              

بگوييد لقمـان   : رد مي گفت  خيلي به لقمان علاقه داشت، هر وقت مي خواست غذايي بخو          
بقيه عبـدها و نوكرهـا حـسودي        . بيايد با من غذا بخورد، من بدون لقمان غذا نمي خورم          

  مـولا  . آدم بهتر از اين پيدا نكردي؟ اين نه قيافه دارد و نه جمـالي             : ميكردند و مي گفتند   
مي گفت كمالاتي كه در اين لقمان است در هيچ كـدامتان نيـست، بلكـه در هـيچ كـس             

يك روز يك شخصي چند ميوه نارسـي را آورده  . من به خاطر اين به او علاقه دارم     . نيست
لقمان آمـد  . ايشان هم گفت كه به لقمان بگوييد بيايد  . بود هديه كرده بود به مولاي لقمان      

اول شما بخور، شـروع كـن، هروقـت         . و به لقمان گفت تا شما شروع نكني من نمي خورم          
لقمان شروع كرد به خوردن، اولي را خورد        . ع مي كنم به خوردن    شما اجازه دادي من شرو    

دومي را هم پاره كرد و آن را هم خورد و سومي را هم خورد و بعـدش                  . و همه اش را خورد    
. غلامان گفتند عجـب موقعيـت خـوبي شـد    . هم دستش را به هم ماليد و گفت آقا تشكر   

شما خـاموش   : گفت.  اين هم ادبش   اين هم معرفتش،  ! گفتند آقا ديدي؟  . شكار آمد دم تير   
گفت لقمان چرا همـه اينهـا را    . من الآن از خودش مي پرسم     . باشيد اين يك حكمتي دارد    
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نه، اين مطلـب بـراي      : گفت. چون از دست شما بود خوردم     : خوردي، تعارف نكردي؟ گفت   
  نـه، مـن معـذورت      :گفت. من را معذور بداريد   : گفت. بايد بگويي . من راضي كننده نيست   

 امر كنم و يك كمـي از        1من آن ميوه اولي را كه خوردم، قصدم بود امتثال         : گفت. نمي دارم 
ترسيدم بگويم تلـخ اسـت   . برخلاف انتظار ديدم تلخ است . آن را بچشم و بعد تعارف كنم      

من گفتم بگذار آبـروي خـودم بـرود،         . شما ناراحت شويد از اينكه هديه تلخ به من داديد         
آبروي خودم را فـداي راحتـي       . اين بي ادب است شما ناراحت نشويد      بگذار اينها بگويند    

مـن هـم    . دومي از اولي تلخ تر بود     . پيش خودم گفتم دومي را تعارف مي كنم       . شما كردم 
: گفـت . گفتم سومي را تعارف مي كنم، سومي از همه اش تلخ تر بـود             . همه اش را خوردم   

وت و طوري مي خوردي كه ما مي گفتيم چرا اينقدر با حالت حلا. خوب، تو اينها را خوردي  
  آقـا  : از شيريني مثل عسل هست؟ چرا اخـم نكـردي؟ چـرا رو در هـم نكـشيدي؟گفت                 

بي انصافي نيست كه من هزار شيريني از دست شما خوردم، به خـاطر يـك تلخـي اخـم       
 خيلي  2» ...لِلّهِ شْكُرْا أَنِ الحِْكمْةَ لُقمْانَ آتَينا لَقَد  و «. لبُ حكمت است  . اين حكمت است  ! كنم؟

  .خيلي نادرند. اين جور بندگان كم اند
اين است كه   .  انسان اگر به طبيعت خودش رها شود، عذر ميخواهم از سگ هم بدتر است             

  مثـل چهارپـا    ؛ 3»... كَالأَْنْعـامِ   أوُلئـِك ...«قرآن در مورد انسان هاي بي ايمان مـي گويـد كـه            

                                     
  امتثال امر يعني فرمانبرداري كردن و انجام دادن كاري كه از شما درخواست شده-1
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مـثلاً  .  چون هر حيواني يك طبيعت خوب دارد       . بلكه هنوز بدتر   ؛1»... لّأَضَ هم  بلْ ...«مي مانند، 
هر كس مثلاً احـساس كنـد زور نـدارد صـدايش را             . سگ يك موجود ضعيف كشي است     

  هركس احساس كند قوي است، صـدايش را نـازك مـي كنـد،خودش را               . درشت مي كند  
يـك  : گفـت  يك شخصي مـي   . ولي يك صفت خوب عوضش دارد     . مي اندازد پشت پايش   

مسيري رد مي شديم هر روز يك سگ پاچه گيري حمله مي كرد بـه مـا و اعـصاب مـارا                      
يك روز فكري به ذهنمـان رسـيد و يـك مقـدار             . راه ديگري هم نداشتيم   . خوردمي كرد 

خوردني كه مورد علاقه سگ هست همراه خودمان برداشتيم و همين كه دويد طـرف مـا                 
چندين سال آن طرف    . ردو خورد و ديگر تمام شد     اين هم يك نگاهي ك    . انداختيم جلويش 

رد مي شديم تا ما را مي ديد يك دمي تكان مي داد و تشكر مي كرد، ديگر به مـا حملـه                       
چرا در اروپا و آمريكا مردم مي روند سراغ سگ؟ چرا پولهاي گزاف مي دهنـد؟ بـه                  . نكرد

.  بهش وفـادار اسـت     خاطر اينكه نگاه مي كنند، مي بينند اين سگ بيشتر از بچه خودش            
، تمام اموالش را وصـيت كـرده بـود بـه            )من يادم است   (1354يك خانم آمريكايي سال     

فرزند پسر و دختـر     . سگش بدهند و مرده بود و چندين ميليون دلار رسيده بود به سگش            
نوشته بود بچه هـايش را از ارث محـروم كرده،همـه ارثـش را بـراي سـگش                   . هم داشت 
از سگ هم بدتر مي شود، بي وفاتر        ) عذر مي خواهم  (ه نيست آدم    تربيت ديني ك  . گذاشته
 مي گويد چه پولهاي گزافي كه پرداخت مي شـود           »موج سوم « در كتاب    »تافلر«آقاي  . است
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قـرآن  . براي خريدن يك حيوان كه فضاي سوت و كور و بي عاطفه يك خانه اي را بشكند                
م اَضـَلٍّ  «اين . 1»... أَضَلّ هم  بلْ ...«در مورد كفار ميگويد      شـان چيـست؟ حيـوان بـا      »بل هـ

امـا يكـي اخـلاق      لاق خوب دارد، شيـــر درنده است،       طبيعتش، هر حيـــواني يك اخ    
اخلاق خوبش هم اين است كه غـذا مي خـورد، زيـادي اش را مـي دهـد بـه                 . وب دارد خ

ا ه خُلقَِ الإِْنْسانَ إِنَّ« . آدم اين را هم ندارد. حيوانات زير دستش    انـسان بـسيار حـريص    ؛2»لُوعـ
سه  إِذا و« .شري كه بـه او برسـد خيلـي جـزع مـي كنـد              ؛  3 »جزوُعا الشَّرُّ مسه إِذا« .است  الخَْيـرُ  مـ
 پلنگ طبيعتش اين است كه اگر بهـش         . مالي، خيري به او برسد، به ديگران نمي دهد         ؛4»منُوعا

شايد آنها هم از    ! اي آخرالزمان را نمي دانم    حالا من پلنگ ه   . حمله نكني، كاري بهت ندارد    
ولي آدميزاد اگر در مسير طبايع زشتش افتـاد، كـاري هـم بـه               ! آدمها تأثير گرفته باشند   

همين طور  . كارش نداشته باشي، او مي گويد من با تو كار دارم، مي آيد دنبال ظلم و ستم                
بقيـه اش بـد     .  هـايش  بگرديد در حيوانات، هر حيواني يك ويژگي خوب دارد در طبيعت          

اگـر او مانـد و طبيعـت خـودش، از           . است، آدم يكي خوب هم نـدارد       است، يكيش خوب  
بگرديـد در   .  اسـت  »انـسان «مظهر اين طبيعت در قرآن كـريم واژه         . حيوان بدتر مي شود   

  .هيچ جا، هيچ كجـا تعريـف انـسان نكـرده          .  تعريف نكرده  »انسان«قرآن هيچ جا از كلمه      
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لٍ  مـِنْ  الإِْنْـسانُ  خُلـِقَ « 2»جهولاً ظَلُوما كانَ إِنَّه الإِْنْسانُ حملَها و... « 1 »أَكْفَرَه ما الإِْنْسانُ  قُتِلَ «  عجـ
أُريكُمجِلُونِ فلاَ آياتي سَتعَا خُلقَِ الإِْنْسانَ إِنَّ«  3 » تسلُوعإِذا« 4»ه هسا  الشَّرُّ م سه  إِذا و« 5 »جزوُعـ  مـ
  فقط يك آيه داريم كه بوي تعريف مي دهد اما خوب كه دقـت مـي كنـيم                  . 6 » منُوعا الخَْيرُ

سنِ  فـي  الإِْنْسانَ خَلَقْنَا لَقَد«. مي بينيم آن هم تعريف نيست      فَلَ  رددنـاه  ثـُم «  7»تَقـْويمٍ  أحَـ  أَسـ
ثانياً به  . كار خداست خلقت  .  اولاً دارد احسن تقويم را به خلقت نسبت مي دهد          8 »سـافِلينَ 

اين تعريف . يكي بگويند ما تو را در بهترين شرايط تحصيل قرار داديم، اما تو مردود شدي             
انسان نماينده اين طبيعت هاي زشت . است؟ هيچ جا از كلمه انسان در قرآن تعريف نشده       

. ريزد از بندگان صالحي بود كه توانست از اين طبيعت فرار كند و بگ     )ع(حضرت لقمـان  . است
صـفت  . اصلي ترين ويژگي انسان كه انسان را سقوط مي دهد همين صفت ناسپاسي است             

اگر كسي بتواند ازاين صفت فرار كند، از تمام رذايل گريخته است و مانند مـسيحا      . كفران
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اين خيلي مهم است كه انسان بتواند از اين         . پاك و مجرد در فلك سروري قدم خواهد زد        
د «ر نمازمان هر روز مي گوييم     ما د . صفت فرار كند     يادمـان باشـد    1»الْعـالمَينَ    رب لِلـّهِ  الحْمـ

اگر نعمتي از دست ما رفت و خواسـتيم         . نعمت هايي كه خدا به ما داده، سپاس مي گوييم         
مثلاًاگر مقدار كمي از آن مانده، البتـه بعـضي از       . نعمت را برگردانيم، راهش حمد خداست     

   )ع(امير المؤمنين 2»فمَا كُلُّ شاردٍ بمِردود«. ، ديگر نمي شود برگرداندنعمت ها كه از دست رفت  
 مثلاً نعمت جواني اگر رفـت ديگـر عادتـاً           .هر رميده اي را ديگر نمي شود برگرداند       : مي گويد 

بله، خدا حضرت ايـوب را      . اما خيلي از نعمت ها قابل برگرداندن هستند       . برگشتني نيست 
حتـي در  . مت هايي كه گرفته بود دو برابرش را بهـش پـس داد  امتحان كرد، بعدش هم نع 

پسرانش كه كشته شده بودند در حادثه، زنـده         . روايت هست كه پسرانش هم زنده شدند      
 اما خوب عادتاً نعمـت از دسـت رفتـه           . اهلش را به او برگردانديم     ؛3»... أَهلَه آتَيناه  و ...«.شدند

روح حمـد،   . يم نعمتي را برگـردانيم، اول حمـد       اگر خواست . خيلي هايش برگشتني نيست   
شما اگر بـه    . سرور از رضايت سرچشمه مي گيرد     . رضايت باطني است، سرور باطني است     

. چيزي راضي نباشيد ناراحت مي شويد، اگر به چيزي راضي باشيد خوشحال مـي شـويد               
 چيزي آدم موقعي ناراحت مي شود كه ناراضي باشد و موقعي خوشحال مي شود كه از يك     

ــت، چطــور راضــي باشــيد؟   . راضــي باشــد ــر شــما نعمتــي از دســتتان رف   خــوب اگ
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خدا . »اَلحمدلِلّه«يعني اين نيست كه من اگر نعمتي از دستم رفت فقط به صرف زبان بگويم              
ديد يك . يك آقايي رفته بود كعبه، طواف كند. هم فوراً بگويد باشد،من هم بهت پس دادم       

رب اَما تـَستحَيي   «: دور خانه خدا مي گردد و اين جمله را مي گويد           عرب پا برهنه اي دارد به     
     كَـريم رياناً و اَنتع خـدايا خجالـت    : گفـت . عذر خواهي مي كنم ترجمـه مـي كـنم         . »اُناجيك

نميكشي؟ من دارم با اين وضع بدبختي و فلاكت تو را مناجاتت مي كنم، با تو حرف كه مي زنم، تو                     
 اين تعجب كرد، خنده اش گرفت اين چه حرفـي  ؟ به ما نمي رسي؟ ادعاي كرامت هم مي كني    

است كه مي زند؟ چند وقت بعد يك روز او را ديد كه دارد طواف مي كند و خيلـي لبـاس                      
رفت يقه اش را گرفت و گفت كه عرب تـو آن روز  . هاي فاخر و قشنگ و نو و زيبا پوشيده        

 براي چـي ايـن جـوري بـه ذات     گفت خوب،. اين حرف را نمي زدي؟ گفت چرا يادم است       
اقدس الهي جسارت مي كردي؟ گفت مي خواستم خدا را گول بزنم، ببين چقدر چيزي به                

روايـت  . بعضي ها اين جوري فكر نمي كنند، اما عملكردشان گول زدن خداست           !! من داده 
 ـ  1»يا كـاذب اتَخَـدعنيِ    « :قدسي داريم كه خدا به بعضي ها در نماز خطاب مي كند            از  دارد نم

 حمدي كه ريشه دروني     مي خواهي مرا گول بزني؟    ! اي دروغگو : مي خواند، خدا به او مي گويد      
هـيچ  . البته اين را بدانيد، حمد زباني هـم اثـر دارد          . نداشته باشد، آثار آن حمد كم است      

 )س(زهـرا شما فكر مي كنيد تسبيحات حضرت       . حمدي بر زبان نمي آيد مگر اينكه اثر دارد        
 مي خوانند با تسبيحاتي كه ما مي خوانيم هر دوتايش ثواب هـزار ركعـت                )ع(امام صادق كه  

هزار ركعت نماز ظرفيـت ثـواب ايـن         . هر كسي به اندازه معرفتش    . نماز دارد؟ مراتب دارد   
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    و »سـبحانَ االله  «من كـه    . هر چه معرفت بيشتر باشد، ثوابش هم بيشتر است        . تسبيح است 
. البته ثواب مي دهنـد    . دازه معرفتم، هم به من ثواب مي دهند        مي گويم، به ان    »الحمد لِلّه « 

اين قسمت آخرش   . بعضي ها من ديدم اين سبحان االله كه مي گويند نصفش را نمي گويند             
پـشت سـر هـم، بعـدش هـم        . را به هم وصـل مـي كننـد        » ب«و  » سين«. را نمي گويند  

؛ نـه ايـن جـوري هـم     خوشحالند كه ما ثواب هزار ركعت نماز مستحبي را دريافت كرديم 
راهش اين است كه موقعي كه حمد مـي گـوييم           . حداقل ما معني واژه ها را بدانيم      . نيست

چون تا راضي نباشيم . آنچه خدا براي ما خواسته راضي باشيم . راضي باشيم به قضاي الهي    
بگوييم خدايا اين وضعي كه تو براي ما درست كردي، خير ما            . نمي توانيم خوشحال باشيم   

پـس راهـش كـار      . همين است و موقعي راضي مي شويم كه به يقين رسـيده باشـيم             در  
د  و« . چطور به يقين مي رسيم؟ با عبـادت خالـصانه       . اعتقادي كردن است   ك  اعبـ  حتـّي  ربـ

كأتِْيقينُ يعبادت خالص يقين به قضاي الهـي  .خدا را اينقدر عبادت كن تا به يقين برسي ؛  1»الْي   
آن وقت اگر حمد كردي، حمـد اثـر         . ا به قضاي الهي، ريشه حمد صالح است       رض. مي آورد 
به نظرم هـست كـه ايـن    . اگر نعمتي هم ازتو گرفته شده خدا به تو پس مي دهد  . مي كند 

 تـا   10يقين  . 2»اَلرِّضا بمِكروهِ القَضاء اَرفَع درجاتِ اليقـين      «: است، فرمودند  )ع( امام سجاد  روايت از 
درجه دهم آن اين است كه شما بـه         .  به يقين هم كه رسيدي، ده درجه دارد        تازه. پله دارد 

در مورد شخصيت بزرگوار آيه   . آنچه كه خدا برايت خواسته، از قضاي ناخوش، راضي باشي         
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  ، كه امـام خيلـي بـه آثـار ايـشان            )ره(، استاد عرفان امام   )ره(االله ميرزا جواد ملكي تبريزي    
اول صبح اهل محل آمدند خدمت آقا كه تبريك         .  عيد بود  علاقه مندند، نقل مي كنند روز     

منزلشان يك قسمت بـالايي داشـت       . بگويند و عيد را با ديدن جمال ايشان شروع كنند         
. بيشتر، خانواده شان آنجا بودنـد     . قديم ها بهش مي گفتند حوضخانه     . يك قسمت پاييني  

 ـ ... خودشان آمدند دراتاق بالا، مردم آمدند، نشستند و        ت يـك سـر و صـدايي در         يك وق
حياط خانه به گوش رسيد و ايشان گفتند تشريف داشته باشيد من ببينم چه خبر اسـت؟            

مراسم عيـد كـه     . رفتند و برگشتند و ما هم فكر كرديم يك چيز جزئي بوده و تمام شده              
. چند نفر ماندند. ايشان به چند نفر اشاره كردند شما بمانيد. تمام شد همه خواستند بروند    

تي مجلس خودماني شد ايشان با يك حالت سروري رو كردند به اين افرادي كه مانـده                 وق
گفتند آقا چه عيدي داد؟ گفت اين صدا        . خدا به ما امروز عيدي داد     ! الحمدالله: گفتند. بودند

گفت پسر خردسالم افتاد توي حوض و خفـه         . را فهميديد كه من رفتم دنبالش؟ گفتند بله       
به ما بگويند آقا رفتيم بيرون مثلاً يك كسي خط كشيده           . به خدا خيلي مشكل است    . شد

تـا بـه    . تا فردا اوقاتمان تلخ است كه حالا خط كشيدند به ماشين ما           . به وسيله نقليه مان   
  اينهـا وقتـي   . آن وقت اينها حمدشـان حمـد اسـت        . اين قله رسيدن خيلي سخت است     

 الحمـدالله من كـه اصـلاً نمـي فهمـم          . رند، اهل آسمان را به وجد مي آو       الحمداللهمي گويند   
ترجمه اش چيست؟ آن وقت به حمد او هزار ركعت ثواب است، هزار ركعت نماز بدهند، به                 
حمد من بي معرفت هم هزار ركعت؟ ثواب مي دهند، نـه اينكـه ثـواب ندهنـد، امـا اگـر            

   نگـاه   خدا بـه حجـم عمـل      . بخواهيم ريشه داشته باشد، بايد محتواي عمل را زياد كنيم         

خدا بـه محتـواي    
عمل نگاه مي كند    

 نه حجم عمل
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پس حمد به اضافه رضايت     . اين حمد اثر دارد   . نمي كند، خدا به محتواي عمل نگاه مي كند        
به فعل الهي، وقتي كه ما اين رضايت را داشتيم و راضي بوديم به آن كاري كه خدا كـرده،                    

يكـي از   . خدا را هم حمد كرديم، آن وقت ديگر خداوند نعمت ها را به ما عنايت مي كنـد                 
 هر كس روزيـش تنـگ       ؛1»... اللّه آتاه ممِا فَلْينْفقِْ رِزقُه علَيهِ قُدِر منْ  و ...«:  مي فرمايد  آيات قرآن 

   در ذيل ايـن آيـه قـرآن    .آن هم كه دارد انفاق كنـد : شود راه خلاصي از تنگناي روزي اين است     
 يـك طلبـه     .تنگ مي شود انفاق كند     هر كس روزيش     ؛2»... رِزقُه علَيهِ قُدِر منْ  و ... «:مي فرمايد 

پـولي  . اي به من گفت كه، من مي خواستم از يك جاي دوري بيايم يزد، عجله هم داشتم                
گفتم خدايا ما امروز به اين آيه و حديث عمـل           . هم كه سوار ماشين مناسبي شوم نداشتم      

 ـ  .. آمدم و يك مستحقي پيدا كردم و گفتم بيا اين پول هم مـال تـو               . مي كنم  م بعـدش ه
لحظات كمي گذشت، گفت يـك      . ايستادم آنجا و گفتم خدايا به وعده اي كه دادي وفا كن           

ترمز زد و با احترام و اكرام تعارف كرد و تا مقصد مرا             . جوان با يك ماشين خيلي مدل بالا      
راه رسيدن به رزق و خلاصي از تنگناي رزق اين نوع شكر عملـي              : قرآن مي فرمايد  . آورد
را حمد بگوييد با يك اندك رضايتي هم باشد ولو به حالت تحميل بـه               هر جور خدا    . است

اگر يك نعمتي از دستتان رفت يا كم شد به همان مقداري كه داريد خدا               . نفس تأثير دارد  
. يكي از راهكارهاست. خواهيد ديد كه شروع مي كند آن نعمت زياد شدن . را حمد بگوييد  

 شكر بكنيد من نعمت بيشتري به شما خـواهم          چون قرآن وعده داده، خدا مي فرمايد اگر       
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يكي ديگر از نكاتي كه در قرآن در مورد حمد آمده و در مورد شـكر و باعـث ايجـاد                     . داد
دعـاي عرفـه را بخوانيـد، امـام         . روحيه حمد مي شود، ياد كردن نعمت هـاي خداسـت          

  ا يـاد   بشماريد ببينيـد چنـد تـا نعمـت ر         .  پشت سر هم نعمت ها راياد مي كند        )ع(حسين
مي كند؟ ده ها نعمت را امام نام ميبرند، مي گويند خدايا تو اين كار را كـردي، تـو بـرايم                     

كَم مِن عِثارٍ وقَيتَه كَم مـِن       . و بِِريّ و تغَذيِتي و تَربِيتي     « در دعاي كميل هم آمده،    . چنين كردي 
اينها همه اش ياد كـردن نعمـت هـاي          . »مكروهٍ دفعَته، كَم مِن ثَناءٍ جميلٍ لسَت اَهلاً لَه نـَشَرتَه          

مي گويي خدايا چقدر نعمت داري، چقدر لغزش ها را مانع شدي، چقدر نامهـاي               . خداست
پـشت  . نيك را تو براي من بين مردم گستردي در حاليكه من شايسته آن نام نيك نبودم               

مـن را   آن را پوشاندي، يك كارهاي جزئي كردم، بزرگش كردي و           . پرده من را مي دانستي    
كم كم ذكر اين ها يك روحيه حياء و خجالت در انسان ايجاد مي كند نـسبت    . نشان دادي 

ديديد فرزندي به مادرش داد مي زند، بانگ مي زند، جفـــا مـي كنـد،               . به صاحب نعمت  
بعد مادر گريه مي افتد، مي گويد مادر تو خُرد بودي، كودك بودي، چقدر من شب ها را به                   

چقدر مريض شدي، من در مريضي هايت چه كشيدم، چه زجـري            . ستمخاطر تو بيدار نش   
. كم كم، اين فرزند به گريه مي افتد، دست مادر را مي بوسد، مي گويد مرا ببخش                . كشيدم

 اصلاً به ما اين امر شده       . نعمت هاي خدا را ياد كنيـد       ؛1»... اللّه آلاء  فَاذْكُرُوا ...«:قرآن مي فرمايد  
جنبه اش اين است كه انسان يك حالـت         .  ياد شده نعمت هاي خدا     كه در دعاها مي بينيد    
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كي ايجـاد   . آن شكري كه از روي حيا باشد، افضل شكر است         . حيايي بهش دست مي دهد    
گاهي وقت هـا شـكر از روي        . خدا اسمش را مي گذارد رستگاري     . مي شود؟ با ذكر نعمت    

ر بـه او بدهـد، خـوب خـدا           كه خدا بيشت   »الحمدالله«مي گويد   . طمع زياد يك نعمت است    
. شرمنده خدا باشـد . اما افضل از آن شكري است كه از روي حيا باشد. بيشتر هم مي دهد  

 لعَلَّكـُم  اللـّهِ  آلاء  فَـاذْكُرُوا ...«اين باعـث رسـتگاري اسـت     . بگويد خدايا از تو تشكر مي كنم      
 تقويت روحيه تـشكر     . پس ياد كردن نعمت ها باعث تقويت روحيه تشكر است          .1 »تُفْلحِونَ

اميـر  . ايماني كه ريشه اش در حيا باشد خيلي ايمان محكمي اسـت           . باعث رستگاري است  
 اگر كسي . هيچ ايماني مثل حياء و صبر نيـست ؛2»لا ايمانَ كَالحياء و الصبر    «: فرمودند )ع(المؤمنين

مـان، ايمـاني    يكي از بهترين سنخ هاي اي     . از روي حيا بندگي خدا بكند، اين قيمت ندارد        
حيا كي در انسان تشديد مي شود؟ آن وقتي كه خـدا را يـاد               . است كه از روي حياء باشد     
بـشماريد  . اگر فرصتي شد، ترجمه دعـاي عرفـه را بخوانيـد          ! كند چقدر به او نعمت داده     

 چند نعمت را ياد مي كنند؟ چند نعمت را آنجا ياد مـي كننـد؟ اينهـا               )ع(امام حسين ببينيد  
  3: حافظ مي فرمايد كه. ذاردتأثير مي گ

  ادب و شرم، تو را خسرو مه رويان كرد       آفرين بر تو كه شايسته صد چنديني
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باعث رسـتگاري   
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انساني كه شرم داشته باشد، حيا داشته باشد، اين نشانه  است كه لبُ دين را دارد و اگـر                    
 ـ           اگـر  . تدر كسي بي حيايي ديديد يا شعبه اي از بي حيايي، بدانيد دينش هم پوشالي اس

مثل ساختماني است كه بـر شـنِ زارِ سـاحلِ           . حتي عابد زاهد باشد، دينش پوشالي است      
؛ 1»لا دينَ لمِن لا حياء لـه      « . با يك زلزله يك ريشتري خراب مي شود       . سستِ دريا ساختند  

 خجالت بكشد؟ و ايـن حيـا از آنجـايي           چه حيايي بالاتر از اينكه انسان جلوي خدا حياء كنـد؟          
پس ياد نعمت ها روحيه شكر را به خاطر ايجاد          .  شود كه ما ياد نعمت ها بكنيم       تقويت مي 

 »رب«. 2»العْالمَينَ   رب لِلّهِ الحْمد«در دنباله آيه اول حمد مي خوانيم كه         . حيا تقويت مي كند   
.  بدست مي آيد   »رب« از   »مربي« است و واژه     »مربي«بعضي ها فكر كردند اين كلمه بمعناي        

ب «اما اين ريشه اش     .  است »ربي« ريشه اش    »مربي« . يعني در ريشه فرق دارنـد     .  است »ربـ
اگر چه مربي هم در     . »مالك مصلح « را تفسير مي كنند به       »رب« )ره(مرحوم علامه طباطبايي  

شـما  .  لزومـاً مالـك نيـست      »مربـي « اين است كـه      »رب« با   »مربي«منتها فرق   . آن هست 
يـا يـك    . ي دهيد، او مربي اش است ولي مالكش كه نيـست          فرزندتان را تحويل معلمي م    

باغبان مربي اسـت    . باغباني مثلاً مي آيد باغي را پر از گل و گياه مي كند، تربيت مي كند               
در .  اسـت  »رب«اگرچه معناي تربيت و مربي بودن هم مندك در معنـاي            . مالك كه نيست  

مربـيِ  . مثل باغبان يا مربـي    . ندبعضي ها اصلاح مي كنند ولي مالك نيست       . آن وجود دارد  
  بعضي هـا مالكنـد امـا ملكـشان را اصـلاح      . خوب اصلاح مي كند، اما ديگر مالك  نيست  

                                     
 ، باب الحياء106، ص 2 كافي ج -1

 2 حمد آيه -2
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  خداونـد مالـك اسـت، آن هـم بـا آن            . نمي كنند، افساد مي كنند، خـرابش مـي كننـد          
ويژگي هايي كه در بحث مالكيت خواهيم گفت ملكش را هم اصلاح مي كند، اصلاحش هم                

  تدبير با احاطه كامل؛ تدبيري كه از هيچ جـانبي غفلـت نـدارد، بـه آن                 . بيرش است با تد 
نمي توانيم بگوييم مدير كل يـا مـدير   . تدبير ما تدبير نسبي است. مي گويند تدبير مطلق 

يك اداره اي، الآن كه اينجا نشسته خبر دارد در آبدارخانه چه خبر است؟ در اتاق معاونت                 
ارمندان چه خبر است؟ كي چه كار كرده، كي چه كار مي كند؟ او              چه خبر است؟ در اتاق ك     

اگر وارد اداره اي شويم ببينيم اوضاع       . دارد) اگر خيلي مدير خوبي باشد    (يك احاطه كلي،    
تدبير الهي،  . به هم ريخته و هرج و مرج است، مي گوييم كه اين مدير نيست، تدبير ندارد               

 بغِافـِلٍ  اللـّه  ما  و ...«.در عالم مورد غفلت خدا نيست     هيچ ذره اي    . تدبير با احاطه كامل است    
 با يك چنـين احاطـه اي ذات اقـدس      . هيچ عملي از نظر خدا مخفي نمي ماند         ؛ 1 »تعَملُونَ عما

مالكيتي كـه هـيچ     . خوب، پس او مي شود مالك مصلح      . الهي دارد، عالم را تدبير مي كند      
هـيچ  . »رب«به اين مـي گوينـد       . دبير كامل است  اصلاح كردني كه با ت    . قيد و بندي ندارد   

هر كس در ربوبيت كسي را شـريك خـدا بدانـد            . كس در اين قسمت شريك خدا نيست      
بـسيار روايـات    . آن رواياتي كه در رابطه با طالب علـم آمـده نگـاه كنيـد              . مشرك است 

 ـ         رش ارزشمندي است كه از ويژگي هاي طالبان علم اين است كه فرشتگان خدا بالهـا را ف
، چه برسد به دانشي كه مربوط به قرآن كريم باشد كـه اشـرف               2راه طالبان علم مي كنند    

                                     
  74، بقره آيه 85، بقره آيه 140، بقره آيه 149، بقره آيه 99 آل عمران آيه -1
 »...تَها لِطالبِ العِلمِ رِضاً بِهِ و و إنَُّ الملائِكَه لَتضََع اَجنحِ... «:، باب ثواب العالم و المتعلم  قال رسول االله34، ص 1 كافي ج -2
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دانش هاست و خدا در ازاي هر كلمه اي كه در پي آن هستند چه شهرهايي كه در بهشت                   
هر ورقي كه از شخصي كه دنبال علم است به جـا            ) در روايات آمده  . (به آنها عطا مي كند    
ين حجابي مي شود بين او و آتش جهنم و چه حجـابي بـين انـسان و                  بماند، بعد از او در ا     

  آتش جهنم بهتر از قرآن كريم كه محتوايش و ظاهرش و بـاطنش انـسان را از آتـش دور                    
 انشاءاالله شما بزرگواران هـم مـصداق ايـن          .»ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند       «. مي كند 
  .باشيد
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  : هشتمآيات مطرح شده در جلسه
1- »وا إِنْ  ودَةَ تعمِوها لا اللّهِ نعصُإِنَّ تح اللّه لغََفُور حيم18نحل آيه ( »ر(  
  )28ابراهيم آيه ( »الْبوارِ دار قَومهم أحَلُّوا و كُفْراً اللّهِ نعِمت بدلُوا الَّذينَ إِلَي تَرَ لَم  أَ« -2
3- »تَأذََّنَ إذِْ  و كُمبلَئِنْ ر شَكَرتُْم نَّكُملَأَزيد لَئِنْ و ذابي إِنَّ كَفَرتُْم7ابراهيم آيه ( »لشََديد ع( 

4-  »نَا ويصهِ الإِْنْسانَ ويبِوالِد لَتْهمح هنًا أُمهلي ونٍ  عهو و نِ  في فِصالُهيلـي  اشـْكُرْ  أَنِ عـام و 
كيلِوالِد صيرُ إِلَيْ14لقمان آيه ( »الم(  

5-  »لْ وعقٍ لِسانَ لي اج84شعراءآيه ( »الآْخِرينَ فِي صِد(  
6- » قُلِ  و دمْالَّذي لِلّهِ الح تَّخِذْ لَما يلَدو و كُنْ لَمي لَه لكِْ فِي شَريكْالم و كُنْ لَمي لَه لِيمِنَ و 

  )111اسراء آيه ( »تَكْبيراً كَبرْه و   الذُّلّ
7- » و  نا لَقَدآتَي ودداو مانَ ولَيا سْعِلم قالاَ و دمْذي  لِلّهِ الح  عِبـادِهِ  مـِنْ  كَثيـرٍ   علـي  فـَضَّلَنا  الَّـ

  )15نمل آيه ( »المْؤْمِنينَ
8- »قالُوا  و دمْالَّذي لِلّهِ الح بنَّا أذَْهزَنَ عْنا إِنَّ الحبر لغََفُور 34فاطر آيه ( »شَكُور(  
9- » و  في ما نانَزَع ورِهِمدري غِلٍّ مِنْ صَمِنْ تج تِهِمَتح الأَْنْهار قالُوا و دمْذي  لِلـّهِ  الح  هـدانا  الَّـ

ةُ  تِلْكـُم  أَنْ نـُودوا  و   بـِالحْقّ  ربنا رسلُ جاءت لَقَد اللّه هدانَا أَنْ لا لَو لِنَهتَديِ كُنّا ما و لِهذا  الجْنَّـ
  )43اعراف آيه ( »تعَملُونَ كُنْتُم بمِا هاأوُرثِْتمُو

10-  » و حبسي ددِهِ الرَّعمِبح لائِكَةُ وْخيفَتِهِ مِنْ الم رْسِلُ وواعقَِ يالص صيبنْ  بِهـا  فَي  و يـشاء  مـ
مجادِلُونَ هاللّهِ فِي ي و وه 13رعد آيه ( »المْحِالِ شَديد(  
11- »حبُتس ما لَهالسوات عبالس و ضالأَْر نْ وفيهِنَّ م مِنْ إِنْ و إلاِّ ءٍ شَي حبسدِهِ يمِبح لا لكِنْ و 

   )44اسراء آيه (  » غَفُورا حليما كانَ إِنَّه تسَبيحهم تَفْقَهونَ
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12-   »حبسماواتِ فِي ما لِلّهِ يالس ضِ فِي ما ولكِِ الأَْرْالم زيزِ وسِالْقُدْكيمِ العْ1جمعه آيه ( »الح(  
13- »  حبسماواتِ فِي ما لِلّهِ  يالس ضِ فِي ما والأَْر لَه ْلكْالم و لَه دمْالح و  و  ءٍ شـَي    كـُلّ   علـي  هـ

  )1تغابن آيه (»قَدير
  )17عبس آيه ( »أَكْفَرَه ما الإِْنْسانُ  قُتِلَ « -14
15- »  لا  و ْما تَقف سلَ لَيبِهِ ك إِنَّ عِلْم عمالس رَ وصالْب و كُلُّ الْفُؤاد ِكـانَ  أوُلئك  نـْهؤلاًُ  عس  »مـ
   )36اسراء آيه (
 آلَ اعملـُوا  راسـِياتٍ  قُدورٍ و كَالجْوابِ جِفانٍ و تَماثيلَ و محاريب مِنْ يشاء ما لَه يعملُونَ «  -16

ودشُكْراً داو عِ مِنْ قَليلٌ وِبادي 13سبأ آيه ( »الشَّكُور(  
17-  » و نا لَقَدةَ لُقمْانَ آتَيْلِلّهِ اشْكُرْ أَنِ الحِْكم نْ وشْكُرْ مشْكُرُ فَإِنَّما يلِنَفسِْهِ ي نْ  و  فـَإِنَّ  كَفَـرَ  مـ

اللّه غَنِي ميد12لقمان آيه ( »ح(  
18-  » و أْنا لَقَدذَر نَّمهِالجِْنّ مِنَ كَثيراً لج   الإِْنْسِ و ملَه  ـونَ  لا قُلـُوبفْقَهبِهـا  ي و  م ينٌ  لَهـ  لا أَعـ

م  بلْ كَالأَْنْعامِ أوُلئكِ بِها يسمعونَ لا آذانٌ لَهم و بِها يبصِروُنَ م  أوُلئـِك  أَضـَلُّ  هـ  » الْغـافِلُونَ  هـ
  )179اعراف آيه (
19-  »أَم بسَأَنَّ تح مأَكْثَرَه عمسونَي َقِلُونَ أوعإِنْ ي ملْ كَالأَْنْعامِ إلاِّ هب مبيلا أَضَلُّ هس«  

  )44فرقان آيه (
  )19معارج آيه ( »هلُوعا خُلقَِ الإِْنْسانَ  إِنَّ « -20
  )20معارج آيه  (»جزوُعا الشَّرُّ مسه  إِذا « -21
22-  » إِذا و هسرُ ما الخَْينُوع21معارج آيه ( »م(  
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 و مِنْهـا  أَشـْفَقْنَ  و يحمِلْنَها أَنْ فَأَبينَ الجِْبالِ و الأَْرضِ و السماواتِ علَي الأَْمانَةَ عرَضْنَا نّاإِ «  -23
  )72احزاب آيه (  »جهولاً ظَلُوما كانَ إِنَّه الإِْنْسانُ حملَها

  )37انبياء آيه ( »جِلُونِتسَتعَ فلاَ آياتي سأُريكُم عجلٍ مِنْ الإِْنْسانُ خُلقَِ «  -24
 »قَتُـورا  الإِْنْسانُ كانَ و الإِْنْفاقِ خشَْيةَ لَأَمسكْتُم إذِاً ربي رحمةِ خَزائِنَ تمَلِكُونَ أَنْتُم لَو قُلْ «  -25
  )100اسراء آيه (
26-  » نِ في الإِْنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدسَ4تين آيه ( »تَقْويمٍ أح(  
27-  »ثُم ناهددفَلَ ر5تين آيه ( »سافِلينَ أَس(  
28-  » دمْلِلّهِ الح ب2حمد آيه ( »  العْالمَينَ   ر(  
م  مـِثْلَهم  و أَهلـَه  آتَيناه و ضُرٍّ مِنْ بِهِ ما فَكشََفْنا لَه فَاستجَبنا «  -29 ةً  معهـ  و عِنـْدِنا  مـِنْ  رحمـ

  )84انبياء آيه (» لِلْعابِدينَ  ذِكْري
30- » و باعد كبتّي رح كأتِْيقينُ ي99حجر آيه ( »الْي(  
 إلاِّ نَفسْا اللّه يكَلِّف لا اللّه آتاه ممِا فَلْينْفقِْ رِزقُه علَيهِ قُدِر منْ و سعتِهِ مِنْ سعةٍ ذوُ لِينْفقِْ «  -31
  )7طلاق آيه ( »يسراً عسرٍ بعد اللّه سيجعلُ آتاها ما
 خُلَفاء جعلَكُم إذِْ اذْكُرُوا و لِينْذِركُم مِنْكُم رجلٍ  علي ربكُم مِنْ ذِكْرٌ جاءكُم أَنْ عجِبتُم و أَ  « -32

  )69اعراف آيه ( »تُفْلحِونَ لعَلَّكُم اللّهِ آلاء فَاذْكُرُوا بصطَةً الخَْلقِْ فِي زادكُم و نُوحٍ قَومِ بعدِ مِنْ
33- »  إذِْ اذْكُرُوا و لَكُمعج دِ مِنْ خُلَفاءععادٍ ب و أَكُموضِ فِي بولِها مِنْ تَتَّخِذوُنَ الأَْرها  سورقـُص و 

  )74اعراف آيه ( »مفسِْدينَ الأَْرضِ فِي تعَثَوا لا و اللّهِ آلاء فَاذْكُرُوا بيوتًا الجِْبالَ تَنحِْتُونَ
ا  و شـُهداء  أَنْتُم و عِوجا تَبغُونَها آمنَ منْ اللّهِ سبيلِ عنْ تَصدونَ لِم الْكِتابِ أَهلَ يا قُلْ «  -34  مـ

ا بغِافِلٍ اللّهملُونَ عمَ99آل عمران آيه (» تع(  



  اول تفسير موضوعي قرآن كريمدوره 
 

 231 

35-  » ثُ مِنْ ويح تَلّ خَرجفَو   كهججِدِ شَطْرَ وسْرامِ المْالح و قُّ إِنَّهْمـِنْ  لَلح  ك ا  و ربـ  اللـّه  مـ
  )149بقره آيه ( »تعَملُونَ عما بغِافِلٍ

36-  » إِنَّ تَقُولُونَ أَم راهيمإِب ماعيلَ وإِس حاقَ وإِس و قُوبعي باطَ وا كانُوا الأَْسوده َقُلْ  نَصاري أو 
ء أَنْتُم لَمأَمِ أَع اللّه نْ وم نْ أَظْلَمِمم ةًشَ كَتَمهاد هاللّهِ مِنَ عِنْد ا وم ا  بغِافـِلٍ  اللّه  »تعَملُـونَ  عمـ
  )140بقره آيه (
37- » ثُم تَقْتُلُونَ هؤلاُءِ أَنْتُم كُمُأَنْفس ونَ وِفَريقًا تخُْرج مِنْ مِنْكُم روُنَ ديِارِهِمتَظاه هِملَيبِالإْثِْمِ ع 
وانِ ودْالع إِنْ و أتُْوكُمأُساري ي  موهتُفاد و وه رَّمحم كُملَيع مهضِ فَتُؤْمِنُونَ أَ إخِْراجعالْكِتـابِ  بِب و 

وم  و الدنْيا الحْياةِ فِي خِزيْ إلاِّ مِنْكُم ذلكِ يفعْلُ منْ جزاء فمَا بِبعضٍ تَكْفُروُنَ ةِ  يـ  يـردَونَ  الْقِيامـ
  )85بقره آيه ( »تعَملُونَ عما بغِافِلٍ اللّه ما و العْذابِ أَشَد  إِلي
 )74بقره آيه ( »تعَملُونَ عما بغِافِلٍ اللّه ما و اللّهِ خشَْيةِ مِنْ يهبِطُ «-38
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  :احاديث مطرح شده در جلسه هشتم
  )268، ص 8 نهج البلاغه، ج شرح( »اَلحمد لِلّه علي ما اَبلي وابتلا «: فرمودند)ع(اميرالمؤمنين -1
    »...باب جوامع مساوي الأخلاق ،  199 ،ص69 ج بحارالأنوار«: فرمودند) ع(اميرالمؤمنين -2
قال أمير المؤمنين ع لرجل سأله أن يعظه لا تكن ممـن يرجـو الآخـرة               ] نهج البلاغة [

يهـا  بغير العمل و يرجئ التوبة بطول الأمل يقول في الدنيا بقول الزاهـدين و يعمـل ف                
بعمل الراغبين إن أعطي منها لم يشبع و إن منع منها لم يقنع يعجز عن شكر ما أوتي                  

   و يبتغي الزيادة فيما بقي ينهى و لا ينتهي و يأمر بما لا يأتي يحب الصالحين
  باب استحباب شهادة أربعين أو خمس،285 ،ص 3جالشيعة  وسائل -3     

يسنِ الْحب لِينُ عب دمحقَالَ إذَِا م دِ اللَّهِ ع أَنَّهبنْ أَبِي عع زِيدنِ يرَ بمنْ عنَادهِِ عِنِ بإِس
مات الْمؤْمِنُ فحَضَرَ جِنَازتَه أَربعونَ رجلًا مِنَ الْمؤْمِنِينَ فَقَالُوا اللَّهم إِنَّا لَا نَعلَم مِنْه إِلَّا 

مِنَّا قَالَ اللَّه تَبارك و تَعالَى قدَ أجَزْت شهَاداتِكُم و غَفَرْت لَه ما خَيراً و أَنتْ أَعلَم بِهِ 
  علِمت مِما لَا تَعلَمونَ

  2رجوع شود به پاورقي شماره   -4        
  همان  -5       

  )69، ص 16 باب ،75بحار الانوار ، ج( »فمَا كُلُّ شاردٍ بمِردود «: فرمودند)ع( اميرالمؤمنين-6
 »ه باب تأكد استحباب الخشوع في الصلا،95 ،ص4جالوسائل   مستدرك« :  روايت قدسي-7

نْ حقِيقـَةِ                       فإَنَِّ اللَّه تَعالَى إذَِا اطَّلَع علَى قَلبِْ الْعبدِ و هو يكَبرُ و فـِي قَلْبـِهِ عـارِض عـ
ك           تَكْبِيرهِِ قَالَ يا كَاذِب أَ تَخدْعنِي       و عِزَّتِي و جلَالِي لأَحَرِمنَّك حلَاوةَ ذِكْرِي و لأَحَجبنَّـ
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نْ                     و غَنـِي عـ عنْ قُرْبِي و الْمسارةَ بِمنَاجاتِي و اعلَم أَنَّه غَيرُ محتَاجٍ إِلَى خـِدمتِك و هـ
ائِكعد و تِكاد95، ص 4مستدرك الوسائل، ج ( »عِب(  

  ، 75بحـار الانـوار، ج      ( »اَلرِّضا بمِكروهِ القَضاء اَرفـَع درجـاتِ اليقـين        « : فرمودند )ع(ام سجاد  ام -8
  )135ص 
  )38، باب 409، ص 66بحار الانوار، ج ( »لا ايمانَ كَالحياء و الصبر«: فرمودند)ع( امير المؤمنين-9

  ) الحياء، باب106، ص 2كافي ج ( »لا دينَ لمِن لا حياء له«   -10
  ، 1كـافي ج    ( »...و إنَُّ الملائِكَه لَتَضَع اجَنحِتَها لِطالـِب العِلـمِ رِضـاً بـِهِ و               ... « : رسول االله   قال  -11
  )، باب ثواب العالم و المتعلم34ص 
  ..... قصص لقمان و حكمه -18 باب ،409،ص13 جبحارالأنوار  -12

ئكة حين انتصف النهار و هدأت العيون بالقائلة فنادوا         ن االله تبارك و تعالى أمر طوائف من الملا        ا
لقمان حيث يسمع و لا يراهم فقالوا يا لقمان هل لك أن يجعلك االله خليفة فـي الأرض تحكـم                   
بين الناس فقال لقمان إن أمرني ربي بذلك فالسمع و الطاعة لأنه إن فعل بي ذلك أعانني عليه       

لعافية فقالت الملائكة يا لقمان لـم قـال لأن الحكـم         و علمني و عصمني و إن هو خيرني قبلت ا         
بين الناس بأشد المنازل من الدين و أكثر فتنا و بلاء ما يخذل و لا يعان و يغشاه الظلم من كل                     
مكان و صاحبه منه بين أمرين إن أصاب فيه الحق فبالحري أن يسلم و إن أخطأ أخطـأ طريـق    

كان أهون عليه في المعاد من أن يكـون فيـه حكمـا             الجنة و من يكن في الدنيا ذليلا و ضعيفا          
سريا شريفا و من اختار الدنيا على الآخرة يخسرهما كلتيهما تزول هذه و لا تـدرك تلـك قـال                    
فتعجبت الملائكة من حكمته و استحسن الرحمن منطقه فلما أمسى و أخذ مضجعه من الليـل                



  )1/9/1385(جلسه هشتم
 

 234 

 هو نائم و غطاه بالحكمة غطاء فاستيقظ و         أنزل االله عليه الحكمة فغشاه بها من قرنه إلى قدمه و          
   ... هو أحكم الناس في زمانه و خرج على الناس

   201 ،ص 18 جالبلاغة  نهج شرح -13
 ـ                  الْفَضْلُ م ا وهلَيرْبِي عا يِا بمفكَاَفِئْه دي كإِلَي تِديإذِاَ أُس ا ونَ مِنْهسَبِأح يَةٍ فحبِتحَِي يتيإذِاَ ح ع

 ذَلكِ لِلْبادئِِ 

  ... باب استحباب الصبر على البلاء 421  ، 2  جالوسائل مستدرك -14

و عنِ النَّبِي ص أَنَّه مرَّ علَى قَومٍ مِنَ الْأَنْصارِ فِي بيتٍ فسَلَّم علَيهِم و وقفَ فَقَالَ كَيف أَنْتُم قـَالُوا                     
هِ قَالَ أَ فمَعكُم برْهانُ ذَلكِ قَالُوا نعَم قَالَ هاتُوا قَالُوا نشَْكُرُ اللَّه فـِي الرَّخَـاءِ و                  مؤْمِنُونَ يا رسولَ اللَّ   

إذِاً أَنْتُم نَرْضَى بِالْقَضَاءِ قَالَ أَنْتُم لَاءِ ولَى الْببِرُ عنَص   



 






